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راهنماي نگارش و تنظيم مقاله 
1. مقالــه بايــد بــه زبــان فارســي و نتيجــه تحقيــق نويســنده يــا نويســندگان باشــد و متــن 
کامــل آن پيشــتر در هيــچ مجلــه يــا نشــريه‌اي منتشــر و يــا بــراي چــاپ ارائــه نشــده‌  

. شد با
۲. پذیــرش مقالــه بــرای چــاپ بــر عهــده هیئــت تحریریــه اســت کــه بعــد از داوری و 
تأییــد نهایــی همــکاران علمــی نشــریه، صلاحیــت چــاپ آن اعــام خواهــد شــد؛ بدیهــی 
ــر عهــده  ــه ب ــا رد مقال ــال پذیــرش ی ــه تعهــدی در قب اســت کــه دو فصلنامــه هیچگون
ــای  ــا دیدگاه‌ه ــی و ی ــت علم ــی از صح ــئولیت‌های ناش ــه مس ــت و کلی ــد داش نخواه
نظــری و ارجاعــات منــدرج در مقالــه بــر عهــده نویســنده یــا نویســندگان آن خواهــد بــود.

ــه  ــا نويســندگان، مرتب ــي نويســنده ي ــام خانوادگ ــام و ن ــد: ن ــه، مانن 3. مشــخصات مقال
علمــي، نــام دانشــگاه يــا مرکــز علمــي نويســنده، نشــاني الکترونيکي و شــماره تمــاس، در 

صفحــه نخســت مقالــه آورده شــود.
4. نویسنده مسئول، در صفحه نخست مقاله باید مشخص باشد.

ــي،  ــن اصل ــه، مت ــا، مقدم ــد واژه‌ه ــده، کلی ــوان، چکي ــامل: عن ــب ش ــه ترتي ــه ب 5. مقال
ــود. ــد ب ــع خواه ــل مناب ــت کام ــري و فهرس نتيجه‌گي

ــده  ــه، بازگوکنن ــا 200 کلم ــر ت ــراف و حداکث ــا دو پاراگ ــک ي ــد در ي ــده باي ــف( چکي ال
ــد. ــا باش ــا و يافته‌ه ــر روش‌ه ــد ب ــا تأکي ــه ب ــواي مقال محت

ب( مقالــه بايــد در محيــط Word 2013 و حداقــل 14 صفحــه و حداکثــر 20 صفحــه 
)350 کلمــه‌اي( ارســال گــردد.

ج( مقــالات فاقــد چکيــده انگليســي بــه همــراه ترجمــه دقيــق عنــوان و کلیــد واژه‌هــا 
قابــل ارزيابــي نیســت.

د( ارجاعات داخل متن الزاماً به صورت قاعده )A.P.A( نوشته مي‌شود.
هـــ( فهرســت منابــع بــا رعايــت ترتيــب الفبايــي نــام خانوادگــي نويســندگان، بــه شــکل 

ذيــل در آخــر مقالــه درج شــود:
1. بــراي کتــاب: نــام خانوادگــي و نــام نويســنده، ســال نشــر)داخل پرانتــز(، نــام کتــاب، 

نــام مترجــم، شــماره جلــد، نوبــت چــاپ، ناشــر و محــل انتشــار.
ــوان  ــز(، عن ــر)داخل پرانت ــال نش ــنده، س ــام نويس ــي و ن ــام خانوادگ ــه: ن ــراي مقال 2. ب
ــه. ــماره صفح ــريه و ش ــماره نش ــريه(، ش ــه )نش ــوان مجموع ــه(، عن ــل گیوم مقاله)داخ

 تذکرات لازم:
     ۱. آراء و دیدگاه‌های مطرح شده در مقالات، بیانگر رأی و دیدگاه

      نشریه نیست.
     ٢. نشریه در ویرایش آثار ارسالی آزاد است.

     3. نقل هرگونه مطلب از نشریه با ذکر منبع بلامانع است.  



فهرست
5 پلورالیزم دینی در آیینه عرفان‌های نوپدید معناگرا	

محمدرضا ناصری زاده	
31 نگاهی به غلو و  نقدی بر غالیان	

راضیه ناطقی	
49 وهابیت و محو آثار اسلامی	

سیدجعفرحسینی 	
83 علل تمایل مردم به بعضی از مستحبات	

حسین جعفری	
99 بررسی اعاده معدوم از منظرمتکلمان و فلاسفه اسلامی	

علی ضیایی	
123 بررسی براهین اثبات وجود خدا	

علیرضا عبداللهی
چکیده عربی                                                                                    149
چکیده انگلیسی                                                                                156	





Biannual Student Journal of Ta,ammol                            دوفصلنامه دانش پژوهی تأمل
Vol. 1، No. 2، Fall And Winter 2016                  1395 سال اول/ شماره دوم/ پاییز و زمستان
صفحات ۵-30                                                                                          5-30                                                                                           

پلورالیزم دینی در آیینه عرفان‌های نوپدید معناگرا1
محمدرضا ناصری زاده2

چکیده
واکنــش فرامــدرن در مقابلــه بــا طــرز تفکــر مدرنیتــه، نقــش اساســی معنویــت 
ــی  ــرانه زندگ ــک خودس ــد و تفکی ــمیت می‌شناس ــه رس ــت ب ــف هوی را در تعری
ــش  ــه چال ــی، ســکولار و مقــدس ب ــه دو عرصــه خصوصــی و عموم ــردم را ب م
ــي  می‌کشــد.از بحران‌هــاي عصرحاضــر، احســاس پوچــي، ســرگرداني و بي‌هدف
اســت. یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه ایــن امــر علــت اصلــی در ظهــور 

ادیــان نوپدیــد و بــروز هــم تــوان بحــث پلورالیــزم دینــی می‌باشــد. 
ایــن مطالعــه بــا روش توصیفــی- تحلیلــی بــه بررســی در متــون, کتــب و مقــالات 
بــا اســتفاده از کلیــد واژه پرداختــه اســت. در ابتــدا پــس از مطــرح ســاختن بحــث 
»ظهــور عرفان‌هــای نوظهــور معناگــرا« و »پلورالیــزم دینــی« بــه نقــش »هویــت 

ســازی دینــی« بــه عنــوان یــک ابــزار پرداخته‌اســت. 
آنچــه ظاهــر مســاله بیــان می‌کنــد کــه تأثیــر حمایتــی از ســوی پلورالیــزم دینــی 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــد« در ســطح جهــان می‌باشــد، ام ــر حفــظ »عرفان‌هــای نوپدی ب
ــظ  ــی حف ــی، واکنش ــه کنش ــش دوطرف ــه نق ــوان ب ــه می‌ت ــن مطالع ــای ای یافته‌ه
ــد در ســطح  ــای« نوپدی ــور عرفان‌ه ــی« و »اصــل ظه ــزم دین ــن »پلورالی ــا بی و بق

جهــان، بویــژه در کشــورهای  اســامی اشــاره کــرد,
ــت  ــد, معنوی ــای نوپدی ــی, عرفانه ــزم دین ــزم, پلورالی ــدي:  پلورالی واژگان کلي

نوظهــور, هویت‌ســازی دینــی, هویت‌ســازی معنــوی.

1        تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۸/۲۲  _ تاریخ پذیرش مقاله:۱۳۹۵/۱۰/۱۵
2        دانش‌پژوه دوره کارشناسی فقه و معارف اسلامی، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس
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مقدمه
ــان  ــت و زندگــی مســالمت‌آمیز می ــان متعــدد و بحث‌هــای حقانی ــا ادی ــه ب مواجه
پیــروان ادیــان، گرچــه محصــول قــرن بیســتم نیســت، امــا نــوع نگاهــی کــه بــه کثــرت 
ادیــان در عصــر حاضــر می‌شــود، بــا نــوع نگاهــی کــه در گذشــته می‌شــد، تفاوت‌هــای 
متعــددی دارد. آنچــه اکنــون در مواجهــه بــا کثــرت ادیــان مطــرح می‌شــود، محصــول 
دنیــای »غــرب مــدرن« و »الهیــات مســیحی« اســت، مبتنــی بــر »انگاره‌هــای مدرنیتــه« 

و »الهیــات مســیحی«.
جهــان امــروزی، دگرگوني‌هــا و تحــولات را بــا آهنگــي بي‌ســابقه و رونــدي ســريع 
ــي  ــاي »فضاي ــادي در نمايه‌ه ــرات بني ــران، تغيي ــتاب بيک ــن ش ــر اســت؛ در اي نظاره‌گ
و زمانــي«، »مرززدايــي سياســي، اجتماعــي و اقتصــادي«، »تعامــات عميــق و رهــا از 
پايبســت‌هاي بومــي«، »کاهــش حاکميــت دولــت- ملــت«، »انفجــار تجارت و ســرمايه«، 
»مهاجرت‌هــاي جهانــي«، »بحران‌هــاي محيطــي« و... عرصــه جهانــي را بــا تغييــرات و 
پيامدهــاي بســيار مواجــه ساخته‌اســت. برخــی از اندیشــمندان ســده نوزدهــم، بــه ویــژه 
فلاســفه و جامعه‌شناســانی ماننــد کانــت و مارکــس بــرآن بودنــد کــه بــا گذشــت زمــان 
و تحــول جوامــع بشــری، نقــش و تأثیــر خــرده فرهنگ‌هــای مختلفــی همچــون: دیــن، 
ملیــت و قومیــت، در زندگــی اجتماعــی کم‌رنــگ شــده و یــک جامعــه‌ی جهانــی بدون 

تمایزهــا و شــکاف‌های اجتماعــی- فرهنگــی شــکل خواهــد گرفــت.  
ــی« در  ــت دین ــداری« و »هوی ــن«، »دین ــا »دی ــیع دگرگونی‌ه ــه وس ــن هجم در ای
نظریه‌هــا و پژوهش‌هــای مختلــف همــواره مــورد توجــه بوده‌اســت. به‌نظــر 
می‌رســد کــه ایــن امــر پذیرفتــه شــده کــه »هویــت دینــی« نقــش پررنگــی در زندگــی 
مــردم دارد؛ ایــن دیــدگاه ریشــه در تفکــرات و نظریه‌هــای جامعه‌شناســان مختلــف از 
جملــه: دورکیــم، وبــر، زیمــل و ... داشــته اســت. »دیــن« مهم‌تریــن منبــع بــرای هویــت 
ــه زندگــی  ــن پاســخ می‌دهــد، ب ــه پرســش‌های بنیادی ــه ب و معنابخشــی اســت؛ چراک
ــد. ســاموئل هانتینگتــون معتقــد  جهــت می‌بخشــد و وحــدت اعتقــادی ایجــاد می‌کن
اســت: دیــن بــرای کســانی کــه بــا پرســش‌هایی از ایــن دســت روبــه‌رو هســتند کــه 
»مــن کیســتم؟« و »بــه کجــا تعلــق دارم؟« پاســخ‌های قانــع کننــده‌ای دارد. )هانتینگتــون، 
1378: 153( از طرفــی آنتونــی گیدنــز در بحــث هویــت قائــل بــه »بازاندیشــی« اســت، 
بــه عبــارت دیگــر: انســان‌ها بــا توجــه بــه شــرایط و اطلاعــات به‌طــور مــداوم هویــت 
ــر، انجــام  ــی تغیی ــدون قــدرت و توانای ــد ب ــن بازتولی ــد و ای ــد می‌کنن خــود را بازتولی

نشــدنی اســت. )گیدنــز، 1383: 82(
در ایــن پژوهــش ســعی داریــم تــا بــه بررســی وضعیــت »دیــن« در عصــر جهانــی 
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شــدن پرداختــه و چالش‌هــای پیــش روی آن را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم.
ســوال اساســی ایــن اســت کــه آیــا »عرفان‌هــای نوپدیــد معناگــرا« طــی پروســه جهانی 

شــدن بــه »پلورالیــزم دینــی« می‌انجامــد یــا خیــر؟
ــوزه‌ی  ــدی را در ح ــای جدی ــه چالش‌ه ــود: چ ــد ب ــن خواه ــی اینچنی ــوالات فرع س
مذهــب و اجتمــاع وفرهنــگ ایجــاد خواهــد کــرد؟ و نقــش »هویت‌ســازی دینــی« در 

ــا چیســت؟ ــن چالش‌ه ــت از ای ــرون رف ب

مفاهیم
۱. پلورالیزم

ــی،  ــرت گرای ــرت، کث ــن کث ــی، آیی ــر، چندگانگ ــای: تکث ــه معن ــزم«1 ب »پلورالی
ــغل. ــدد ش ــام، تع ــدد مق ــی، تع چندگرای

»پلورالیســم دینــی« در دهه‌هــای اخیــر بــا کار جان‌هیــک در جهــان مســیحی بــالا 
ــان دیگــر،  ــر ادی ــر مســیحیها تحــت تأثی ــه بســیاری از غی ــد ک ــت. ایشــان می‌دی گرف

ــت: ــن گف ــد، بنابرای ــار آمده‌ان ــی‌آزار ب ــاک و ب انســان‌هایی پ
ــه بهشــت  ــوان ب ــم کــه مســیح خداســت و فقــط به‌وســیله او می‌ت ــس نگوئی  »پ
رســید! چــرا کــه اگــر قــرار باشــد تنهــا گــروه مســیحیان بــه بهشــت برونــد، پــس 

عمــل خیــر بقیــه چــه می‌شــود؟«.

2. پلورالیزم دینی
ــوان  ــی« دارد، نمی‌ت ــزم دین ــی از »پلورالی ــت خاص ــی قرائ ــر مکتب ــه ه ــا ک از آنج
بــرای »پلورالیــزم دینــی« یــک تعریــف جامــع و مانعــی بیــان نمــود؛ امّــا معنای شــایع و 
رایــج امــروزی از »پلورالیــزم دینــی« ایــن اســت کــه: حــقّ مطلــق، نجــات و رســتگاری 
را منحصــر در یــک دیــن و مذهــب و پیــروی از یــک شــریعت و آییــن ندانیــم، بلکــه 
ــان اســت و آئین‌هــای  ــان همــه ادی ــق، مشــترک می ــه حقیقــت مطل ــد شــویم ک معتق
مختلــف در واقــع جلــوه هــای گوناگــون »حــقّ مطلق«انــد؛ در نتیجــه، پیــروان تمــام 

ــه هدایــت و نجــات دســت می‌یابنــد. ــان و مذاهــب، ب ادی

۳. معنویت 
ــا وجــود دو دهــه تــاش  ــروی زندگــی(. ب ــرو )نی ــای: نی ــه معن واژه »معنویــت« ب
علمــی و پژوهشــی در ماهیــت »معنویــت« از ســوی صاحب‌نظــران متعــدد در علــوم 

Pluralism  1
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ــق  ــز تواف ــال حاضــر نی ــاوره، در ح ــتاری، مش ــب، پرس ــی، مذه ــت، روانشناس مدیری
چندانــی در معنــای دقیــق ایــن واژه حاصل نشــده اســت و اختــاط دو مفهــوم معنویت 

ــن فعالیت‌هــا آشــکار اســت. و مذهــب در سراســر ای
از نظــر اکســتین وکــرن )2002(: "معنویــت بــه مشــابه آگاهــی از هســتی یــا نیــروی 
فراتــر از جنبه‌هــای مــادی زندگــی اســت کــه احســاس عمیــق از وحــدت یــا پیونــد بــا 

کائنــات را بــه وجــود مــی‌آورد". 
پــس »معنویــت«: یــک منبــع مهــم اولیــه »هویــت بخشــی« و »معنابخشــی« اســت 
ــان  ــا جه ــی ب ــرد را شــکل بخشــیده و احســاس هماهنگ ــی ف ــری ذهن ــه جهت‌گی ک

ــد.  ــداوم می‌بخش ــتی را در وی ت هس

۴. هويت
»هویــت« داراي دو معنــاي اصلــي اســت: 1. همســاني وي کنواختــي مطلــق 2. تمايــز 
ــرد. )گل‌محمــدي، 1381:  ــرض مي‌گي ــداوم را ف ــازگاري و ت ــان س ــرور زم ــه م ــه ب ک
222( در واقــع »هويــت«: بــه‌ عنــوان پديــده‌اي ســيال و چنــد وجهــي، حاصــل فرآينــد 
مســتمر تاريخــي اســتك ــه تحــت تأثيــر شــرايط محيطــي، همــواره در حــال تغييــر 
اســت؛ بــه تعبيــر ديگــر، »هويــت«: همــواره و به‌طــور تغييرناپذيــري »بيــن الاذهانــي« 
ــا  ــا آنه ــه شده‌اســت و ب ــم اجتماعــي و ســمبل‌هاي فرهنگــي آميخت ــا مفاهي اســت، ب
تفســير مي‌شــود. هويــتي ــ كگــروهي ــا ملــت، نــهي ــ كجوهــر ثابــت و قطعــي اســت 
و نــه ازي ــ كســاختار قطعــي برخــوردار اســت، هويــت بــه مثابــه چيــزي مــورد توجــه 
ــادي بازســازي شــود. ــد به‌صــورت انتق ــه هميشــه ســاخته مي‌شــود و مي‌توان اســتك 

)42 :2000،Patrick(

هویت دینی
موضــوع »هویــت مذهبــی« و الگــوی آن در ارتبــاط بــا هــر دینــی متفــاوت اســت؛ 
ــی  ــخ جنبش‌هــای مذهب ــان، تاری ــخ ادی ــه ماهیــت و تاری ــی ب چــرا کــه هویــت مذهب
ــی در  ــت مذهب ــری هوی ــن در اندازه‌گی ــوط می‌شــود. بنابرای ــی مرب ــد دین ــوع عقای و ن
ــا  ــا، ارزش‌ه ــدی فرقه‌ه ــوع طبقه‌بن ــی، ن ــه ترجیحــات دین ــد ب ــن خــاص بای ــر دی ه
ــدی  ــی، 1388: 434( گل‌محم ــرد. )حاجیان ــه ک ــدام توج ــی هرک ــای مذهب و نگرش‌ه
»هویــت دینــی« را: "مجموعــه‌ای کــم و بیــش پایــدار و ثابــت از ایســتارها می‌دانــد کــه 

فــرد از رابطــه‌ی خــود بــا دیــن در ذهــن دارد".
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بحران هویت
بعضــی از جامعه‌شناســان ماننــد آنتونــی گیدنــز و مانوئــل کاســتلز، ایــن پدیــده را 
ــورد بررســی  ــات انســانی اســت م ــه نتیجــه توســعه ارتباط ــو جهانی‌شــدن ک در پرت
قــرار داده‌انــد و بــا وجــود ایــن کــه بســیاری از جامعه‌شناســان ایــن پدیــده را پدیــده‌ای 
جهانــی می‌نامنــد، طبیعتــا  آثــار و تبعــات ایــن پدیــده در کشــور‌های مختلــف متفــاوت 
اســت. تلقــی نامناســب از فرهنــگ خــود و ارتبــاط آن بــا فرهنگ‌هــای دیگــر، بحــران‌زا 
ــور‌های در  ــرای کش ــی ب ــواری‌های اقتصــادی و اجتماع ــن دش ــود، همچنی ــد ب خواه
حال‌گــزار، کــه ایــن امــر بیشــتر در خصــوص هویت‌هــای فــردی بحــران‌زا اســت کــه 

در ادامــه به‌شــکل اجتماعــی آن ظهــور می‌کنــد. )علیخانــی، 1383: 46( 
ــن شــاخصه‌های بحــران هویــت »تعــارض ارزش‌هــا« در ســطح کلان  از اساســی تری
جامعــه اســت و نبــود کنتــرل چنیــن پدیــده‌ای می‌توانــد انســجام اجتماعــی یــا هســتی 
اجتماعــی را مــورد تهدیــد قــرار دهــد. ایــن مســأله، همــان چیــزی اســت کــه در نتیجه 
ــه  ــای دیگــر -ک ــا فرهنگ‌ه ــه ب ــا را در مواجه ــات، هویت‌ه ــد ارتباط گســترش فرآین
معمــولاً در مرحلــه‌ای بالاتــر از فرهنــگ خــودی قــرار دارنــد - دچــار تضــاد ارزشــی و 

در نهایــت بحــران هویــت می‌کنــد.

​هويت سازي
هنگامــی فــردي ــا گروهــي مي‌خواهــد هويــت خــود را در موقعيــت جديــد، تعريف 
ــرار دهــد، اگــر ايــن مــورد بازشناســي  ــاز تعريــف کــرده و مــورد بازشناســي ق ــا ب ي
ــت و  ــاختن هوي ــاي س ــرد، به‌معن ــورت گي ــتي ص ــه‌ درس ــراردادن ب ــن و ق قرارگرفت
هويت‌ســازي اســت؛ )آزادارمکــي، 1383: 261( پروســه »هويت‌ســازي« ايــن فرصــت 
ــن  ــرح پرســش‌هاي بنيادي ــراي ط ــه ب ــد ک ــم مي‌کن ــي فراه ــراي کنشــگر اجتماع را ب

معطــوف بــه چيســتي و کيســتي خــود، بتوانــد پاســخي مناســب جســت‌وجو کنــد.
(190:1999 ،Brown)

- هويت ديني در عصر حاضر
ــوع  ــي ن ــردي و جمع ــات ف ــش​ها در حي ــن پرس ــت، از بنيادي​تري ــش هوي پرس
انســاني بــوده و هســت؛ افــراد و اجتماعــات بــا پرســش از هويــت، از ســطوح خــرد 
تــا کلان، تصويــري از آنچــه کــه هســتندي ــا آنچــه تصــور مي‌کننــد کــه بايــد باشــند، 
ارائــه مي‌دهنــد. اهميــت ايــن تصويــر کــه نتيجــه فرآينــد پيچيــده هويتي​ابــي اســت، 
در ايــن اســت کــه در ســطح فــردي هويــت نقطــه آغازيــن ورود بــه دنيــاي اجتماعــي 
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و در ســطح جمعــي، نقطــه‌ی محــوري بقــا و بالندگــي در ميــان ديگــر جوامــع اســت. 
ــز از  ــوه تماي ــا و وج ــتي‌ها، توانايي‌ه ــازات، کاس ــا، امتي ــي ويژگي‌ه ــت، بازنماي هوي
ــري  ــيط و تغيير‌ناپذي ــاي بس ــع حيثيت‌ه ــه جوام ــراد و ن ــه اف ــا ن ــت؛ ام ــران اس ديگ
نيســتند. بنابرايــن هويت‌هــا نيــز همــواره در حال‌شــدن و تغييــر اســت. مقولــه هویــت 
از زمــره پدیده‌هایــی اســت کــه در پرتــو جهانی‌شــدن در یــک شــبکه ارتباطــی قــرار 
ــی می‌شــود، از پدیده‌هــای  ــر ارتباطــات، جهان ــرد. در واقــع هویــت تحــت تأثی می‌گی
ــالات،  ــل و انفع ــن فع ــر ای ــذارد و در اث ــر می‌گ ــر آن اث ــرد، ب ــر می‌پذی ــت اث دوردس
تصــور مــا را از خویشــتن دچــار دگرگونــی می‌کنــد و مــا بــه شــناخت‌های دیگــری 

ــل می‌شــویم.  از وجــود خویشــتن نائ
جهانی‌شــدن را خــواه پروســه‌ای طبیعــی و فرآینــدی تاریخــی فــرض کنیــم و خــواه 
ــار و پیامدهــای  ــم، آث ــروژه‌ای هدایــت شــده و ترفنــدی هدفمنــد قلمــداد کنی آن را پ
متعــدد و متفاوتــی را بــر زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان‌ها بــر جــای می‌گــذارد. 
ــراد ایجــاد  ــرای اف ــر آنکــه فرصت‌هایــی را ب ــارت‌ دیگــر، جهانی‌شــدن عــاوه ب به‌عب
ــد. از  ــرار می‌ده ــان ق ــراروی آن ــز ف ــی را نی ــبت چالش‌های ــان نس ــه هم ــد، ب می‌کن
ــع  ــراد و جوام ــرای اف ــت ب ــوان در ایجــاد بحــران هوی ــا را می‌ت ــن چالش‌ه ــه ای جمل
ــرار  ــل ق ــانه‌ها به‌دلی ــات و رس ــوژی ارتباط ــه تکنول ــی ک ــرد. از آنجای ــت‌وجو ک جس
داشــتن در کنتــرل غــرب، به‌صــورت یکســویه اقــدام بــه پخــش جهانــی ارزش‌هــای 
ــترده  ــش گس ــن پخ ــد و همچنی ــم« می‌کنن ــم« و »سکولاریس ــر: »لیبرالیس ــی نظی غرب
مســائل ضداخلاقــی چــه از طریــق ماهــواره و چــه از طریــق اینترنــت می‌توانــد تأثیــر 
ســوئی بــر مخاطبــان آنهــا داشــته و موجــب تضعیــف جنبه‌هــای مذهبــی افــراد شــود 
ــش  ــه چال ــی را ب ــوان یکــی از عناصــر هویت ــن مســئله، کارکــرد مذهــب به‌عن کــه ای

می‌کشــد.
ــيمي  ــر نس ــا ه ــه ب ــيم ک ــرادي را مي‌شناس ــود، اف ــي خ ــا در زندگ ــک از م ــري  ه
ــارت  ــه ‌عب ــرد. ب ــرا مي‌گي ــان را ف ــي وجودش ــرات اساس ــوند و تغيي ــون مي‌ش دگرگ
ــد. در برخــي  ــي نمي‌کنن ــان زندگ ــد و در وجــود خودش ــات ندارن ــا ثب ــارف، آنه متع
ــه ســفر  ــه هــر کجــا ک ــزل مي‌شــوند. ب از مراحــل زندگــي، دچــار ســرگرداني و تزل
ــود  ــه خ ــوي او را ب ــوند، رنگ‌وب ــين مي‌ش ــه همنش ــي ک ــر کس ــا ه ــا ب ــد،ي  مي‌کنن
مي‌گيرنــد. در واقــع، آنهــا خــود را بــه چيــزي وابســته نمي‌داننــد و در وجــود خــود، 
شــخصيت مســتقل، احســاس نمي‌کننــد؛ از ایــن‌رو، هميشــه ســعي مي‌کننــد بــا تکيــه 
بــه هــر چيــز گــذرا، خــود را از ايــن حالــت بحرانــي نجــات دهنــد. در واقــع، مي‌تــوان 

گفــت کــه ايــن افــراد دچــار »بحــران هويــت« هســتند.                
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انســانهایی ‌کــه در خــود هويتــي احســاس مي‌کننــد و بــه آن احتــرام مي‌گذارنــد، در 
هنــگام مواجهــه بــا مشــکلات زندگــي، آن مشــکلات را بــه نحــوي بــه هويــت خــود 
ــد. برخــاف کســاني‌که در خــود احســاس  ــي حــل آنهــا برمي‌آين ارجــاع داده و در پ
هويتــي ندارنــد و در چالش‌هــاي زندگــي ســرگردان مي‌ماننــد. بــا ايــن بيــان بــه ايــن 
نتيجــه مي‌رســيم کــه اصــل داشــتن »هويــت« ضــروري اســت و هــر کســي بايــد بــا 
ــان  ــان می ــع هویــت به‌طــور همزم ــژه، به‌خــود هويــت دهــد. درواق مشــخصه‌هاي وي
افــراد یــا اشــیاء دو نســبت محتمــل را برقــرار می‌کنــد: از طرفــی، شــباهت و از طــرف 
دیگــر تفــاوت. بــه ایــن معنــا، مــا بــه ‌وســیلۀ تشــابه‌ها و تفاوت‌هایــی کــه بــا دیگــری 
داریــم شــناخته می‌شــویم و »هویــت« در ســاده‌ترین تعریــف: پاســخی اســت کــه بــه 

ســؤال مــن کیســتم؟ می‌دهیــم. )جنکینــز، 1381: 5(
مســاله اساســي ايــن اســت کــه: چــه هويتــي مــا را بهتــر تعریــف می‌کنــد و راه و 
روش بهتــري بــراي زندگــي دارد؟ هويــت صنفــي، گروهــي، سياســي، اقتصــادي و ... 

يــا هويــت دينــي و مذهبــي؟!
ــدۀ  درســت اســت کــه همــه اينهــا، وجــوه، اجــزا و لايه‌هــاي مختلــفي ــک پدي
ــر  ــاي کديگ ــري ب ــاي ناگزي ــد و پيونده ــمار مي‌رون ــت« به‌ش ــي »هوي ــهي عن يکپارچ
دارنــد، امــا تجربــۀ انســاني نشــان داده اســت کــه در افــراد و جوامــع گوناگــون و در 
ادوار متفــاوت تاريخــي، برخــي از ابعــاد یــا لايه‌هــاي هويــت، برجســتگي، محوريــت 
ــد.  ــه عهــده مي‌گيرن ــاري ب ــري در شــکل‌دهي نظام‌هــاي فکــري- رفت و نقــش مؤثرت
ــخگوی  ــد، پاس ــام( می‌توان ــی« )اس ــت دین ــد »هوی ــد در عصــر جدی ــر می‌رس به‌نظ
نیــاز انســان باشــد؛ چراکــه در عصــر جدیــد و بــا ظهــور پدیــدۀ جهانی‌شــدن شــاهد 
فردی‌شــدن هویــت هســتیم و چارچوب‌هــای هویت‌ســازیِ ســنتی از جملــه خانــواده 
دیگــر تعییــن کننــدۀ نهایــی نیســت و انســان در معــرض هویت‌هــای مختلــف قــرار 
می‌گیــرد. در واقــع باتوجــه بــه نظریــۀ »گیدنــز« کــه قائــل بــه بازاندیشــی در هویــت 
اســت و اینکــه باتوجــه بــه شــرایط و اطلاعــات بایــد مــدام هویــت خــود را بازتولیــد 
ــواع  ــان ان ــد در می ــی« می‌توان ــت دین ــد، »هوی ــت در عصــر جدی ــوان گف ــم، می‌ت کنی

هویت‌هــا، پاســخگوی بحــران هویــت افــراد باشــد.    

بازگشت به مذهب و ظهور پست مدرنیسم
»پســت مدرنیســم«، الگــوی جدیــدی اســت کــه توســط فیلســوف »آنریــک داســل« 
بــه عنــوان جایگزینــی بــرای توضیــح »فرهنــگ جهانــی« در حــال ظهــور بیــان شــده 
ــنت‌های  ــری از س ــراث فک ــاد می ــی ایج ــم« در پ ــل، 1998( »فرامدرنیس است.)داس



۱۳
۹۵

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل/ پ

ل او
سا

 /»
مل

»تأ
ی 

ژوه
ش‌پ

 دان
مه

لنا
فص

دو 
   

12

مذهبــی و مدرنیتــه اســت. دانشــمندان اســتدلال می‌کننــد پارادایــم فرامدرنیتــه بــا تاکیــد 
بــر ارزش‌هــای بومــی- محلــی، خــرد، و ســنت‌ها در حیــن تطبیــق بــا جهانــی در حــال 
تغییــر اســت؛ فرامدرنیتــه: نفــی زندگــی جزئــی شــده توســط مدرنیتــه اســت. عصــر 
مدرنیتــه متاخــر، بــر تفکیــک مذهــب، امــور معنــوی از دولــت و امــور عمومــی تاکیــد 
دارد کــه »معنویــت« بــه عنــوان امــری خصوصــی بایــد از مشــارکت در امــور مدنــی و 
فعالیــت اجتماعــی حــذف شــود. شــیوه فرامــدرن در مقابلــه بــا طــرز تفکــر مدرنیتــه، 
ــه رســمیت می‌شناســد و تفکیــک  نقــش محــوری معنویــت را در تعریــف هویــت ب
خودســرانه زندگــی مــردم را بــه دو عرصــه: خصوصــی و عمومــی، ســکولار و مقــدس 
ــفتگی‌های  ــی از آش ــال رهای ــه دنب ــدرن ب ــران فرام ــد. صاحبنظ ــش می‌کش ــه چال ب

حاصــل از مدرنیســم هســتند.

بحث
بــا توجــه بــا اینکــه »هویــت انســانی« در ادیــان توحیــدی ماهیــت خاصــی دارد، در 
ــروز عرفان‌هــای نوظهــور  ــی از ظهــور و ب ــه آن دســته از آســیب های ــا ب اینجــا صرف
پرداختــه میشــود کــه در ارتبــاط بــا بعُــد اجتماعــی و فرهنگــی انســان مبتنــی بــر هویت 
ــی ســازی می‌باشــد. از ســوی دیگــر پرواضــح اســت کــه  خــاص او در عصــر جهان
ــه از  ــن جنب ــن بخــش و عمیق‌تری ــه، مهم‌تری ــا جامع ــروه ی ــک گ ــی« ی ــت دین »هوی

هویــت هــر گــروه یــا جامعــه‌ای اســت.
ــی«  ــت دین ــر »هوی ــری ب ــه تأثی ــی« چ ــزم دین ــه »پلورالی ــت ک ــئوال اس ــای س  ج
دارد؟ و آیــا »بحــران هویــت« در بعُــد دینــی نیــز پیــش خواهــد آمــد؟ بررســی اثــرات 
ــه  ــوان ب ــا می‌ت ــه چــه نحــو اســت؟ آی ــدی، ب ــن توحی ــر دی »عرفان‌هــای نوظهــور« ب

ــز نگریســت؟ ــه چشــم فرصــت نی ــا ب ــن چالش‌ه ای
 ازین رو به بحث در چهار حوزه میپردازیم:

حوزه اول: مبارزه با خرافه
ــا  ــر توده‌ه ــلط ب ــور تس ــه منظ ــان ب ــ ةروحاني ــاخته و پرداخت ــاه« را س ــو »گن اوش

مي‌دانــد و مي‌گويــد:
گنــاه از قديمي‌‌تریــن ترفندهــا بــراي ســلطه بــر مــردم اســت. آنهــا در تو احســاس 
ــد  ــوردت مي‌دهن ــه خ ــه ب ــس احمقان ــي ب ــا ايده‌هاي ــد. آنه ــاد ميك‌نن ــاه ايج گن
ــد و  ــه وجــود مي‌آي ــاه ب ــا نيســتي. ســپس گن ــه محقــق ســاختن آنه ــادر ب كــه ق
هميــنك ــه گنــاه بــه وجــود آمــد، تــو بــه دام افتــاده‌اي. گنــاه رازك اســبي همــ ةبــه 

اصطــاح اديــان تثبيــت شــده )بنيادگــرا( اســت.
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بــا توجــه بــه شــرط عقــل، »خرافــه« موجــب دوري انســان از واقعيــت اســت؛ بــه 
عبــارت دیگــر: بزرگ‌تريــن مانــع وصــول بــه واقعيــت، وجــود خرافــه و خرافه‌پرســتي 
اســت. از ايــن‌رو، پيامبــران اديــان توحيــدي همــواره بــا آن بــه مخالفــت برخاســته‌اند، 
چنانچــه پيامبــر اســام از بزرگ‌تريــن اهــداف بعثــت را مبــارزه بــا خرافه‌گرايــي بيــان 
كــرده اســت. از طرفــي، گســترش خرافه‌گرايــي نشــان از منفعــت بــردن عــده‌اي دارد. 
مــراد مــا از منفعــت مي‌توانــد در حــدي ــ كلــذت بــردن ســاده بــراي خنديــدن باشــد و 
يــا در حــد منفعــت بــردن از مقاصــد بــزرگ سياســي وي اك ســب منفعــت مالــي بزرگ. 
ــه را  ــيك ــه اصــل خراف ــراد معلوم‌الحال ــار ةاف ــد كتأملــي درب ــا ان چنانچــه هركــس ب

ــرد. ــي مي‌‌ب ــن واقعيــت پ ــه اي مي‌‌ســازند ب
در انــواع تعاليــم »عرفان‌هــاي نوظهــور« مي‌تــوان نمونه‌هــاي فراوانــي از 
»خرافه‌گرايــي« راي افــت. خرافه‌هايــيك ــه فلســف‌ ةخلقــت و نــوع منفعــت حاصلــه از 
آن به‌طوركامــل مشــهود اســت. ضمــن آنكــه هيــچ دليــل معقولــي بــراي پذيــرش ادعــا 
ــرد. در برخــي از عرفان‌هــا‌ي نوظهــور  ــد آن را بپذي ــا ســال كبتوان ــه نمي‌شــود، ت ارائ
تعــداد خرافه‌هــاـ بــراي مثــال در فرقــ ةاكنــكار ـ بــه قــدري فــراوان اســتك ــه نفــي 
ــكار«  ــان »اكن ــن در عرف ــان اســت. بنابراي ــم اساســي آن ــاي نفــي تعالي ــه معن ــه ب خراف
ــن  ــتي را مروجي ــان، خرافه‌پرس ــه مخالف ــا:ك  ــن ‌معن ــرد، بدي ــي صــورت مي‌گي فرافكن
ــا  ــارزه ب ــد و مب ــي نق ــردازد،ي عن ــان مي‌پ ــد آن ــه نق ــرده و ب ــيك  ــي معرف خرافه‌‌گراي

ــا خرافــات. ــارزه ب ــه ‌عنــوان دو عامــل مب ــان توحيــدي ب تفكرگرايــي و ادي
در ابتــدا نفــي عقــل و تفكرگرايــيك ــه تبلــور آن در مخالفــت بــا اصــل عقل‌گرايــي، 
وجــود منطــق و تمامــي فلاســفه ظاهــر مي‌گــردد. وســپس نفــي اديــان بــزرگ به‌ویــژه 
اديــان توحيــدي. نــوع مبــارزه ايــن جنبش‌هــا بــا اديــان متفــاوت اســت، امــا در مكتــب 
ــال توئيچــل« در گام اول،  ــه اوج خــود مي‌رســد. »پ ــارزه ب ــن مب ــكار«، شــدت اي »اكن
ــرداز معرفــي  ــان را خرافه‌‌پ ــم خويــش، تمــام ادي ــي در تعالي ــرار از خرافه‌گراي ــراي ف ب
ــرقی  ــان ش ــار ةادی ــه درب ــگفت‌انگیزیك  ــوای ش ــی محت ــد: »تمام ــد. او مي‌گوي ميك‌ن
و مكاتــب اســرار یونــان باســتان و همچنیــن مذاهــب غربــی گفته‌انــد، زیــرك وهــی از 
خرافــات، آیين‌هــا و تشــریفات مدفــون شــده اســت تــا بتوانــد بقــا یابــد«. )توئیچــل، 
ــي  ــدون دليل ــاي ب ــه ادعاه ــن ب ــر اســت، پرداخت ــون مهم‌ت ــه اكن ــا آنچ 1380: 75( ام
ــود. از  ــر مي‌ش ــي ظاه ــد دين ــش نوپدي ــوان جنب ــكار به‌عن ــم اكن ــه در تعالي ــتك  اس

ايــن‌رو بــه برخــي از آنــان بــه اختصــار مي‌پردازيــم:
۱- اســاتيد اكنــكار، از تمــام انســانهاییك ــه در طــول تاريــخ خدمتــي بــه نــوع بشــر 

ــد:  ــال توئيچــل مي‌گوي ــر هســتند. پ ــر و والات ــد، برت كرده‌ان
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در جســت‌وجوی خــود دریافتــه‌امك ــه تعــداد بــزرگان معنــوی بیــش از آن اســت 
كــه تصــور مــی‌رود. امــا ایــن گروه‌هــا فقــط بخــشك وچكــی ازك ل اســت و از 
كل، هــزاران و شــاید میلیون‌هــا نفــر ســر در می‌آورنــدك ــه راه برتــر را پیموده‌انــد. 
گروه‌هايــي، ماننــد: معلمــان، مصلحیــن، دانشــمندان، قدیســین، اواتارهــا، مونی‌هــا، 
ریشــی‌ها، ســاحران و نیكــوكاران. امــا هیچك‌ــدام بــه مقــام والای بــزرگان اكنــكار 
ــه سلســل ةاســتادان وایراگــی اســت نمی‌رســند. )توئیچــل، 1377  ــق ب كــه متعل

)20:
ــه بشــرك ــرده، ايكســت )نوآمــوزه  ۲- هــر کســیك ــه در طــول تاريــخ خدمتــي ب

ــد: ــال توئيچــل مي‌گوي ــوده اســت. پ ــكار( ب ــم اكن تعالي
ــات  ــه اثب ــخ ب ــكار را در طــول تاری نویســندگان فلســفی و مذهبیــون، وجــود اكن
ــا  ــالت آنه ــه رس ــهك  ــی، همان‌گون ــران عبران ــهور پیامب ــط مش ــانده‌اند. خ رس
ــی  ــت شــده‌اند. اســتادان یونان ــكار تربی ــب اكن ــد، در مكت ــی نشــان می‌ده به‌خوب
مثــل آپولوینــوس، ویونیســیوس، فیثاغــورث، ســقراط، ارســطو و افلاطون، توســط 
اســاتید باســتانی، هنــر اكنــكار را فــرا گرفتنــد.در عمــل هــر انســانیك ــه بــه تمــدن 
بشــری خدمتــیك ــرده باشــد، یــ كچــ ا)نو‌آمــوزه تعاليــم اكنــكار( یــا دانشــجوی 
تعالیــم پنهانــی اكنــكار اســت. ایــن امــر در زمینه‌هــای مختلــف علــوم، ادبیــات، 
ــر، اقتصــاد، مذاهــب، فلســفه‌ها، ارتــش، پزشــكی، روانشناســی مصــداق دارد ... . هن
پیامبــران بــزرگ و چهره‌هــای قدرتمنــدی ماننــد: رامــا،ك ریشــنا، هرمــس، موســی، 
اورفیــوس، افلاطــون و مســیح، چلاهایــي بوده‌انــدك ــه در مــدارس مختلــف ســری 
ــور  ــد و به‌ط ــكار بوده‌ان ــتادان اكن ــتانی اس ــام باس ــاخه‌هایی از نظ ــه ش ــه هم ك
عمــوم به‌عنــوان نظــام پیشــتازان وایراگــی ـ اســاتيد اكنــكار ـ شــناخته شــده‌اند«. 

)توئیچــل، 1380: 11(
پــال توئيچــل در بازیابــی ايــن اشــخاص از دانشــمندان و ادبــاي ايرانــي نيــزي ــاد 
ــت  ــد اس ــد. او معتق ــي ميك‌ن ــكار معرف ــب اكن ــوزان مكت ــان را نوآم ــه آن ــرده، هم ك
ــكار  ــروان اكن ــا و زرتشــت، پي ــزی، مولان ــام، فردوســی، شــمس تبری ــظ، عمرخی حاف

ــته‌اند. ــكار دانس ــون اكن ــود را مدي ــرفت‌هاي خ ــوده‌ و پيش ب
مطابــق بــا انــگاره هــای اكنــكار چنيــن آمــدهك ــهكي ــي از مريــدان اكنــكار، در حين 
ســفر روح، مولانــا را دركي ــي از طبقــات آســماني مي‌بينــد. اوك ــهكي ــي از دوســتداران 
ــت  ــا او را نصيح ــا مولان ــردد. ام ــر مي‌گ ــدت متأث ــه ش ــاهد ةاو ب ــت، از مش مولاناس

ميك‌نــد و مي‌گويــد: 
ــوز  ــوده و شــاید هن ــان ســودبخش ب ــردم آن زم ــرای م ــوی ب به‌طــور مســلم، مثن
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هــم بــرای برخــی مفیــد باشــد. امــا بایــد به‌خاطــر داشــته باشــیدك ــه مــن )مولانــا 
جلال‌الدیــن رومــی( آن را بــرای معاصریــن خــود نگاشــتم و ایــن یعنــی چیــزی 
بیــش از هفتصــد ســال قبــل. امــروز اســتاد حــق در قیــد حیــات )هارولــدك لمپ(، 
ــده  ــد.ك لام او زن ــخن می‌گوی ــان س ــان خودش ــه زب ــن روزگار ب ــردم ای ــا م ب
ــا را  ــته‌ای از لغت‌ه ــا رش ــی، تنه ــه میك‌ن ــات او را مطالع ــوك لم ــی ت ــت. وقت اس
ــر روی  ــه ب ــیك‌  ــن هنگام ــایی. بنابرای ــود را می‌گش ــب خ ــه قل ــی، بلك نمی‌خوان
ــا قلبــی خالــص و گشــوده در دانــش آن ســهیم  ا كمراقبــه میك‌نــی، می‌توانــی ب
گــردی.ك لمــات وك اغــذیك ــه بــر آن چــاپ شــده‌اند، تنهــا بدیــن جهــت اهمیــت 
دارنــدك ــه در گشــودن آگاهــی و قلــب جوینــده در حكــمك لیــد عمــل میك‌ننــد.
۳- اكنــكار، تنهــا راه وصــول حقيقــت و تنهــا مســير رســيدن به‌ســعادت و معنويــت 

اســت. پــال تويئچــل مي‌گويــد: 
معــدودك ســانی هســتندك ــه قــادر بــه فهــم و تشــخیص نحــوك ةاركــرد ا كباشــند. 
حیطــ ة]آن[ ایــن چنیــن پــر جــال و بی‌نهایــت پهنــاور اســت. انتخــاب شــدگانِ 
اندكــیك ــه به‌ســوی ]آن[ مي‌آینــد، در مقایســه بــا ســایر طــرق معنــوی، درواقــع 

ــل، ج 1، 263( ــد. )توئیچ ــاب مي‌آین ــروان به‌حس ــعادت‌مندترین پی س
ــی  ــس می‌توان ــیار می‌اندیشــی، پ ــب بس ــا مذه ــن ی ــاره واژ ةدی ــوز درب ــر هن  اگ
ــی  ــی و واقع ــن حقیق ــا دی ــكار ـ، تنه ــی ـ اكن ــان صوت ــن جری ــه ای ــیك  بگوی
ــا عنصــر  ــع تنه ــات. درواق ــی حی ــان صوت ــفه جری ــت: فلس ــن اس ــت. ا كای اس
جهــان اســتك ــه همــ ةزنــدگان عالــم را به‌ســوگماد )خــداي بــزرگ در اكنــكار( 
ــرای  ــی ب ــد حت ــز نمی‌توان ــات، هیچ‌چی ــار حی ــن جویب ــدون ای ــد می‌دهــد. ب پیون
لحظــه‌ای هســتی داشــته باشــد، چــه برســد بــه زیســتن. تمامــی زندگــی و قــدرت 
ــرق صاعقــه، از امــواج جــزر و  ــا ب ــده ت از آن صــادر می‌شــود. از مورچــه‌ی خزن
مــد تــا دوره‌هــای خورشــیدی، هرگونــه تجلــی حركتــی، انــرژی خــود را از ایــن 

ــل، 1379: 235( ــد از اک. )توئیچ ــت میك‌ن ــی دریاف ــان صوت جری
سپس در ادامه مي‌گويد:

ــه  ــا درك تاب‌هــا هســت، ب ــام آنه ــه ن ــیك  ــل همــ ةخدایان ــی در مقاب ــو می‌توان ت
دعــا و نمــاز بنشــینی، ولیكــن آنهــا صــدای تــو را نخواهنــد شــنید. می‌توانــی از 
همــ ةمذاهــب موجــود طلــب یــاریك نــی، امــا هیــچ نصیبــت نخواهــد شــد. ایــن 
ــا به‌حــال  ــردی ت ــچ ف ــه هی ــد.ك  ــر جــا می‌مان ــع ب ــت قاط ــ كواقعی ــان ی همچن
نتوانســته اســت و در آینــده نیــز نخواهــد توانســت، از مصايــب ایــن زندگی‌هــا 
ــدك ــه  ــزد. مگــر ایــن ســعادت را بیاب ــاره زندگی‌هــای بعــدی بگری و تردیــد درب
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بــا اســتاد حــق، دیــدارك نــد. ایــن خلاصــ ةتمامــی آن چیــزی اســتك ــه هســت. 
همیــن و بــس. بــدون مســاعدت او، هیچك‌ــس نمی‌توانــد از چــرخ مــرگ و تولــد 

خلاصــی یابــد. )همــان: 235(
۴- تمــام اديــان و مذاهــب از اكنــكار نشــأت گرفتــه و همــ ةتعاليــم خــود را وامــدار 
اكنــكار هســتند. چنانچــه اگــر اكنــكار نبــود اديــان موجوديــت نداشــتند. پــال توئیچــل 

ــد:  مي‌گوي
ــی،  ــام زندگ ــی تم ــم ةاصل ــد. سرچش ــعاب‌های اكنكارن ــی انش ــب همگ »مذاه
عملكــرد ســطوح آگاهــی پاییــنك ــه همــراه بــا اعتقادهــا و فلســفه‌هایی اســتك ــه 
ــه ا كهســتند«. )واژه‌نامــ ةاكنــكار، 1380: 204( ــرای رســیدن ب مراتــب ضــروری ب
»اكنــكار تمامــی زندگــی را در بــر مي‌گیــرد. بنابرایــن طبــق قانونــی الهــی، تمامــی 
مذاهــب، دانش‌هــا و همچنیــن تمامــی نوشــته‌هاي مقــدس و نیــز تمامــی قوانیــن 

زندگــی از ا كمشــتق شــده‌اند«. 

حوزه دوم: ترویج روح تكثر‌پذيري در برابر روح حقيقت‌طلبي
ــان اندیشــه و عمــل  ــد در بی »پلورالیســم«، شــاخص برجســته‌ی عرفان‌هــای جدی
ــی ســخن، اذکار و اورادِ محفــل و مجلــس هــر عــارف و ســالک شــرقی  اســت. وقت
ــی، غارگزیــن و خانقاهــی، مرتــاض و راهــب، قطــب  ــی، دیرنشــین و صومعات و غرب
و ســاحر، اکیســت و سانیاســین و همــه آنانــی شــنیده می‌شــود کــه ادعایــی در ایــن 
مســیر دارنــد، جــز ایــن حــرف واحــد، از آن فهــم نمی‌شــود کــه: »گبــر و صنم‌پرســت 
و اهــل کتــاب، همــه خوبنــد و رســتگار«. ایــن نــگاه تکثرگرایانــه ســرانجامی عجیب‌تــر 
ــان، »بی‌خدایــی« نیــز خــود پرستشــی مقــدس  دارد و آن اینکــه در قواعــد ایــن مدعی
ــود.  ــی می‌ش ــت منته ــا به‌حقیق ــه راه‌ه ــان هم ــن مدعی ــرِ ای ــد. از منظ ــمار می‌آی به‌ش

ــد: ــیف می‌نویس ــا مظاهری‌س حمیدرض
ــد.  ــی می‌کنن ــان معرف ــر از ادی ــی.ام، همگــی خــود را فرات ــا و ت ــکار، فالون‌داف اکن
مــا اک مســیحی، اک یهــودی، اک بودایــی و اک مســلمان داریــم. رهبــر فرقــه رام‌الله 
ــا  ــت؛ ام ــراج رف ــه مع ــد: "مســیح ب ــورد حضــرت مســیح می‌گوی ــران در م در ای
عیســی بــه صلیــب کشــیده شــد". وی ایــن ســخن نغــز را چنیــن توجیــه می‌کنــد: 
"مخاطبــان مــن هــم مســلمان‌اند و هــم مســیحی و مــن بایــد به‌گونــه‌ای ســخن 
بگویــم کــه همــه را جــذب کنــم"، افــرادی نظیــر اوشــو و کوییلــو از کتاب‌هــای 
ــه چینــگ«  ــق، »تایوت ــد و عهــد عتی ــرآن، از عهــد جدی ــی ق ــان اســامی حت عرف
ــد.  ــره اســتفاده می‌کنن ــی و غی ــون مقــدس بودای ــاب مقــدس تایویســت‌ها، مت کت
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ــن  ــد و از ای ــی جهانی‌ان ــاد دین ــور درصــدد ایج ــای نوظه ــا و عرفان‌ه معنویت‌ه
رهگــذر در ایجــاد ابــر فرهنــگ جهانــی بــرای تکمیــل پــروژه جهانی‌ســازی نظــام 
ــم  ــت مه ــور حقیق ــای نوظه ــد. در معنویت‌ه ــا می‌کنن ــدی ایف ــش ج ــلطه نق س
نیســت، بلکــه کارایــی مهــم اســت و درایــن صــورت اهمیــت نــدارد کــه کــدام 
دیــن و آییــن معنــوی یــا عرفانــی کامل‌تــر اســت، بلکــه هرکــدام می‌توانــد دیــن 

ــیف، 1387: 155( ــد. )مظاهری‌س ــو را آرام می‌کن ــه ت ــد ک ــو باش ت
لاجرم به کنکاش دین در عرفان‌های نوپدید میرویم:  

دالايي لاما مي‌گويد:
ــج  ــد. پن ــي دارن ــاي مختلف ــتند و باوره ــي هس ــاي مختلف ــان، آدم‌ه ــن جه در اي
ــه پنــج  ميليــارد انســان روي کــر ةخاکــی زندگــي مي‌کننــد و مــن معتقــدم مــا ب
ــرا در برداشــت‌ها و تفکــرات انســان‌ها،  ــم، زی ــاز داري ــف ني ــن مختل ــارد دي ميلي
تنــوع بســيار گســترده‌اي وجــود دارد. بــه اعتقــاد مــن هــر انســاني بايــد ازي ــک 
مســير معنــوي عبــور کنــد کــه بــراي او و در نســبت بــا باورهايــش، بهترين باشــد. 
... مــن فکــر مي‌کنــم کــه اگــر مــا تنهــاي ــک ديــن داشــتيم، طولــي نمي‌کشــيد کــه 
آن ديــن گرهــي از کار فــرو بســت ةبشــر نمي‌گشــود. اگــري ــک رســتوران داشــتيم 
و آن رســتوران تنهــاي ــک نــوع غــذا داشــت - هــر روز،ي ــک نــوع غــذا- پــس از 
ــذاي خــود  ــوع در غ ــه وجــود تن ــد مشــتري مي‌داشــت؟ انســان‌ها ب ــي، چن مدت
نيــاز دارنــد؛ چراکــه ســائق مختلفــي دارنــد. کار اديــان هــم تغذيــ ةمعنــوي بشــر 
اســت و بــه گمــان مــن همــ ةمــا متوجــه هســتيم کــه تنــوع اديــان بــه نفــع ماســت.
ــا  ــورد ب ــور« در برخ ــاي نوظه ــه »عرفان‌ه ــدك  ــر مي‌رس ــن به‌نظ ــدا چني در ابت
ــق هســتند،  ــا آن مواف ــه دو دســته تقســيم مي‌شــوند: برخــي ب ــي ب پرســش تكثرگراي
ــال  ــكار. چنانچــه پ ــد اكن ــان، همانن ــا و برخــي ديگــر مخالف ــد: ســاتيا، ســاي باب مانن

ــد: ــد. او مي‌گوي ــا ميك‌ن ــعادت معن ــول به‌س ــا راه وص ــكار را تنه ــل، اكن توئيچ
وصــل نایافتــگان،ك ســانی هســتندك ــه رهايــی را به‌واســط ةوصــل از طریــق ماهانتا 
ــای  ــد و آيين‌ه ــل تعمی ــد. غس ــت نكرده‌ان ــات( دریاف ــد حي ــق در قي ــتاد ح )اس
ــان،  ــه هيچي‌ــ كاز ادی ــرای رســتگاری نیســتند. پیوســتن ب مشــابه شــرطك افــی ب
فرقه‌هــای اســرار و آیینــی هــم، تضمینك‌ننــد‏ ةآزادی معنــوی نیســت. فقــط اســتادِ 
حــقِ در قيــد حيــات از ایــن توانایــی برخــوردار اســتك ــه روح‌هــا را وصــل دهــد 

و بــه نواحــی نــور برســاند. )توئیچــل، ج 1: 106(
ــر  ــور« از س ــاي نوظه ــام »عرفان‌ه ــه تم ــمك  ــر درميي‌ابي ــي عميق‌ت ــا نگاه ــا ب ام
ــا اديــان، به‌ویــژه اديــان توحيــدي برخــورد ميك‌ننــد. چراكــه در غيــر  شــمول‌گرايي ب
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ايــن صــورت رقيــب آنــان قلمــداد مي‌شــوند. حــال آنكــه از حيــث چارچــوب نظــري، 
تنــوع تعاليــم، قدمــت آثــار وك اركردهــا، ميــزان مريــدان و جغرافيــاي تأثيرگــذاري و 
غيــره تــوان رويارويــي بــا اديــان اصولــي را ندارنــد. هرچنــدك ــه برخــي از گرايش‌هــا 
ــن راه  ــا بهتري ــا راه وي  ــود را تنه ــان خ ــده‌اند و عرف ــي وارد ش ــود برتربين ــر خ از س
ــان خــود  ــه از عرف ــان را نشــأت گرفت ــا اينكــه همــ ةادي ــد وي  ــيك رده‌ان وصــل معرف

پنداشــته‌اند.
چنانچــه در انــگاره هــای اكنــكار چنيــن مي‌خوانيــمك ــه اكثریــت ایدئولوژی‌هایــی 
ــان را  ــرگ خودش ــاخ و ب ــه ش ــده‌اند، هم ــرح ش ــفی مط ــی و فلس ــ ةدین ــه در زمین ك
چیــده و بــه راه باریكــی رســیده‌اند. مــن می‌توانــم یــ كمســیحی، مســلمان و یــا هــر 
چیــز دیگــری باشــم. امــا بعــد از آن دیگــر خــود را محــدودك ــرده‌ام. اگــر مــردم از مــن 
بپرســند چــه دینــی دارم و بگویــم: »خــوب، مــن یهــودی هســتم«، بی‌درنــگ ذهــن آنها 
مــرا در رد ةخاصــی قــرار می‌دهــد و مــن جــزو یكــی ازك ســانی خواهــم شــدك ــه در 
یكــی از پره‌هایــی واقــع شــدهك ــه ا كدر مركــز آن اســت. بنابرایــن آنچــه در اینجــا مــرا 
بــه فكــر می‌انــدازد و خــودم را از بابــت آن مقصــر هــم می‌دانــم، ایــن اســتك ــه مــا 
حتــی نمی‌توانیــم بگوییــم اك، یــ كطریــق اســت. آن بــه ‌قــدری در برگیرنــد ةزندگــی 
ــی  ــود زندگ ــه خ ــراك  ــود، چ ــز می‌ش ــه چی ــامل هم ــود ش ــودی خ ــه به‌خ ــتك  اس

اســت. )سیمپســون، 1377: 302(
ــال توئيچــل، اكنــكار به‌عنــوان محــوری عمــل میك‌نــدك ــه پره‌هــای  ــه گمــان پ ب
ــن چــرخ نشــان  ــی. ای ــه چرخــ ةزندگ ــوند، موســوم ب ــه چرخــی می‌ش ــی ب آن منته
ــن  ــد. ای ــمه گرفته‌ان ــكار سرچش ــان از اكن ــی جه ــان اصل ــه ادی ــه چگون ــدك  می‌ده
ــیحیت،  ــام، مس ــم، اس ــم، هندوئیس ــد از: آنیمیس ــه عبارتن ــره داردك  ــرخ دوازده پ چ
یهــود، شینتوئیســم، بودیســم، تائوئیســم، جانیســم، دیــن زرتشــت، مكاتــب اســرار و 
صوفی‌گــری؛ هــر یــ كاز ایــن پره‌هــا معــرف یكــی از ادیــان امــروزی جهــان اســت. 

ــل، 1380: 23( )توئیچ
ــه  ــدا ب ــاد به‌خ ــا اعتق ــی ب ــت کس ــن اس ــد: »ممک ــا می‌گوی ــی لام ــن دالای همچنی
ــاز خــود  ــورد نی ــد داروی م ــدام بای ــکار خــدا، هرک ــا ان ــش برســد و دیگــری ب آرام
ــه  ــت ک ــانی اس ــا از کس ــه دالایی‌لام ــا، 1384: 7( البت ــد«. )دالایی‌لام ــاب کنن را انتخ
ــد،  ــج می‌کن ــغ و تروی ــاد دارد و آن را تبلی ــی اعتق ــی عرفان ــه کثرت‌گرای ــر ب در ظاه

ــد: ــی می‌گوی ــان تبت ــر بودایی ــا، رهب دالایی‌لام
پنــج میلیــارد انســان روی کــره خــاک زندگــی می‌کننــد و مــن معتقــدم مــا بــه پنــج 
میلیــارد دیــن مختلــف نیــاز داریــم؛ چراکــه در برداشــت‌ها و تفکــرات انســان‌ها 
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ــروری  ــان را ض ــوع ادی ــا تن ــوع آدم‌ه ــود دارد. تن ــترده‌ای وج ــیار گس ــوعِ بس تن
ــی  ــد آموزه‌هــای دین ــوی بشــر اســت. انســان بای ــه معن ــان تغذی ــد. کار ادی می‌کن
خــود را بــا زندگــی شــخصی خــود بیامــوزد و آن را به‌عنــوان سرچشــمه‌ای بــرای 

ــا، 1384: 295-294( ــرد. )دالایی‌لام ــه‌کار گی ــی خــود ب ــدرت درون ق
ــح  ــود. وی تصری ــغ می‌ش ــی« تبلی ــی عرفان ــز »کثرت‌گرای ــای‌بابا، نی ــه س در طریق
می‌کنــد کــه همــه ادیــان حق‌انــد و هیــچ تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد. هرچنــد دیــن 
ــد  ــد می‌دان ــه ص ــه منزل ــد و آن را ب ــا می‌دان ــن آنه ــش را کامل‌تری ــاخته خوی خود‌س
کــه چــون کســی آن را داشــته باشــد، حقیقــت همــه ادیــان دیگــر - کــه همگــی کمتــر 

از صــد هســتند - را خواهــد داشــت، وی می‌گویــد:
ــان‌ها  ــی انس ــوند و تمام ــون می‌ش ــدف رهنم ــک ه ــوی ی ــان به‌س ــی ادی »تمام

بــرادران یکدیگرنــد«. )ســای‌بابا، 1383: 113(
»همــه مذاهــب تنهــا بــه یــک خــدا تعلــق دارنــد و به‌ســوی یــک مقصــد شــما را 
رهنمــون می‌کننــد، ادیــان در اصــل هیــچ تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد«. )همــان: 

 )167
بدین‌ترتیــب می‌بینیــم کــه برخــاف حقیقت‌جویــی و حنافــت فطــرت، حقیقــت 
ــدودی  ــی مح ــده و کارای ــپرده ش ــی س ــت فراموش ــور« به‌دس ــای نوظه در »عرفان‌ه
ــرد و در ایــن شــرایط آنچــه جایگزیــن حقیقــت می‌شــود،  ــرار می‌گی مــورد توجــه ق
باطــل و تحیــر در ظلمــات اســت؛ به‌جــای اینکــه حرکــت به‌ســوی نــور و حقیقــت 

باشــد.
امــا چنيــن ادعاهــاي بــدون دليــل و مــدرك، به‌جــاي آنكــه بتوانــد مريــدان ديگــر 
اديــان را سســتك ــرده به‌ســمت خــود بكشــاند، باعــث ايجــاد نفــرت و انزجــار از آنان 
ــر  ــور«، عــاوه ب ــاي نوظه ــگاه شــمول‌گرايان ة»عرفان‌ه شــده اســت. ضمــن اينكــه ن
منفعــت مذكــور داراي ســود ديگــري نيــز هســت. بدين‌ســانك ــه آنــان بــا طرفــداري 
از تمامــي اديــان بــزرگ، غيرمســتقيم خــود را همرديــف آنــان قلمــداد ميك‌ننــد. آنــان 
ــچ  ــن هي ــد، بنابراي ــت مي‌رون ــب به‌ســمت حقيق ــ ةمذاه ــه: »هم ــدك  ــن مي‌گوين چني
ــه ايــن معناســتك ــه  تفاوتــي ميــان آنهــا نيســت«، حــال آنكــه درســتي ايــن ادعــا ب
بــرای مثــال: تعاليــم پيامبــر اســام بــا تعاليــم اوشــو تفــاوت خاصــي نــدارد، چراكــه هر 

ــد. ــت ميك‌ن ــدا هداي ــمت خ ــان را به‌س دو انس
ــن  ــد صداقــت مروجي ــا رســيده، همانن ــه م ــران الهــي ب ــيك ــه از پيامب ــا صداقت آي
جنبش‌هــاي نوپديــد اســت؟ آيــا بــا ســكس مديتيشــنيك ــه اوشــو آن را مســير رســيدن 
ــم،  ــه‌هاي عال ــد فاحش ــن باش ــر چني ــيد؟ اگ ــوان رس ــدا مي‌ت ــه خ ــد، ب ــدا مي‌دان به‌خ
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ــتعدترين  ــن و مس ــت‌کم آماده‌تري ــا دس ــند وي  ــان‌ها باش ــن انس مي‌بايســت عارف‌تري
افــراد بــراي رســيدن بــه حقيقــت.

ساتيا ساي بابا دربار ة»پلورالیزم« مي‌گويد:
ــی  ــد دارد. فرق ــ كمقص ــوی ی ــت و راه به‌س ــق به‌خداس ــب، متعل ــام مذاه تم
بیــن مذهبــی بــا مذهــب دیگــر نیســت ... اهمیتــی بــرای اختلاف‌هايــیك ــه بــر 
پایــ ةزبــان، مذهــب وك اســت یــا ملیــت ابــراز شــده قائــل نبــاش. ایــن احســاس 
كــه همــه فرزنــدان خداونــد هســتند را در خــود پــرورش ده. تــو ممكــن اســت 
خداونــد را در شــكل انتخابــی خــود پرســتشك نــی، امــا ایــن فكــر را در مغــزت 
به‌وجــود بیــاورك ــه خــدا تنهــا یكــی اســت کــه عشــق را پــرورش داده، بنابرايــن 

وحــدت و هارمونــی بیــن همــه را ارتقــا ده. )ســای بابــا، 1377: 54(
»ســلرز« )1998( ترکیــب و تلفیــق عقیدتــی را بــه عنــوان یــک رونــد جهانــی در 
مذهــب مطــرح می‌کنــد. وی ایــن مســیر را بــه ترکیــب سراســری هویت‌هــا، اعتقادهــا 
و توانایــی بــرای ارتبــاط در سراســر مرزهــای جغرافیایــی عنــوان می‌کنــد. »لاکمــن« از 
خصوصــی شــدن هرچــه بیشــتر مذهــب در دوران جدیــد ســخن می‌گویــد. وی تاثیــر 
مذاهــب قدیــم و نهادینــه شــده را کاهــش یافتــه می‌دانــد امــا معتقــد اســت، در نهایــت 
گروهــی از مذاهــب جدیــد و شــخصی شــده ایــن شــکاف در حــال پیدایــش را پــر 
خواهنــد کــرد. از نظــر وی مذاهــب آینــده ترکیبــی از بنیادگرایــی فردگرایانــه روحانــی 

و نوســتالژیک خواهــد بــود.
از ایــن رو در دهه‌هــای اخیــر شــاهد شــکل‌گیری و افزایــش گروه‌هــا و 
ــد، کــه  ــدی هســتیم کــه در نقــاط مختلــف جهــان پراکنده‌ان ــی جدی جنبش‌هــای دین
ــده  ــع آم ــا وجــود دارد. در برخــی مناب ــاره‌ی آنه ــی درب ــای گوناگون ــار و برآورده آم
ــا وجــود  ــکا و اروپ ــزرگ در امری ــی کوچــک و ب ــروه دین ــزار گ ــه ه ــه حــدود س ک
دارنــد. شــمار گروه‌هــای دینــی جدیــد در ژاپــن بیــن هشــتصد تــا هــزار گــروه بــرآورد 
شده‌اســت. بــر پایــه آمــار دیگــری هــم حــدود ده هــزار دیــن جدیــد بــا دوازده میلیــون 

پیــرو در میــان قبائــل امریــکا، آســیا، آفریقــا و حــوزه اقیانــوس آرام وجــود دارد.
ــه کار  ــن« ب ــن نوی ــح »دی ــه واژه مصطل ــه هنگامی‌ک ــکا ب ــالات متحــده امری  در ای
ــی  ــن شــامل اجزای ــن دی ــن مســئله اشــاره دارد کــه ای ــه ای ــرده می‌شــود، معمــولا ب ب
ــان و مذاهبــی تاکیــد  ــه ادی ــژه ب ــه وی ــا خاســتگاه خارجــی اســت. ایــن اصطــاح ب ب
ــر  ــم و دیگ ــم، بودیس ــی از هندویس ــا اجزای ــد، ام ــیحی دارن ــه مس ــه ریش ــد ک می‌کن
ــن  ــه شــده اســت. ای ــه آنهــا اضاف ــه شــده و ب ــه عاریــت گرفت اندیشــه‌های شــرقی ب
ــار در ســواحل شــرقی ایــالات متحــده و در دوران پــس  جنبش‌هــا بــرای نخســتین ب
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ــل  ــه دلی ــه ب ــردم« ک ــد م ــود، »معب ــه می‌ش ــد. گفت ــد آمدن ــی دوم پدی ــگ جهان از جن
ــز معــروف  ــم جون ــه وســیله جی ــا ب خودکشــی دســته جمعــی در ســال 1987 در غن
ــت  ــوده وهدای ــی ب ــی چین ــکار و اندیشــه‌های مائوی ــر اف اســت، بشــدت تحــت تأثی
می‌شــده اســت. پدیــده تلفیــق دینــی در جوامعــی کــه ســنت‌های مذهبــی متعــدد بــه 
طــور همزمــان بــا یکدیگــر همزیســتی دارنــد، بــه ویــژه کشــورهای آســیای شــرقی و 
جنــوب شــرقی، آمریــکا و آمریــکای لاتیــن حضــور قــوی دارد کــه از لحــاظ تاریخــی 
بــه روی جنبش‌هــای آمیزشــی مذهبــی بــاز بــوده و هســتند، ولــی تحقیقــات محققیــن 
نشــان می‌دهــد کــه ایــن پدیــده بــه ایــن مناطــق منحصــر نبــوده و پدیــده تلفیق‌گرایــی 
ــده‌ای  ــی پدی ــاوری اطلاعات ــازوکار فن ــتفاده از س ــا اس ــدن و ب ــوازات جهانی‌ش ــه م ب
جهانــی اســت؛ آمیزشــی کــه میــان شــینتو و بودیســم در ژاپــن بــه رســمیت شــناخته 
شده‌اســت، آمیــزش و تلفیقــی کــه میــان تائویســم، آییــن کنفوســیوس و بودیســم در 
چیــن و میــان بودیســم و هندویســم در نواحــی گســترده‌ای از کشــورهای جنــوب و 

جنــوب شــرقی آســیا وجــود دارد، از ایــن دســته هســتند.
ــان  ــان ادی ــوان در می ــی را می‌ت ــال گسترش ــوارد در ح ــز م ــر نی ــال‌های اخی در س
ــراوادا«،  ــم ت ــدوی«، »بودیس ــم ب ــود را از »بودیس ــه ارکان خ ــود. ک ــاهد ب ــن، ش نوی
ــوارد افراطــی  ــد، در م ــی مســیحیت وام گرفته‌ان ــد« آمریکای ــای »عصــر جدی جنبش‌ه
نیــز، آئین‌هائــی ظاهــر می‌شــوند کــه اندکــی بیشــتر از »چهــل تکــه‌ای« بــدون انســجام 
ــا ایــن وجــود، ایــن تنهــا شــکلی اســت کــه  و نظــام منطقــی ســرهم شــده اســت، ب
می‌تــوان آن را به‌عنــوان نمونــه نخســتین »آمیــزش نویــن« درنظــرآورد. تأثیــر مذهــب 
اوموتــو احتمــالا عامــل حیاتــی در وقــوع آمیــزش و تلفیــق نویــن در بســیاری از ادیــان 
متأخــر بــوده اســت. دیــن اوموتــو کــه در پایــان قــرن نوزدهــم پایه‌گــذاری شــد و بیــن 
دهــه 1910 و 1930 بــه اوج خــود رســید، از ایــن اعتقــاد صریــح طرفــداری می‌کــرد 
کــه »همــه ادیــان یکــی هســتند« یــا »همــه ادیــان یــک خاســتگاه دارنــد«. ایــن عقیــده 
را بســیاری از ادیــان نویــن قبــول دارنــد و احتمــال دارد کــه تأثیــر آن تضعیــف هــر 

ــواع ســنت‌های مذهبــی مرســوم باشــد. تمایلــی در پذیــرش اجــزا و ارکان ان
ــرات »عصــر اطلاعــات«، آســان‌تر کــردن  ــد متذکــر شــد کــه از تأثی در اینجــا، بای
ــب  ــر مذاه ــای دیگ ــا و فعالیت‌ه ــم، آموزه‌ه ــاره تعالی ــات درب ــه اطلاع ــتیابی ب دس
ــتند،  ــوردار نیس ــی برخ ــی مذهب ــت تخصص ــه از تربی ــانی ‌ک ــی کس ــت. حت بوده‌اس
می‌تواننــد بــه آســانی بــه چنیــن اطلاعاتــی دسترســی پیدا کننــد و بــدون اینکــه لازم باشــد به 
ســنت واحــدی در جامعــه خــود منحصــر شــوند، بــه راحتــی جنبش‌هــای مذهبی نوینــی را 
شــکل دهنــد. ایــن کار فقــط از تلفیــق مؤلفه‌هــای چشــمگیر منابــع مختلــف صــورت می‌گیــرد.
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حوزه سوم: تزریق تعبد ك‌وركورانه در برابر پيروي‌ معقولانه
ــا  ــد، ت ــاش ميك‌نن ــيار ت ــد«، بس ــاي نوپدي ــدگان »عرفان‌ه ــین و پدیدآورن مهندس
بتواننــد افــرادي را بــه ‌ســمت انگاره‌هــای خــود جــذبك ننــد. آنــان تــاش ميك‌ننــد 
تــا بــا هــر وســيله‌ايك ــه شــده مريــدان خــود را در اثبــات حقانيــت خــودي ــاريك ننــد، 
ــه آن  ــا انجــام افعــال وك ــرداريك ــه ب ــه ت ــان ادعاهــاي عجيــب و غريــب گرفت از بي
ــن عرفان‌هــا بســيار مهــم اســت  ــراي مؤسســين اي ــا آنچــه ب ــد. ام »معجــزه« مي‌گوين
و همــواره خواهــان القــاي آن بــه طرفــداران هســتند، ايــن اســتك ــه نوآمــوز معنــوي، 

همــواره و در همــه حــال بايــد مطيــع و سرســپرد ةاســتاد باشــد.
ــد متعــال را در وحــی و شــریعت  ــه حقیقــت و خداون ــان الهــی راه رســیدن ب ادی
معرفــی می‌کننــد؛ امــا آنچــه در عرفــان هــای کاذب مشــاهده مــی شــود، وحی‌ســتیزی 
ــن  ــود دی ــی خ ــد غیراله ــه مقاص ــیدن ب ــرای رس ــان ب ــت. این ــریعت‌گریزی اس و ش
وحیانــی را بــه گونــه ای بشــری معنــا مــی کننــد و بــرای تجویــز لاابالی‌گــری، خــود را 
از دامــن شــریعت می‌رهاننــد. بــرای ایــن منظــور بــه نمونه‌هایــی از ایــن قبیــل اشــاره 

می‌کنیــم:
ــتاد  ــردار اس ــار وك  ــاف گفت ــدارد، خ ــق ن ــرايطي ح ــچ ش ــت هي ــاگرد تح ش
خويــش عمــلك نــد. فرمــان اســتاد مي‌بايســت بــدونك وچ‌كتريــن تأمــل و تفكــر 
اطاعــت شــود؛ در غيــر ايــن صــورت نوآمــوز عواقــب نافرمانــي خــود را بــه ‌زودي 

خواهــد ديــد.
پال توئيچل مي‌گويد:

ــه  عــد ةبی‌شــماری ســعی میك‌ننــد، مذاهــب اصولــی را جایگزیــن نیــاز خــود ب
ــد و تصــور  ــاه می‌برن ــه فرقه‌هــا و مكاتــب اســراری پن ــد. خیلی‌هــا ب اكنــكارك نن
ــر ك ــق ا كرا ت ــه طری ــانیك  ــ ةآنك س ــا هم ــد. ام ــان را یافته‌ان ــد راهش میك‌نن
ــد؛ افســوس  ــاع می‌ورزن ــات، امتن ــد حی ــتادِ حــقِ در قی ــول اس ــد و از قب می‌گوین
ــدك شــتی  ــه ‌ناخــدا ندهــد، بی‌تردی ــد خــورد. چــونك ســیك ــه گــوش ب خواهن

ــل، 1380: 331( ــدك وفت.)توئیچ ــا خواه ــه صخره‌ه ــود را ب خ
وای بــرك ســیك ــه چــای اســتادِ حــقِ در قیــد حیــات باشــد و در عیــن حــال از 
طریــق عقیدتــی، جهان‌بینــی و مجاهــدت معنــوی دیگــری هــم پیــرویك نــد. او 
از عواقــب ایــن بی‌خــردی رنــج خواهــد بــرد ... اگــر واصــل اكنــكار شــده باشــد، 
امــكان عــدول از طریــق ا كبرایــش ممكــن نخواهــد بــود، مگــر آرزوی زندگی‌ای 
پــر از مصیبــت و رســوایی در ســر داشــته باشــد ... چــ اهرگــز از عقیــدت خــود 
ــرك یــش در عرصــ ةفعالیــت  ــر مســل كنمي‌دهــد. تســعیر و تغیی ــه راه‏ ا كتغیی ب
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اكنــكار وجــود نــدارد. )توئیچــل، ج 1، 153(
ساتيا ساي بابا نحوه ارتباط خود و شاگردان را اينچنين ترسيم ميك‌ند:

تنــد صحبــت میك‌نــم و برخی‌هــا را تنبیــه میك‌نــم، اگــر آنهــا مــال مــن نیســتند، 
ــرای  ــن هشــداری اســت ب ــم، ای ــا نمیك‌ن ــه آنه ــم و توجــه ب ــا میك‌ن ــا را ره آنه
ــمالی  ــد، گوش ــق دارن ــن تعل ــه م ــه ب ــی راك  ــق دارم آنهاي ــن ح ــا. م ــداد آنه ارت
بدهــم، مــن بیــن شــما راه مــی‌روم و صحبــت میك‌نــم، تربیــت مي‌کنــم و نشــان 
ــوع وابســتگی جــدا  ــدرز می‌دهــم، امــا از هــر ن می‌دهــم، نصیحــت میك‌نــم و ان
ــی  ــاخت فیزیك ــن س ــا ای ــرا ب ــه م ــه‌امك  ــما گفت ــه ش ــا ب ــی وقت‌ه ــتم. خیل هس
مربــوط ندانســته و یكــی فــرض نكنیــد، امــا شــما نمی‌فهمیــد. )ســای بابــا، 1377: 

)106
ــي از  ــود، برخ ــته ب ــتان توانس ــي درهندوس ــن تبليغات ــطه‌ی چني ــا به‌واس ــاي باب س
ــه برخــي از شــاگردان او  ــت نگــه داردك  ــان در قبضــ ةحاكمي ــدان خــود را آنچن مري
بــراي گرفتــن شــفاي روحانــي و تبــر كو تيمــم، بــه خــوردن و ماليــدن ادرار و مدفــوع 

ــد. ــادرت مي‌ورزيدن او مب
از ســوییك ريشــنا مورتــي در انگاره‌هــای خویــش، همــواره بــه ايــن مســاله اســرار 
ــن  ــدف م ــن مرشــد نيســتم و ه ــدارد، م ــم ن ــه معل ــازي ب ــال كني ــه س ــدك  مي‌ورزي
تأســيس مكتــبي ــا عقيــد ةمذهبــي نيســت. )مورتــی، 1382: 19( او معتقــد بــود، معلــم 
ــه‌اي  ــروه و نحل ــچ گ ــزء هي ــه ج ــاند و اينك ــت برس ــه حقيق ــال كرا ب ــد س نمي‌توان
نباشــيد، تــا بتوانيــد به‌طــور دقيــق و صحيــح فكــرك نيــد. چراكــه تشــيكلات نمي‌توانــد 
انســان را به‌ســوي تعالــي معنــوي ســوق دهــد، بلكــه باعــث محصــور شــدن آدمــي 
مي‌شــود،)مورتی، 1376: 19( امــا بــا وجــود ايــن، او در عمــل دچــار تناقضــي آشــكارا 
در حــوز ةنظــر و عمــل بــود، چــراك ــه در مباحــث نظــري بــر ادعاهــاي فــوق اصــرار 
ــي  ــعك ريشــنا مورت ــار ميك‌ــرد. درواق ــه‌اي ديگــر رفت ــا در عمــل به‌گون ــد، ام مي‌ورزي
ــدف از تأســیس آن  ــه ه ــيك  ــود. انجمن ــن« ب ــتاره در مشــرق زمی ــن س ــر »انجم رهب
همــوارك ــردن راه بــرای آمــدن »معلــم جهانــی« اســت. در 11 ژانویــه 1911 مجلــه‌ای 
ــمار اعضــاي  ــان، ش ــد. در آن زم ــه منتشــر ش ــتاره« به‌شــكل فصلنام ــ كس ــام »پی به‌ن
ــان  ــن در 50ك شــور جه ــر انجم ــه دفات ــد و اينك ــام ش ــر اع ــه 50000 نف ــن ب انجم
افتتــاح شــده اســت.ك ريشــنا مورتــي فرافكنــي ميك‌ــرد و در ســخنراني‌هايش به‌طــور 
عملــي در مقابــل مريــدان مي‌گفــت: »اســتاد نمي‌توانــد شــما را بــه حقيقــت برســاند«. 
از ديگــر طــرف، از حضــور آنــان ابــراز خرســنديك ــرده، نقــش معلمــي را بــراي آنــان 

ــرد. ــازي ميك‌ ب
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اوشــوك ــه از مريــدان سرســخت »مريدپــروري« اســت. اعتقــادك ريشــنا مورتــي ـ در 
رابطــه بــا اينكــه شــاگرد نيــازي بــه اســتاد نــدارد و اينكــه ســال كبايــد بــدون اســتاد 
ــو، 1384: 216( او  ــاد ميك‌شد،)اش ــه انتق ــختانه ب ــد ـ را سرس ــه ده ــود ادام ــه راه خ ب

طرفــدارانك ريشــنا مورتــي را انســان‌هاي ابلــه معرفــيك ــرد.

حوزه چهارم: شريعت‌ستيزي و فقه‌گريزي
در میــان عرفان‌هــای دروغیــن نمونه‌هــاي بســیاری از شــريعت گريــزي صوفيــان 

وجــود دارد کــه بــه یــادآوری چنــد نمونــه اکتفــا می‌کنیــم:
بــه نظــر بکِتاشــيه: خوانــدن دعــاي » نادعلــي« و دم گرفتــن و نواختــن نــي و امثــال 
ــد؛ در احــوالات  ــي مي‌کنن ــف شــرعي تلق ــاز، روزه و ســاير وظاي ــه جــاي نم آن را ب
مولــوي نیــز چنيــن نقــل شــده اســت کــه در حــال گــوش دادن بــه نــواي رَبــاب بــود 
کــه کســي بــه او تذکــر داد کــه وقــت نمــاز عصــر فــرا رســيده اســت. امــا او در پاســخ 
وي گفــت: »نــي نــي آن نمــازِ ديگــر، ايــن نمــاز ديگــر. هــر دو داعيــان حقّنــد.كي ــي 
ظاهــر را بــه خدمــت مي‏خواهــد و ايــن ديگــر باطــن را بــه محبّــت و معرفــتِ حــق 
دعــوت مي‏نمايــد «. ابوســعيد ابوالخيــر )375-440ق( حاضــر نشــد بــراي نمــاز دســت 
ــا در  ــود، ميگفــت: »م ــه در حــال رقــص ب ــه بکشــد و همانطــور ک از ســماع صوفيان

نمازيم«!
ــغ  ــود مبل ــد خ ــه هرچن ــو و... ک ــو کوئیل ــکار، پائل ــو، اکن ــت اوش ــن اس و همچنی
شــریعت خاصــی هســتند؛ امــا بــه پیــکار بــا شــریعت ادیــان قــد علــم کرده‌انــد، بــرای 
نمونــه بــه نوشــته‌های کوئیلــو اشــاره می‌کنیــم کــه بــا هنرمنــدی ســعی بــر بــی ارزش 

ــد: ــی می‌کن ــوه‌دادن دســتورات دین جل
... آدم می‌توانــد بــودا، الله یــا خــدای مســیح را پرســتش کنــد، فرقــی نمی‌کنــد... 
بــرای مــن مذهــب، یعنــی ایــن و نــه مجموعــه‌ای از قرادادهــا و دســتوراتی کــه بــه 

دیگــران تحمیل شــود.
داشــتن یــک زندگــی روحانــی، مســتلزم ورود بــه یــک صومعــه نیســت، مســتلزم 
روزه‌داری، ریاضــت و پاکدامنــی هــم نیســت، فقــط کافــی اســت بــه خــدا ایمــان 
داشــته باشــی، از آن بــه بعــد هرکــس بــه راه خــدا تبدیــل مــی شــود و مــی توانــد 

مرکــب معجــزات خــدا باشــد«.
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نتیجه گیری
ــاي عصرحاضــر، احســاس  ــه از بحران‌ه ــت ک ــه گف ــوان اینگون ــرای نتیجــه میت ب
پوچــي، ســرگرداني و بي‌هدفــي اســت؛ بــه هميــن دليــل، جنگ‌هــا رو بــه فزوني‌انــد 
و قتــل و خودکشــي، هــر روز بیشــتر می‌شــود. یافتــه هــای پژوهــش نشــان می‌دهــد 
ــوان بحــث  ــم ت ــروز ه ــد« و ب ــان نوپدی ــور ادی ــی در »ظه ــت اصل ــر عل ــن ام ــه ای ک
»پلورالیــزم دینــی« می‌باشــد. علامــه محمدتقــي جعفــري در کتــاب »بــن بســت امــروز 

ــد: ــر« مي‌گوي بش
ــه  ــردم ک ــاي کــي از انســان‌هاي دلســوز مطــرح ک ــن مســئله را ب ــاد دارم اي ــهي  ب
از عواطــف انســاني برخــوردار و عمــري را در فکــر دفــاع از آزادي‌هــاي معقــول 
ــت  ــه از دســت‌رفتن هوي ــا اســتناد ب ــود. او ب و حقــوق انســان‌ها ســپري کــرده ب
ــه  ــط ب ــه فق ــن ک ــن زمي ــذار اي ــت: "بگ ــان گف ــاي والاي انس ــاني و ارزش‌ه انس
صــورت زرادخانــه بــراي انباشــتن ســاح بيشــتر و قهوه‌خانــه‌ي عيــش و عشــرت 
و پوچ‌گرايــي و مبــارزه بــا هرگونــه عظمت‌هــاي انســاني درآمــده اســت، هرچــه 

زودتــر از بيــن بــرود. )جعفــري، 1378 :59(
آنچــه ظاهــر مســأله بیــان می‌کنــد تأثیــر حمایتــی از ســوی »پلورالیــزم دینــی« بــر 
حفــظ »عرفان‌هــای نوپدیــد« در ســطح جهــان می‌باشــد. امــا بــا توجــه بــه یافته‌هــای 
ایــن مطالعــه می‌تــوان بــه نقــش دوطرفــه کنشــی واکنشــی حفــظ وبقــا بیــن پلورالیــزم 
ــژه در کشــورهای   ــد در ســطح جهــان و بوی دینــی و اصــل ظهــور عرفان‌هــای نوپدی
اســامی اشــاره کــرد, بطوریکــه میتــوان ادعــا کــرد درامــت واحــده اســامی بحــث 
ــامی  ــورهای اس ــن کش ــد در بی ــای نوپدی ــور عرفان‌ه ــل ظه ــی واص ــزم دین پلورالی

مســأله‌ای دوطرفــه اســت کــه حیــات یکــی متضمــن بقــای دیگــری اســت.
ــی اســت.  ــه جهان‌بین ــاز ب ــت نی ــری هوی ــرای شــکل گی ــه ب ــر واضــح اســت ک پ
ــد،  ــارج مي‌کن ــان را از پوچــي خ ــه انس ــی آنچ ــان اله ــي ادی ــت دين ــن‌رو در هوي ازی
جهان‌بينــي الهــي اســت. انســان داراي عطشــي اســت کــه فقــط بــا پيمــودن راه خــدا و 
ــه آدم‌هــا ارزش مي‌دهــد. قصــد  رســيدن بــه وصــال خــدا فــرو مي‌نشــيند. مذهــب ب
دارد آنهــا را از تهي‌بــودن و بي‌هدفــي و پوچــي برهانــد. کــه بــا توجــه بــه یافته‌‌هــای 
پژوهــش حاضــر ادیــان نوظهــور معناگــرا فقــط ســایه ای موهــوم از آن را ارائــه می‌دهد. 
اي انســان، تــو گمــان مي‌بــري کــه موجــودي ناتــوان و ضعيــف هســتي، در حالي‌کــه 

نظــام بــزرگ جهــان هســتي در تــو پنهــان اســت. )رشــيدپور، 1381: 22( 
ــه او  ــود، ب ــل مي‌ش ــان ارزش قائ ــراي انس ــه ب ــد از اينک ــي«، بع ــن اله ــا »دي ام
ــه:  ــن اســت ک ــد و آن اي ــن مي‌کن ــم تبيي ــني را ه ــدگاه روش ــد و دي ــت« می‌ده »هوی
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ــا نزديک‌شــدن  هــدف زندگــي، تکامــل اســت و تکامــل، صــورت نمي‌گيــرد مگــر ب
ــن  ــه همي ــر اســت. ب ــح امکان‌پذي ــل صال ــوا و عم ــا تق ــم ب ــه آن ه ــروردگار ک ــه پ ب
دليــل، انســان مي‌دانــد کــه کيســت، از کجــا آمــده، در کجاســت و به‌کجــا مــي‌رود. در 
نتیجــه از پيامدهــاي هويــت دينــي »هدفمنــد کــردن« انســان‌ها اســت. بــه‌ بیــان دیگــر، 
هویــت دینــی کــه ریشــه در فطــرت آدمــی دارد، می‌توانــد بــا تکویــن و شــکوفایی آن، 
ــه  ــد، از جمل ــال داشته‌باش ــی به‌دنب ــردی و اجتماع ــای ف ــی در حوزه‌ه ــای مثبت پیامده
احســاس تعهــد و مســئولیت در قبــال ارزش‌هــا و باورهــا، هدفمنــدی فــرد و جامعــه 
اســت کــه خــود ایــن امــر بازخوردهــای مثبــت و اثربخــش خویــش را در عرصه‌هــای 
ــازی - و  ــازی و انسان‌س ــب خودس ــوان مکت ــی به‌عن ــت دین ــردی- هوی ــف ف مختل
اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی شــفافیت و نمــود می‌بخشــد. از ســوی‌دیگر، 
تاریــخ بشــر گویــای ایــن مطلــب اســت کــه دیــن و هویــت دینــی، همیشــه تمدن‌ســاز 

ــون، 1378: 71(  ــد. )هانتینگت بوده‌ان
تحقیــق پروفســور کالیــن کمپبــل، بــا مطــرح ســاختن افزایــش تعــداد جنبش‌هــای 
نویــن دینــی در عصــر حاضــر، نشــان می‌دهــد کــه ادیــان غربــی در جهت‌گیــری دینــی 
ــد. در حالــی  ــه یــک مفهــوم الهــی شــرقی تغییــر الگــو داده‌ان خــود از تعالی‌گرایــی ب
کــه تعــداد افــرادی کــه بــه مســیحیت می‌پیوندنــد تقلیــل یافتــه، دین‌هــای شــرقی، در 
هــر دو شــکل ســنتی و غربــی شــده شــان درحــال بســط و ترقــی هســتند. همچنیــن 
ــی  ــتم‌های روان درمان ــوان سیس ــه عن ــکارا ب ــه آش ــی ک ــن دین ــای نوی دیگرجنبش‌ه
شــناخته می‌شــوند، وابســتگی زیــادی بــه نظریه‌هــای غالــب در فلســفه شــرقی دارنــد. 
)ویلســون و کرســول، 1387: 57( بــه طــرز شــگفت‌آوری ظهــور »جنبش‌هــای نویــن 
دینــی«، مفهــوم »پلورالیســم دینــی« را بــه همــراه دارد. عوامــل اساســی مطــرح شــدن 
پلورالیســم دینــی چنیــن بیــان شــده اســت: گســترش ارتباطــات و جهانگــردی، توجــه 
روزافــزون بــه دیــن در قــرن اخیــر، طــرح مســائل دینــی و حضــور ادیــان دیگــر در 
ــان دیگــر همچــون  ــه ادی ــدن ب ــه گروی ــل ب ــز و تمای ــه گری ــل ب ــی، تمای جوامــع غرب
دیــن اســام و آییــن بــودا در غــرب و گرایــش بــه تفکــرات عرفانــی. )نوربخــش و 

ســلطانیان، 1389: 65(
همین‌طــور ادیــان و مذاهبــی کــه بــه ‌دلیــل ضعــف درونــی و تحمیلــی  دولت‌هــای 
ــا جهانی‌شــدن  ــک ب ــد، این ــوذ و قلمــرو خــود نبودن ــه گســترش نف ــادر ب منتســب، ق
ــزرگ دارای نگــرش  ــان ب ــه بیشــتر ادی ــد. از آنجــا ک ــروز یافته‌ان ــور و ب فرصــت ظه
ــاص  ــرزمینی خ ــگ و س ــه فرهن ــود را ب ــتند، خ ــمولی هس ــه جهان‌ش ــی و داعی جهان
ــدگان  ــان و گرون ــذب مخاطب ــی ج ــر از آن در پ ــد و فرات ــدود نمی‌کنن ــق و مح متعل
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هســتند و شــاید همیــن خصیصــه هویــت دینــی موجــب شده‌اســت تــا جهانی‌شــدن 
در مواجهــه بــا دیــن و دینــداران، بــه ‌اصطــاح خلــع ســاح شــود و نتوانــد همچــون 
عرصه‌هــای دیگــر هویــت، افــراد و جوامــع را دچــار ســردرگمی و آشــفتگی کنــد. دین 
ــز خــود، در عمــل در عصــر جهانی‌شــدن فرصــت گســترش  ــن ویژگــی متمای ــا ای ب

ــوذ یافته‌اســت. ــق نف شــعاع و تعمی
ــرون از قلــب ســرزمین‌های اســامی  جمعیت‌هــای کوچکــی از مســلمانان کــه بی
زندگــی می‌کننــد، را می‌تــوان اعتبــار و نیــروی اســتقرار یافتــه اســام نامیــد. )کتانــی، 
1383: 14( رونــد موجــود بــه ســمت پلورالیــزم دینــی، از یــک ســو موجــب درآمیختن 
هویت‌هــا و فرهنگ‌هــای قدیــم و جدیــد شده‌اســت و از ســوی دیگــر فرهنگ‌هــای 
ــت.  ــرار داده‌اس ــر ق ــک و رو در روی یکدیگ ــاط نزدی ــم را در ارتب ــاده قدی ــدا افت ج
)عاملــی، 1383: 42( بشــر امــروزه نظاره‌گــر افزایــش تعــداد اقلیت‌هــای مســلمان در 
ســطح جهــان می‌باشــند؛ حضــور قریــب بــه بیســت میلیــون مســلمان در کشــورهای 
ــه اروپایــی نشــان دهنــد ةافزایــش تعــداد مســلمانان در اروپاســت کــه  عضــو اتحادی
البتــه ایــن رشــد اقلیــت مســلمان نتیجــۀ ســه عامــل اســت: افزایــش طبیعــی جمعیــت، 
مهاجــرت از کشــورهای مســلمان و اســام آوردن غیرمســلمانان. اقلیــت بــودن بــرای 

مســلمانان تجربــه نوینــی اســت. 

ارائه پیشنهاد برای پژوهشگران بعدی
چالش‌هــای مــورد بررســی در ایــن پژوهــش فرصت‌هایــی هــم به‌وجــود مــی‌آورد 
ــش  ــات، افزای ــری و مؤسس ــایت‌های خب ــش س ــات، افزای ــتردگی ارتباط ــا گس ــه ب ک
تعامل‌هــای فکــری و دیــداری مؤمنــان ادیــان بــا یکدیگــر، همــواره می‌توانــد باعــث 
ــای دیگــر  ــن پدیده‌ه ــون گشــته و همچنی ــان گوناگ ــا از ادی ــش ســطح آگاهی‌ه افزای
مثــل جهانی‌شــدن، بــا زیــر ســؤال بــردن فراروایت‌هــا، بــرای احیــای دیــن و تقویــت 
نقــش اجتماعــی آن یــک فرصــت بوده‌اســت؛ لــذا بــرای ادامــه پژوهــش در ایــن زمینــه 

میتــوان بــه دو محــور پرداخــت:
ــت  ــوع هوی ــن ن ــرای یافت ــرا ب ــور معناگ ــان نوظه ــای ادی ــکاش در لایه‌ه اول: کن

ــا. ــک از عرفان‌ه ــر ی ــک ه ــه تفکی ــی ب مذهب
دوم: می‌تــوان بــا توجــه بــه نقــش رســانه و شــبکه‌های اجتماعــی, یافتــن چالش‌هــا 
ــتیابی  ــوی و نحــوه دس ــانی معن ــت انس ــی هوی ــرای بازیاب ــه ب ــای مبتکران و فرصت‌ه
ــان بحــث  ــروز توأم ــا محوریــت ظهــور و ب ــل پرداخــت. ب ــت اصی ــه معنوی انســان ب
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پلورالیــزم دینــی در امــت واحــده اســامی از طرفــی و ظهــور عرفــان هــای نوپدیــد 
در ایــن کشــورها از طــرف دیگــر بــه عنــوان نیــاز اساســی شــناخته و پرداختــه شــود.
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نگاهی به غلو و  نقدی بر غالیان1
راضیه ناطقی2

چکیده
»غلــو« بــه عنــوان جریانــی انحرافــی در دیــن و دیــن​داری و نیــز اهــل غلــو 
ــناخته  ــلمانان ش ــزد مس ــامی ن ــگ اس ــا و معضــات فرهن ــاز از پدیده‌ه از دیرب

می‌شــوند.
ــت؛  ــدازه اس ــد و ان ــاده‌روی از ح ــاوز و زی ــای تج ــه معن ــت ب ــو« در لغ »غل
ــل آن  ــر از نس ــان دیگ ــان g - و امام ــه امیرمؤمن ــه ب ــانی‌اند ک ــان«: کس »غالی
ــیعیان  ــوی ش ــاد از س ــت زی ــل و محبّ ــد. جه ــی دادن ــبت خدای ــرت- نس حض
ــن  ــات«، از مهم​تری ــران »غ ــوی رهب ــال از س ــاه و م ــه ج ــیدن ب ــاده‌دل و رس س

انگیزه‌هــای غلوکننــدگان اســت.
ــن  ــت b و همچنی ــری اهل‌بی ــات و موضع‌گی ــات و روای ــه آی ــتناد ب ــا اس  ب
ــات  ــده اثب ــن عقی ــان ای ــان«، بط ــا »غالی ــه ب ــاء امامی ــان و علم ــت متکلم مخالف
می‌شــود. زیــارت جامعــه کبیــره، مملــو از ذكــر فضایــل ائمــه اطهــارb اســت، 

ــت. ــزی در آن نشده‌اس ــر غلوآمی ــه تعبی ــن هیچگون لک
ــد  ــه b را در ح ــت ائم ــه منزل ــرار ک ــای اب ــه علم ــد نظری ــه نق ــا ب در انته
دانشــمندان پرهیــزکار پاییــن می‌آورنــد و مدعی‌انــد، شــیعه صفــات فــوق بشــری 

ــم. ــد می‌پردازی ــبت می‌ده ــه b نس ــه ائم را ب
واژگان کلیدی: غلو، غالیان، اهل بیت، تشیع.
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مقدّمه
امامــت در اندیشــه شــیعه، از جایــگاه بالایــی برخوردار اســت؛ بــه طوری کــه امامان  
بــه فضایــل انبیــاء آراســته و از مقامــات و کرامــات آنــان برخوردارنــد. از ایــن رو گاهی 
بــرای هدایــت مــردم، از کرامــات اســتفاده می‌کردنــد؛ امــا برخــی از جاهــان و کوتــه 
فکــران کــه وجــود محدودشــان تــاب درک کرامــات ائمــهb را نمی‌کــرد، آنــان را تــا 
حــد خدایــی یــا نبــوت بــالا می‌بردنــد و بهانــه بــه دســت عــده‌ای معانــد می‌دادنــد. از 
ایــن رو مخالفــان مکتــب حقــه تشــیع ایــن امــر را بــه خــود اهــل بیــت و پیــروان آنــان 
ــه  ــان را کافــر و مســلمانان را از صحن ــا بدیــن وســیله بتواننــد آن ــد، ت نســبت می‌دادن
اجتمــاع خــارج کننــد؛ امــا اهــل بیــتb و علمــای شــیعه همــواره ایــن افــراد را طــرد 
ــد آن‌هــا همــواره از ســوی  ــد. »غــات« و عقای ــارزه می‌کردن ــا چنیــن تفکــری مب و ب

بــزرگان شــیعه محکــوم شده‌اســت.
بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده بــه نظــر می‌آیــد تحقیــق دربــاره »غلــو«، علــل 
آن، اعتقــادات غلــو آمیــز، نقــد ایــن تفکّــر، همچنیــن بررســی غلــو از دیــدگاه قــرآن، 
ســنت پیامبــر، متکلمــان و علمــای اســام، بــه ویــژه تشــیع از اهمیــت فــوق العــاده‌ای 

برخــوردار اســت.
خوشــبختانه آثــار خوبــی در رابطــه بــا غلــو، جایــگاه آن در میــان شــیعه، حقیقــت و 
ــه ایــن  اقســام آن، عقایــد غــات و ... نوشــته شده‌اســت کــه از آن جملــه می‌تــوان ب

ــرد: ــاره ک ــا اش کتاب‌ه
تصحیح اعتقادات الامامیه - شیخ مفید 	.1

غالیــان؛ کاوشــی در جریان‌هــا و برآیندهــا تــا پایــان ســده ســوم - نعمت  	.2
ــانی ــری فروش الله صف

غلو ازدیدگاه تشیع - علی انصاری بویر احمدی 	.3
الغلو، حقیقته و اقسامه - سید کمال حیدری 	.4

و آثــار دیگــری کــه در حیــن نوشــتن ایــن مقالــه بــه برخــی از آن‌هــا مراجعــه و 
ــت. ــتناد شده‌اس اس

ــر  ــد از ذک ــه شــده و بع ــو« گفت ــف مختصــری از »غل ــدا تعری ــن نوشــتار ابت در ای
تعــدادی آیــه و روایــت در ایــن زمینــه در مــورد انگیزه‌هــای غلوکننــدگان و اعتقــادات 
آنــان کمــی صحبــت شــده و در پایــان دیــدگاه اهــل بیــتb و متکلمــان شــیعه در 

ــان شده‌اســت. ــو بی ــورد غل م
روش نــگارش ایــن مقالــه توصیفــی- تحلیلی، بــا اســتفاده از گــردآوری کتابخانه‌ای 

ــد. می‌باش
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غلو در لغت و اصطلاح
»غلــو« در لغــت: یعنــی زیــاده روی و تجــاوز از حــد و انــدازه. )راغــب اصفهانــى، 
1412 ق، ج2: 713( تقصیــر نقطــه مقابــل »غلــو« و بــه معنــای خــروج از حــد و انــدازه 
بــه ســوی نقصــان وك وتاهــ ىنمــودن درك ار اســت. )همــان، ج 3: 200( میــان ایــن دو، 

اقتصــاد یــا اعتدال اســت.
تعریف اصطلاحی دقیق این واژه طبق نوشته شیخ مفید چنین است:

 gغالیــان کــه از تظاهــر کننــدگان بــه اســام هســتند، کســانی انــد کــه بــه امیرمؤمنان
و امامــان دیگــر از نســل آن حضــرت نســبت خدایــی دادنــد و آنــان را بــه چنــان 
ــرز  ــد و از م ــرون رفتن ــدازه بی ــه در آن از ان ــا ســتودند ک ــن و دنی ــی در دی فضیلت

اعتــدال فراتــر رفتنــد. )مفیــد، 1414 ق: 131(
بنابرایــن، هــرگاه ایــن کلمــه در مــورد اعتقــادات دینــی و مذهبــی بــه کار رود، بــدان 
معناســت کــه انســان چیــزی را کــه بــدان اعتقــاد دارد، از حــدّ خــود بســیار فراتــر بــرده 

اســت. )صفــری فروشــانی، 1388 ش: 25-26(

غلو در قرآن و روایات
مشــتقات ایــن کلمــه ۴ بــار در قــرآن بــه کار رفته‌اســت، کــه دو بــار آن راجــع بــه 

»غلــوّ دینــی« اســت. ‌)همــان: 26( غلــوّ دینــی در ایــن دو آیــه آمده‌اســت:
«1.  )نساء: 171( هِ إِلَّ الْحَقَّ هْلَ الْكِتَابِ لَ تَغْلُواْ فىِ دِينِكُمْ وَ لَ تَقُولُواْ عَلىَ اللَّ

َ
»يَأ

هْلَ الْكِتَابِ لَ تَغْلُواْ فىِ دِينِكُمْ غَيرَْ الْحَقّ‏ِ«.2  )مائده: 77(
َ
»قُلْ يَأ

امــا دو مــورد دوم، در دو آیــه متوالــی ســوره دخــان یعنی آیــات 45 و 46 آمده‌اســت 
ــوم«، کــه در جهنــم اســت، ســخن می‌راند.)صفــری فروشــانی،  و دربــاره درخــت »زقّ

همان: 27(
»كَالْمُهْلِ يَغْلي‏ فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَميم«. 3

»غلــوّ« در روایــات نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. روایــات ذیــل را می‌تــوان 
بــه عنــوان نمونه برشــمرد: 

اهل سنت از پیامبر اکرم, چنین نقل کرده‌اند:
»إیّاکــم و الغُلــوّ فــی الدّیــن، فإنّمــا هَلــک مَــن کان قبلکــم بالغلــوّ فــی الدیــن«.4 )ابــن حنبــل، 

بی‌تــا، ج۱: ۲۱۵(

 »اى اهل كتاب! در دين خود، غلوّ )و زياده روى( نكنيد! و درباره خدا، غير از حق نگوييد«. 1
 »بگو: اى اهل كتاب! در دين خود، غلوّ )و زياده روى( نكنيد! و غير از حق نگوييد!«. 2

 »همانند فلز گداخته در شكمها م‏ىجوشد. جوششى همچون آب سوزان«. 3
 »از غلو در دین بپرهیزید، زیرا آنان که قبل از شما بودند با غلو در دین نابود شدند«. 4
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حضرت علیg نیز در نهج البلاغه می‌فرماید: 
»هَلکَ فِیّ رَجُلان مُحبّ غال و مُبغض قال«.1  )نهج البلاغه، 1390 ش: حکمت ۱۰۹(

همچنین در کلام دیگری می‌فرمایند:
ــا عَبِيــدٌ مَرْبُوبُــونَ وَ قُولُــوا فِــي فَضْلِنَــا مَــا شِــئْتُم«.2  )مجلســی،  اكُــمْ وَ الْغُلُــوَّ فِينَــا قُولُــوا إِنَّ  »إِيَّ

بی‌تــا، ج‏25: 270(

انگیزه‌های غلو
ــی  ــی- عاطف ــأ روان ــک منش ــاده، از ی ــردم س ــان م ــو« در می ــده »غل ــل پدی اص
ــه  ــده‌ای ک ــه عقی ــرای توجی ــس ب ــر ک ــه ه ــب ک ــن ترتی ــه ای ــرد، ب سرچشــمه می‌گی
انتخــاب کرده‌اســت، ســعی دارد آن را از حــد خــود فراتــر وانمــود کنــد، تــا در میــان 
ــامرائی، 1392 ق: 15( ــلوم س ــود. )س ــم نش ــوء مته ــلیقگی و انتخــاب س ــج س ــه ک ــردم ب م
لــذا مــردم حتــی گاهــی دربــاره رهبــران غیــر مذهبــی خــود، ماننــد رئیــس جمهــور 
صفــات و کمالاتــی را کــه دارا نیســتند بــه آنــان نســبت می‌دهند. این منشــأ در بســیاری 
ــه اهــل بیــت b غلــو می‌کننــد.  از شــیعیان ســاده‌دل نیــز وجــود داشــته و نســبت ب
هرچنــد ایــن میــزان از غلــو بــه حــدّی نیســت کــه ائمّــهb را خــدا یــا پیامبــر بداننــد، 
یــا مقــام یکــی از آنــان را از مقــام پیامبــر اکــرم, برتــر بشــمارند، امــا نبایــد ایــن اصــل 
روانــی- عاطفــی را در گرایــش بعضــی از شــیعیان ســاده‌دل بــه آنــان بی‌تأثیــر دانســت. 

)ر.ک: صفــری فروشــانی، همــان: 43 - 42(
ــو ذکــر  ــوان یکــی از علــل غل ــه عن ــات شــیعه، جهــل مــردم ب در بعضــی از روای

ــد: ــورد می‌فرماین ــن م ــاg در ای ــام رض ــت. ام شده‌اس
بعضــی از مــردم ســاده دل، معجــزات و کرامــات فراوانــی از ائمــه b مشــاهده 
ــور  ــد، تص ــده بودن ــادی ندی ــردم ع ــا را از م ــه آن‌ه ــون نمون ــد و چ می‌کردن
می‌کردنــد کــه حتمــا صاحــب ایــن معجــزات، دارای مقامــی برتــر از مقــام بشــری 
اســت و بــه ایــن ترتیــب قائــل بــه خدایــی ائمــه b یــا حلــول روح خدایــی در 

ــان، ج 25: 271، ح 19( ــی، هم ــدند. )مجلس ــان می‌ش آن
در بعضــی دیگــر از روایــات، دوســت داشــتن زیــاد، علــت غلــو دانســته شده‌اســت. 

امــام ســجاد g می‌فرمایــد:
یهودیــان از بــس بــه عُزَیــر علاقــه داشــتند، او را پســر خدا دانســتند و مســیحیان از 
شــدت علاقــه بــه حضــرت عیســی،  نیــز او را پســر خــدا خواندنــد؛ در حالــی کــه 

 »دو کس به خاطر من نابود میشوند: دوستدار اهل غلو و دشمنی که در دشمنی زیادهروی کند«. 1
 »بپرهیزیــد از غلــو دربــاره مــا؛ )فقــط( بگوییــد مــا بنــدگان تحــت پــرورش پروردگاریــم و )آنــگاه( هر چــه خواســتید در فضایل  2

ــا بگویید«. م
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عزیــر و مســیح از آنــان برائــت جســتند و نیــز آنــان پیــروان عزیــر و مســیح نبودند.
همچنیــن گروهــی از شــیعیان، از شــدت محبـّـت بــه مــا، مــا را از حــد خــود فراتــر 
بردنــد، در حالــی کــه نــه آنــان از مــا هســتند و نــه مــا از آنــان. )همــان: 288، ح 44(
البتــه ایــن دو علــت، در مــورد افــراد ســاده‌دل عامــی صــادق اســت؛ ولــی رهبــران 
غــات انگیزه‌هــای دیگــری غیــر از  ایــن داشــتند. )صفــری فروشــانی، همــان: 44(

ــر ة ــد ابوالخطــاب، مغی ــران غــات، همانن ــی رهب ــا بررســی شــخصیت و زندگان ب
ــرک  ــرادی زی ــان اف ــم آن ــن ســمعان درمی‌یابی ــان ب ــن ســعید، ابومنصــور عجلــی، بی ب
و ســیاّس بودنــد کــه بــرای رســیدن بــه جــاه و مــال و منــال بــرای خــود دســته‌هایی 
ایجــاد کردنــد و بــا بهانــه کــردن الوهیــت ائمــه b خــود را پیامبــر , و منصــوب از 
طــرف آنــان می‌دانســتند. بــه ایــن ترتیــب از احساســات مــردم ســاده دل اســتفاده کرده، 
آنــان را بــه بیراهــه کشــاندند و چنــد روزی از بهره‌هــای ایــن حرکــت خــود برخــوردار 
شــدند؛ تــا اینکــه ســرانجام، حساســیت حکومــت را برانگیختنــد و به هلاکت رســیدند. 

)ســلوم ســامرائی، همــان: 15(
همچنیــن مانــع بــودن دیــن بــرای رســیدن بــه شــهوات، غــات را وادار بــه آوردن 
ــج  ــا از راه تروی ــرد و آن‌ه ــت می‌ک ــوت و الوهی ــای نب ــب ادع ــد، در قال ــن جدی دی
اباحی‌گــری عــده زیــادی را دور خــود جمــع می‌کردنــد. غــات همچنیــن بــا طــرح 
ــت  ــرش الوهی ــرای پذی ــردم را ب ــول جــزء الهــی در ائمــه b، م ــدی چــون حل عقای
ائمــه b آماده‌تــر می‌کردنــد و بــا طــرح عقیــده تناســخ، پیــروان خــود را از ســرپیچی 
ــه  ــرادی ک ــه اف ــد ک ــود می‌کردن ــه وانم ــرا اینگون ــاندند؛ زی ــود می‌ترس ــتورات خ دس
ســختی‌های دســتورات آنــان را تحمــل کننــد، بعــدا در بــدن نیکوتــری خواهنــد بــود، 
ولــی اگــر ســرپیچی کننــد، بــه صــورت حیوانــی در خواهنــد آمــد و عــذاب می‌کشــند. 

)بــرای اطــاع بیشــتر، رک: صفــری فروشــانی، همــان: 45(

اعتقادات غلات
اعتقــادات ذیــل طیفــی از اعتقــادات »غــات« در ذوات یــا اوصــاف افــراد، یــا امــور 
-بــه طــور کل- می‌باشــد. ایــن گرایــش طیــف وســیعی را تشــکیل می‌دهــد و چنیــن 
نیســت کــه تمــام آن‌هــا معتقــد بــه تمــام مــوارد ذیــل می‌باشــند: )بســتانی، 1384 ش: 

)44
اعتقــاد بــه الوهیــت پیامبــر اکــرم , یــا امیرالمؤمنیــن، یــا یکــی از امامــان، یــا 	-

فــردی دیگــر.
اعتقــاد بــه نبــوت امیرالمؤمنیــن، یــا ائمــه دیگــر، یــا فــردی از امــت اســامی. 	-
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)رباّنــی گلپایگانــی، 1392 ش: 282(
غلــو در فضائــل و مناقــب ائمــه اطهــار یــا کلًا بــزرگان دینــی، بــه خصــوص 	-

ــت ائمــه b در  ــه تفویــض، کارگــزاری و دخال ــاد ب ــب، اعتق ــم غی ــات عل اثب
خلقــت، تقســیم ارزاق و تعییــن آجــال بنــدگان، انتســاب برخــی از معجــزات و 
کرامــات بدان‌هــا -بــدون آنکــه نافــی تمــام معجــزات و کرامــات صــادر شــده‌ 
از بــزرگان دینــی باشــیم- و اعتقــاد بــه عدالــت مطلــق و رســتگاری تمــام صحابــه.

مبالغــه در برخــی از مباحــث قرآنــی، بــه خصــوص اعتقــاد بــه کــم شــدن یــا 	-
تحریــف در آیــات قرآنــی -بــه طــور کلــی- ادعــای تحریــف، یــا اســقاط آیــات 
قرآنــی مربــوط بــه ائمــه اطهــار b، عــدم حجیــت قــرآن موجــود، تطبیــق آیات 
بــر اســاس تأویــات بعیــد و سســت بــر امامــان b و فضائــل مبالغــه آمیــز در 

ــت صور. قرائ
غلــو در مســائل طبــی، شــامل: شــناخت امــراض، بیــان خــواص خوراکی‌هــا 	-

و داروهــا و موضوعــات بهداشــتی بــا انتســاب آن‌هــا بــه ائمــه اطهــار b یــا 
بــزرگان دینــی.

غلــو در موضوعــات اخلاقــی، عبــادی و ذکــر ثواب‌هــای مبالغــه آمیــز بــرای 	-
. gکارهــای کوچــک و عــدم نیــاز بــه عبــادات پــس از شــناخت امــام

اعتقاد به اباحه گری.	-
مباحــث کلامــی و فلســفی از جملــه تشــبیه )خــدا بــه انســان(، بــداء، رجعت، 	-

حلــول و اتحــاد روح، تناســخ و اشــباح. )بســتانی، همــان: 45-44؛ ر.ک: صفری 
فروشــانی، 1388 ش: 173 بــه بعد(

شیخ مفید در مورد تفاوت مفوّضه با غلات گفته است:
ــه  ــن اســت ک ــات در ای ــا غ ــان ب ــاوت آن ــد و تف ــی از غلات‌ان مفوّضــه گروه
ائمــه b را حــادث و مخلــوق می‌داننــد؛ ولــی معتقدنــد خداونــد آنــان را آفریــده 
اســت؛ آن‌گاه آفرینــش و تدبیــر جهــان را بــه آنــان ســپرده اســت. )مفیــد، 1414 ق: 

ص 109(

موضع اهل بیت b در برابر غالیان
پیشــوایان مــا از همــان آغازیــن روزهــای صــدر اســام، مبــارزه بــا »غلــوّ« را تأکیــد 

داشــته و عامــل بــه آن بوده‌انــد.
پیامبر اسلام, درباره معایب، مفاسد و خطرات غلو فرموده‌اند:

يــنِ  هْــلِ بَيْتِــي حَرْبــاً وَ غَــالٍ فِــي الدِّ
َ
اصِــبُ لِ سْــاَمِ النَّ تِــي لَ نَصِيــبَ لَهُمَــا فِــي الِْ مَّ

ُ
»صِنْفَــانِ مِــنْ أ
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مَــارِقٌ مِــنْ«.  )صــدوق، 1404 ق:  ج 3: 408(1
پیامبر گرامی اسلام , خطاب به علیg می‌فرماید:

اي علــي! حواريـّـون، عيســي را تصديــق وي هوديــان وي را تكذيــبك ردنــد. برخي 
ــو نيــز  نيــز در شــأن وي، راه مبالغــه و افــراط و زياده‌گويــي در پيــش گرفتنــد. ت
همچــون مســيح خواهــي بــودك ــه شــيعيان تــو را تأييــد خواهنــدك ــرد؛ رشــ ك
ــكارك ــرده، آن را دروغ  ــو را ان ــل ت ــي بدي ــگاه ب ــدگان در مقــام والايــت، جاي كنن
پنداشــت و گروهــي ديگــر نيــز بــه مبالغه‌گويــي در شــأن تــو روي خواهنــد آورد. 
پــس بــدانك ــه جايــگاه غلــوك ننــدگان در آتــش خواهــد بــود«. )مجلســی، همــان، 

ج 25: 264(
ــان غالي‌گــري، معرفــي شــخصيت  ــا جري ــارزه ب از مهم‌تريــن اقدامــات امامــان در مب
 g غاليــان و منــع شــيعيان از مجالســت بــا آن‌هــا بــوده اســت؛ بــراي نمونه حضــرت رضا

ضمــن برشــمردن غــات در رديــفك افــران، چنيــن مي‌فرمايــد:
هــرك ــس بــا آن‌هــا مجالســتك نــد وي ــا بــا آن‌هــا بخــورد و بياشــامد و دوســتي 
خالصانــه برقــرارك نــد،ي ــا بــا آن‌هــا ازدواجك ــرده و از ميــان ايشــان بــراي خــود 
همســري برگزينــد وي ــا بــه آن‌هــا ايمنــي بخشــد وي ــا بــر امانتي امينشــان بشــمارد 
و نيــز ســخنان آن‌هــا را درســت بدانــد وي ــا بــه نيــم گفتــاري آن‌هــا راك مــ كو 
يــاريك نــد، بايــد بدانــدك ــه از ولايــت خداونــد و رســول خــدا و نيــز از ولايــت 

مــا اهــل بيــت، بيــرون رفتــه اســت. )همــان: 273(
در حديثــي ديگــر-ك ــه بــه واقــع شــاخصي بــراي ســنجش ايمــان اســت- گــوش 
دادن بــه ســخنان شــخص غالــي، برابــر خــروج از صــراط مســتقيم و افتــادن در مســير 

كفــر و الحــاد معرفــي شــده اســت. )همــان: 269(
بخــش ديگــري از فعاليت‌هــا و اقدامــات امامــان در برخــورد بــا فتنــه‌ي »غــات«، 
دروغ شــمردن و تكذيــب عقايــد و باورهــاي ايشــان بــوده اســت. آنــان در محكوميــت 
ــان، تلاش‌هــاي پيگيــري داشــته، از هيــچك وششــي فروگــذار  و تكذيــب عقايــد غالي
نكرده‌انــد و از هــر فرصتــي بــراي ابهام‌زدايــي و شناســاندن شــخصيت واقعــي غــات 
بهــره جســته‌اند؛ بــراي نمونــه امــام صــادقg بــراي تكذيــب و بــي اعتبــار دانســتن 

عقيــده‌يك فرآميــز بشــار شــعيري، چنيــن مي‌فرمايــد:
ــد راك وچــ كنكــرد، هماننــدك وچــ كنمــودن  ــه خــدا ســوگند احــدي خداون ب
ايــن فاســق! همانــا او شــيطان، پســر شــيطان اســت. آمــده تــا اصحــاب و شــيعيان 
را گمــراهك نــد. اينــ كاز او بــر حــذر باشــيد و بايــد حاضــران ايــن ســخن را بــه 
 »دو گــروه از امــت مــن، نصیبــی از اســام ندارنــد. یکــی کســانی کــه بــا اهــل بیــت مــن علــم جنــگ برافرازنــد و دیگــری،  1

گروهــی کــه در دیــن از حــد تجــاوز کننــد و بیــرون رونــد«.
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غايبــان برســانند. همانــا مــن بنــده ي خــدا و فرزنــد بنــده ي خــدا و فرزنــدك نيــز 
ــن،  ــهي قي ــد. ب ــل نموده‌ان ــرا حم ــادران م ــام م ــدران و ارح ــه اصــاب پ ــمك  اوي
ــد و از مــن  ــاز مي‌دارن ــرا ب ــه مي‌شــوم. آن گاه م خواهــم مــرد و ســپس برانگيخت
ــاره ي  ــن دروغگــو درب ــاً از آنچــه اي ــه حتم ــدك  ــه خداون مي‌پرســند. ســوگند ب
ــه  ــر او! او را چ ــوم! اي واي ب ــؤال مي‌ش ــرده، س ــاك  ــن ادع ــان م ــن و از زب م
ــيك ــه در بســترش آســوده اســت،  ــا در حال ــد او را بترســاند! همان شــد؟ خداون
مــرا هراســانك ــرده و خــواب را از مــن ربــوده اســت. آيــا مي‌دانيــد چــرا ايــن را 
مي‌گويــم؟ ايــن ســخن را از ايــن روي مي‌گويــمك ــه در قبــرم آســايش و آرام و 

قــرار داشــته باشــم. )مجلســی، همــان، ج 25: 307(
امــام رضــاg وقتــي شــنيد، بعضــي از افــراد صفــات خداونــد ربّ العالميــن را بــه 
حضــرت علــيg نســبت مي‌دهنــد، بدنــش لرزيــد و عــرق از ســر و رويــش جريــان 

پيــداك ــرد و ســپس فرمــود:
منــزّه اســت خداونــد! منــزّه اســت خداونــد از آنچــه ظالمــان وك افــران دربــاره‌ي 
ــنده‌اي در  ــدگان، نوش ــان خورن ــده‌اي در مي ــيg خورن ــا عل ــد. آي او مي‌گوين
ميــان نوشــندگان، ازدواجك ننــده‌اي در ميــان ازدواجك ننــدگان و گوينــده‌اي در ميــان 
گوينــدگان نبــود؟! آيــا او نبــودك ــه در مقابــل پــروردگار خــود در حاليك ــه خاضع 
و ذليــل بــود، بــه نمــاز مي‌ايســتاد و بــه ســوي او راز و نيــاز ميك‌ــرد؟! آيــاك ســي 
كــه ايــن صفــت را دارد، خداســت؟! اگــر چنيــن اســت، پــس بايــد همــه ي شــما 
ــا علــي{ مشــتر كهســتيد؛ صفاتــيك ــه  خــدا باشــيد! چــون در ايــن اوصــاف ب
ــا دارد«. )همــان، ج25: 273،  ــر حــدوث موصــوف آن‌ه ــت ب ــا دلال همــه ي آن‌ه

)» بــاب 10 »نفــي الغلــو فــي النبــي و الائمــهًْ
آن گاه در جــواب ســؤال راويك ــه معجــزات آن حضــرت را دليــل غــات بــراي 
ــيده،  ــور رس ــه ظه ــه از او ب ــيك  ــا معجزات ــد: »ام ــد، مي‌فرماي ــر ميك‌ن ــت او ذك الوهي
فعــل خــودش نبــود، بلكــه فعــل قــادري بــودك ــه بــه مخلوقــات شــباهت نداشــت«. 

)همــان(

مخالفت متکلمان امامیه با غلو و غالیان
ــان  ــان، دانشــمندان و متکلم ــا غالی ــانb ب ــح امام ــای صری ــر مخالفت‌ه ــاوه ب ع
ــته‌اند.)رباّنی  ــرّی جس ــان تب ــته و از آن ــرک دانس ــر و مش ــات را کاف ــز غ ــه نی امامی
ــم: ــان می‌پردازی ــی از آن ــخن برخ ــت س ــه بازگف ــا ب ــی، 1392 ش: 285( در اینج گلپایگان
1. ابواســحاق ابراهیــم بــن نوبخــت در ردّ نظریــه غــات گفتــه اســت: »و قــول الغــاة 
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یبطــل أصلــه، اســتحالة کــون البــاری تعالــی جســما و معجــزات أمیرالمؤمنیــن معارضــة بمعجــزات 
موســی و عیســی علیهمــا ســام«.1  )حلّــی، 1363ش: 201(

2. شیخ صدوق می‌گوید:
ــه خــدا  ــران ب ــان کاف ــه آن ــن اســت ک ــورد غــات و مفوّضــه ای ــا در م ــاد م »اعتق

هســتند«. )صــدوق، 1371 ش: 119؛ حلّــی، 1363ش: 71(
3. شیخ مفید:

ــه امیرالمؤمنیــنg و  ــن اســام هســتند ک ــه دی غــات گروهــی از متظاهــران ب
ــراه و  ــان گم ــد. آن ــری نســبت دادن ــت و پیامب ــه الوهی ــه او را ب ــه b از ذری ائمّ
کافرنــد و امیرالمؤمنیــنg بــه قتــل آنــان دســتور داد و ائمّــه دیگــر نیــز آنــان را 

ــد، همــان: 109( ــد. )مفی ــر و خــارج از اســام دانســته ان کاف
4. علامه حلّی می‌گوید:

برخــی از غــات معتقــد بــه الوهیــت امیرالمؤمنیــنg و برخــی از آنــان معتقــد به 
نبــوت او شــدند و ایــن اعتقــادات باطــل اســت؛ زیــرا مــا اثبــات کردیــم کــه خــدا 
جســم نیســت و حلــول در مــورد خــدا محــال اســت و اتحــاد نیــز باطــل اســت. 

نیــز اثبــات کردیــم کــه محمــد, خاتــم پیامبــران اســت. )حلّــی، همــان: 202(
ــه آن‌هــا  ــات ب 5. علّمــه مجلســی پــس از برشــمردن مصادیــق غلــو کــه در روای

اشــاره شــده اســت، گفتــه اســت:
اعتقــاد بــه هــر یــک از ایــن مــوارد موجــب کفــر و الحــاد و خــروج از دین اســت؛ 
ــوایان  ــد و پیش ــت دارن ــر آن دلال ــات ب ــات و روای ــی و آی ــل عقل ــه دلای چنان‌ک
معصــوم از غالیــان تبــرّی جســته و حکــم بــه کفــر و قتــل آنــان کــرده انــد و اگــر 
احیانــا در احادیــث مطلبــی خــاف ایــن یافــت شــود، بایــد تأویــل گــردد و اگــر 
قابــل تأویــل نیســت، از افتراهــای غــات اســت. )مجلســی، همــان، ج 25: 346(
ــرک  ــو و مش ــیعه، در رد غل ــزرگ ش ــان ب ــات عالم ــی از تصریح ــا نمونه‌های این‌ه
بــودن غالیــان، بــه یکــی از معانــی یــاد شــده آن اســت و ایــن مطلــب در کتاب‌هــای کلام 
و فقــه شــیعه بارهــا بــا تأکیــد فــراوان آمــده اســت.)رباّنی گلپایگانــی، 1392 ش: 287(

غلو از دیدگاه علماء و متفکرین تشیع
حساســیت پرچــم‌داران مکتــب تشــیع، در مــورد عقایــد »غــات« بــه قــدری زیــاد 
اســت کــه نــه تنهــا متقدمــان و متأخــران از علمــای ســلف شــیعه، بلکــه معاصــران نیــز 

 »چــون جســم بــودن خداونــد محــال اســت، ســخن غــات از پایــه فــرو میریــزد و اینکــه آنــان معجــزات امیرالمؤمنیــن را دلیــل  1
بــر الوهیــت او دانســته انــد باطــل اســت؛ زیــرا موســی و عیســی علیهمــا ســام نیــز دارای معجــزه بودنــد و هرگــز دارای مقــام 

الوهیــت نبودنــد«.
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بــه صــورت مســتقل بــه ایــن پدیــده شــوم پرداختــه، ردیـّـه هــا و نقدهــای متعــددی نیز 
در ایــن رابطــه تألیــف نموده‌انــد. )انصــاری، 1389 ش: 133(

برخــی از اندیشــمندان معاصــر شــیعی کــه بــه طــور خــاص »غلــو« را مــورد تحقیق 
و پژوهــش قــرار داده و بــه طــور مســتقل در ردّ آن کتــاب نوشــته‌اند عبارتنــداز:

ــت  ــی )هوی ــد وائل ــةا(؛ احم ــیعه فی‌الغ ــه الش ــره ای )آراء ائم ــل کم ــرزا خلی می
ــد  ــای اســام(؛ عبدالحمی ــه ه ــیعه و فرق ــخ ش ــد جــواد مشــکور )تاری تشــیع(؛ محم
ــه صغــری  ــان(؛ نعمــت ال ــو و غالی ــف: غــات شــیعه، ب: غل گلشــنی ابراهیمــی )ال

ــان( ــل از: انصــاری، هم ــه نق ــان(؛ و ... )ب )غالی
علمــاء و دانشــمندان شــیعه ظهــور و بــروز »غالی‌گــری« را از آســیب‌ها و امــراض 
خطرنــاک فکــری، در ابعــاد فــردی و اجتماعــی دانســته‌اند. عالمــان شــیعی بــا الهــام از 
برائــت و بیــزاری پیشــوایان خــود، وظیفــه خویــش را مبــارزه همــه جانبــه علمــی بــا 
ــان بــه رشــته  غــات دانســته و ردیه‌هــا و کتاب‌هــای مســتقلی در تقبیــح و ردّ بــر آن

تحریــر درآورده‌انــد. )انصــاری، همــان: 134(
اندیشــمندان شــیعی در نوشــته‌ها و کتاب‌هــای خــود گروه‌هــای مختلــف »غالــی« و 
عقایــد آنــان را مــورد بررســی دقیــق قــرار داده، بــا بیــان شــواهد محکــم، دلائــل متقــن از 
آیــات قــرآن، روایــات و احادیــث پیامبــر اســام ,  و اهــل بیــت b، سســت و بی ‌اســاس 

بــودن معتقــدات و انگیزه‌هــای باطل‌شــان را اثبــات نموده‌انــد. )همــان(
دانشــمندان متقــدّم شــیعی زیــادی بــه طــور مســتقل ردّیــه و کتــاب علیــه جریــان 

ــان( ــرای اطــاع: ر.ک: هم غــات نوشــته‌اند. )ب

زیارت جامعه کبیره و توهم غلوّ
امــام هــادیg بــه خواهــش یكــی از دوســتان و شــیعیان، بــرای زیــارت امامــان 
معصــوم زیــارت جامعــهك بیــره را تعلیــم فرموده‌‌انــد. کســانی چــون شــیخ صــدوق آن 
را درك تــاب »مــن لایحضــره الفقیــه« وك تــاب »عیــون اخبــار الرضا« و شــیخ طوســی در 

كتــاب »تهذیــب الاحــكام« نقــلك رده‌‌انــد. 1

 علامــه مجلســی در مــورد ایــن زیــارت فرمــوده اســت: زیــارت جامعــه از نظــر ســند صحیــح تریــن زیــارات و از جهــت متــن  1
و فصاحــت و بلاغــت، بهتریــن زیــارات اســت. )مجلســی، همــان، ج 102: 144( و مجلســی اول - پــدر علامــه مجلســی – مــی 
فرمایــد: در مكاشــفه‌ای كــه در حــرم مطهــر حضــرت امیرمومنــان   برایــم رخ داد، خدمــت امــام عصــر ارواحنا فداه مشــرف شــدم و 
بــا صــدای بلنــد زیــارت جامــع را خوانــدم. پــس از اتمــام زیــارت، آن حضــرت فرمودنــد: »خــوب زیارتــی اســت«. آنگاه مجلســی 
اول مــی گویــد: مــن در اكثــر اوقــات بــه ایــن زیــارت مداومــت دارم و شــكی نیســت كــه ایــن زیــارت از امــام هــادی  اســت و بــه 
ــا، ج 5: 451( مرحــوم حاجــی  ــارات اســت. )مجلســی، بیت ــن زی ــن و بهتری ــن آن كاملتری ــر صاحــب الزمــان رســیده و مت تقری
نــوری مــی نویســد: »ســید احمــد رشــتی در ســفر حــج خدمــت امــام عصــر ارواحنــا فــداه شــرفیاب شــد و آن گرامــی بــه خوانــدن 
نافلــه و زیــارت عاشــورا و زیــارت جامعــه ســفارش نمــود و فرمــود: »شــما چــرا نافلــه نمــی خوانیــد نافلــه نافلــه نافلــه، شــما چــرا 
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سراســر زیــارت جامعــه، مملــو از ذكــرك مــالات و فضایــل ائمــه اطهــارb اســت 
ــرام و ادب در آستان‌شــان اظهــار ارادت، اخــاص، خضــوع و  ــا نهایــت احت ــر ب و زائ
ــوادی  ــدارد؛ )ج ــود ن ــی در آن وج ــوّ و اغراق ــه غل ــن هیچ‏گون ــد، لیك ــوع میك‌‏ن خش

ــرا: ــی، 1385 ش، ج 1: 80( زی آمل
ــه بخشــی از  ــت ب ــت ام ــده، هدای ــت آم ــادی ام ــد ه ــان بلن ــه در بی اوّلاً، آنچــهك 
كمــالات آن انــوار پــا كاســت؛ وگرنــه فضایــل آن ذوات مقــدس بیــش از اینهاســت. 

)همــان(
امام صادقg بعد از برحذر داشتنك امل تمّار از »غلوّ« فرمود:

»...و عســی أن نقــول: مــا خــرج إلیكــم مــن علمنــا إلّ ألفــاً غیرمعطوفــة«. 1 )مجلســی، همــان، 
ج 25: 283(

علامه مجلسی می‏‌گوید:
»»غیرمعطوفــه« یعنــی نصــف حــرف؛ زیــرا در خــطك وفــی حــرف الــف، این‏گونــه 
نوشــته مــی‏ شــدك ــه نصف آن مســتقیم و نصــف آن معطــوف بــود و الــف غیرمعطوفه، 

یعنــی الفــیك ــه فقــط نصــف مســتقیم آن نوشــته شــده اســت«. )همــان(
بنابرایــن، از بیســت و هشــت حــرف زبــان عربــی، حتــی بــه انــدازه یــ كحــرف آن 

نیــز بیــان نشــده اســت. )جــوادی آملــی، همــان: 81(
ــای  ــام نم ــه تم ــی، آین ــای اله ــل و خلف ــه آن انســان‏هایك ام ــرّش آن اســتك  س
جمــال و جــال الهــی و آیه‏‌هــای بــزرگ او هســتند و خــدا را نشــانه‏‌ای برتــر از آنــان 
نیســت. )همــان( امــام علــیg فرمــود: »مــا للــه آیــةٌ أكبر منّــى«. )مجلســی همــان، ج 36: 
3( در زیــارت آن حضــرت می‏گوییــم: »الســام علیــك یــا آیــة الله العظمــی« )همــان، ج 97: 
ــر اســت، اوصــافك مــال  ــان ‏ناپذی ــهك ــه اوصــافك مــال الهــی پای 373( و همان‏گون

آینــه ‏داران آن جمیــل مطلــق نیــز پایــان نــدارد. )جــوادی آملــی، همــان(
حضرت علیg می ‏فرماید:

»لا تســمّونا أربابــاً قولــوا فــى فضلنــا مــا شــئتم فإنكــم لــن تبلغــوا مــن فضلنــا كنــهَ مــا جعلــه اللــه 
منــاۆه و وجــه الله 

ُ
لنــا و لا معشــار العشــر2،  لأنّــا آیــات اللــه و دلائلــه و حجــج اللــه و خلفــاۆه و أ

و عیــن اللــه و لســان اللــه«.3  )مجلســی، همــان، ج 26: 6(
عاشــورا نمــی خوانیــد، عاشــورا، عاشــورا، عاشــورا، شــما چــرا جامعــه نمیخوانیــد جامعــه جامعــه جامعــه«. )نــوری، 1384 ق، 

ج1: 342-343(
 »شاید بتوانیم بگوییم: آنچه از علم ما كه به شما می‏ رسد چیزی جز الف غیرمعطوفه نیست«. 1

 »معشارالعشــر« بــه معنــای یــك صــدم اســت، لیكــن معنــای كنایــی از آن مــراد اســت چنانك‏ــه در متــن آمــده اســت. )جــوادی  2
ــان: 81( آملی، هم

 »در فضــل و برتــری مــا هرچــه مــی‏ خواهیــد بگوییــد، لیكــن بدانیــد كــه نــه تنهــا بــه حقیقــت فضایلــی كــه خــدا بــرای مــا قرار  3
داده اســت نمــی‏ رســید، بلكــه بــه اندكــی از آن نیــز نمــی ‏رســید؛ زیــرا مــا آیــات و دلایــل خــدا، حجّــت، خلیفــه و جانشــین، امیــن، 
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ثانیــاً، مــرز غلــوّ خــارجك ــردن آنــان در مقــام تعریــف و تمجیــد از دایــره عبودیــت 
اســت وگرنــه ثناگویــی در ایــن محــدوده هرگــز غلــوّ نیســت. )جــوادی آملــی، همــان: 82(

حضرت علیg فرمود:
»لا تتجــاوزوا بنــا العبودیــة ثــمّ قولــوا مــا شــئتم و لــن تبلغــوا و إیاكــم و الغلــوّ كغلــوّ النّصــاری فإنّى 

بــرى‏ءٌ مــن الغالیــن«.1 ) مجلســی، ج 25: 274(
ثالثــاً، یكــی از آداب زیــارت ایــن اســتك ــه زائــران زیــارت خــود را بــا تكبیــرات 
صدگانــه شــروعك ننــد، یعنــی بعــد از آنك‏ــه صدبــار اعتــراف بــه عظمــت خــداك ردنــد 
و او را از هــر وصــف و ثنایــی برتــر دانســتند، بــه ثناگویــی اهــل بیــتb و شــمارش 

كمــالات آنــان بپردازنــد. )جــوادی آملــی، همــان: 82(
مجلسی اول می ‏گوید:

»تكبیرهــای صدگانــه بــرای تفهیــم ایــن نكتــه اســتك ــه عظمــت وك بریایــی از آن 
خداســت«. )مجلســی، همــان، ج 5: 453(

محدث قمی نیز در ابتدای همین زیارت می‏ گوید:
ــاع  ــر طب ــه اكث ــن باشــدك  ــه، ای ــه مجلســی اول گفت ــر، چنانك‏ »شــاید وجــه تكبی
مایلنــد بــه غلــو، مبــادا از عبــارات امثــال ایــن زیــارات بــه غلــوّ افتنــد، یــا از بزرگــی 

ــا غیــر اینهــا«. )قمــی، 1390 ش: 888( حــق‏ ســبحانه و تعالــی غافــل شــوند ی
ــاز  ــاب ب ــد ن ــه توحی ــالات، ب ــداری ازك م ــمارش مق ــد از ش ــر بع ــن زائ هم‏چنی
ــی،  ــوادی آمل ــد، )ج ــدا می‏ده ــی خ ــت و یگانگ ــه وحدانی ــهادت ب ــردد و ش می‌گ
ــد: ــهادت می‏دهن ــم ش ــوا العل ــه و اول ــدا، ملائك ــود خ ــه خ ــهك  ــان: 83( آن‏گون هم

»أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شــریك لــه كمــا شــهدالله لنفســه و شــهدت لــه ملائكتــه و 
ولــوا العلــم مــن خلقــه لا إلــه إلّ هــو العزیــز الحكیــم«. )قمــی، همــان: 889(    

ُ
أ

sــه عبودیــت و رســالت سرسلســله ایــنك مــالات، یعنــی رســول اكــرم آن‏گاه ب
شــهادت می‌دهــد تــا اقــرارك نــد، ماســوی الله حتــی ائمــه اطهــارb بــر ســر ســفره 
كرامــت آن بنــده برگزیــده خــدا نشســته‏‌اند و خــود آن حضــرت از بركــت عبودیــت 

بــه ایــنك مــالات رســیده اســت: )جــوادی آملــی، همــان: 83(
»و أشهد أنّ محمداً عبده المنتجب و رسوله المرتضی ...«. )قمی، 1390 ش: 888(

ــز  ــن آن نی ــد و در ضم ــه می‌ده ــور را ادام ــوایان ن ــل آن پیش ــر فضای ــپس ذك س
همــواره اقــرار میك‏نــدك ــه مــرز میــان واجــب ‏تعالــی و ممكنــات را در هــم نریختــه 

وجه، چشم و زبان او هستیم...؛«.
 »مــا را از مــرز عبودیــت خــارج نكنیــد و بــه ســرحدّ ربوبیــت نرســانید، آن گاه هرچــه مــی ‏خواهیــد در فضیلت ما بگوییــد، لیكن  1
بدانیــد كــه حــق ثناگویــی مــا را ادا نخواهیــد كــرد. از غلــوّ كــردن دربــاره مــا بپرهیزیــد و هماننــد نصــاری كــه دربــاره عیســی  غلــو 

كردنــد نباشــید، كــه مــن از غلوّكنندگان بــی‏زارم«.
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و هرگــز ائمــه b را بــه ســر حــدّ وجــوب نرســانده اســت. )جــوادی آملــی، همــان: 
83( مثــاً مــی‏ گویــد:

»إلــی اللــه تدعــون و علیــه تدلّــون و بــه تؤمنــون ...«1؛)قمــی، همــان: 889( »المطیعــون للــه 
القوّامــون بأمــره العاملــون بإرادتــه...«.2  )همــان(

»عصمكــم اللــه مــن الزلــل و آمنكــم مــن الفتــن و طهّركــم مــن الدنــس و أذهــب عنكــم الرجــس و 
ــراً«.3  )همان( طهّركــم تطهی

بنابرایــن، هیچ‏گونــه اســتقلالی بــرای ائمــهb، در ایــن زیــارت مطــرح نشــده تــا 
شــبهه غلــو پیــش آیــد. )جــوادی آملــی، همــان: 84( در واقع این منشــور بلنــد، هرچند 
كــه در لبــاس شــرح فضایــل وك مــالات انســان‏هایك امــل و خلفــای برجســته الهــی، 
یعنــی اســره طاهــا و یاســین، ائمــه اطهــارb  بیــان شــده اســت، لیكــن معــارف عمیــق 
توحیــدی ولایــی آن بســان ســیلی بنیــانك ــن، اســاس شــرك، دوگانــه ‏پرســتی و بنیــاد 
بیگانــه‏ گرایــی را بــر میكَ‏نَــد و بــا پیشــروی بــه ســوی دشــت و دَمَــن امــت اســام، 
تشــنهك‏ امــان حقیقــت و معرفــت نــاب نبــوی و ولــوی را ســیراب مــیك ‏نــد. )جــوادی 

آملــی، همــان: 84(

مفهوم غلو و نظريه علماي ابرار
یکــی از محورهایــی کــه امــروزه برخــی نویســندگان بــه صــورت جــدی در پــی 
ــد،  ــعی دارن ــان س ــهb اســت. ایش ــت ائم ــام و منزل ــتند، مق ــی از آن هس تقدس‌زدای
ــه منصــب الهــی و قدســی را از ائمــه  ــا زمینــی جلــوه دادن مقــام امامــت، هــر گون ب
طاهریــن نفــی کننــد. آنــان حداکثــر چیــزی کــه بــرای ائمــه ثابــت می‌کننــد »علمــای 
ــی، 1389 ش:  ــی طباطبای ــور، 1385 ش: 102-92؛ مدرس ــت؛ )کدی ــودن اس ــرار« ب اب
ــی،  ــم لدن ــی خاصــی همچــون عل ــچ ویژگ ــان هی ــه ایش ــا ک ــن معن ــه ای 87 و 73( ب
عصمــت، نصــب الهــی و واســطه فیــض بیــن خالــق و مخلــوق بــودن ندارنــد؛ بلکــه 
فقــط علمایــی بودنــد، عالــم بــه دیــن و عامــل بــه احــکام؛ جــز ایــن ویژگــی خاصــی 
نداشــته‌اند کــه موجــب امتیــاز آن‌هــا از مــردم شــود. ســید حســین مدرســی طباطبایــی 
در کتــاب »مکتــب در فرآینــد تکامــل« 4 و محســن کدیــور در مقــالات و ســخنرانی‌های 

 »شما )اهل بیت عصمت( به سوی خدا می‏ خوانید و به او راهنمایی می ك‏نید...«. 1

 »مطیع فرمان الهی هستید، قیام به امر او می ك‏نید، عامل به اراده او هستید و...«. 2
ــاك نمــود و پلیــدی ‏هــا را از شــما دور  ــد از لغزش‏هــا نگــه داشــت، از فتنــه‏ هــا ایمــن گردانیــد، از آلودگــی پ  »شــما را خداون 3

گردانیــد و تطهیرتــان كــرد«.
 »مکتــب در فرآینــد تکامــل« عنــوان کتابــی اســت ناظــر بــه تطــور مبانــی فکــری تشــیع در ســه قــرن اول هجــری؛ نــگارش  4
اصلــی ایــن کتــاب در حــدود بیســت ســال پیــش بــه زبــان انگلیســی انجــام پذیرفتــه و مؤلــف آن را پاســخ بــه نیــازی در شــرایط 
زمانــی، مکانــی و فرهنگــی خــاص تلقــی میکنــد. از ایــن رو، ظاهــراً مؤلــف نســبت بــه ترجمــه و پخــش آن در جامعــه ایرانــی 
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خــود چنیــن بیــان می‌کننــد: کــه اندیشــه غالــب در میــان علمــای شــیعه در قــرون اولیه 
معتقــد بــوده انــد، ائمــهb منصــوب خــدا نیســتند و علــم لدنــی و عصمــت ندارنــد و 
اعتقــاد بــه وجــود چنیــن صفاتــی - نصــب الهــی، علــم لدنــی و عصمــت - بــرای اهل 
بیــت نــزد علمــای قــرون ســوم تــا پنجــم غلــو شــمرده می‌شــد و در قــرون بعــد پیــدا 

شــده اســت. )بلندقامــت پــور؛ ملکیــان، 1391 ش: 49(
سید حسین مدرسی در این زمینه می‌نویسد:

»علمــای قــم تصمیــم گرفتنــد کــه هــر کســی را کــه بــه ائمــه نســبت فــوق بشــری 
بدهــد، بــه عنــوان غالــی معرفــی و چنیــن کســانی را از شــهر خــود اخــراج کننــد«1؛ 
)مدرســی طباطبایــی، همــان: 83( »و دانشــمندان حــوزه قــم کــه در ایــن دوره عالی‌ترین 
ــه قــدرت و  ــان قــرن چهــارم، ب ــا پای ــد، ت مقــام و مرجــع علمــی جامعــه شــیعه بودن
شــدت، ضــد مفوضــه باقــی مانــده و بــا انتســاب هــر گونــه وصــف فــوق بشــری بــه 
ائمــه برخــورد ســخت می‌کردنــد«. )همــان: 94( ایشــان از قــول ابــن قبــه نقــل می‌کنــد: 
ــد، ائمــه اطهــار تنهــا دانشــمندانی برجســته و  ــر خــاف آنچــه غالیــان می‌گفتــه ان »ب

پرهیــزکار و عالــم بــه شــریعت بــوده و بــر غیــب آگاه نبــوده انــد«. )همــان: 227(
کدیور نیز در این زمینه می‌نویسد:

مشــایخ قــم منکــر انتســاب اوصــاف فوق بشــری بــه ائمــه و از قائــان بــه رویکرد 
ــدگان رســمی جامعــه  ــرن نماین ــد و در حــدود دو ق ــوده ان ــه امامــت ب بشــری ب
شــیعی محســوب می‌شــده‌اند. بــر اســاس تحقیــق مامقانــی، آنچــه را ایشــان غلــو 
در حــق ائمــه می‌شــمردند، امــروز )و از حــدود قــرن پنجــم( از ضروریــات مذهب 

شــیعه در اوصــاف ائمــه محســوب می‌شــود. )کدیــور، همــان(
نســبت غلــو بــه منکــران ســهو النبــی و امــام، نشــان از نگاهــی بشــری بــه ائمــه 
ــد؛ در  ــرا بشــری ائمــه بوده‌ان ــی شــک از منکــران اوصــاف ف دارد. مشــایخ قــم ب
ــن  ــم ائمــه کمتری ــه تعالی ــا ب ــزام شــرعی آن‌ه ــی و الت ــد دین ــن اینکــه در تعه عی

تردیــدی نیســت«. )همــان(
ــادی در رد آن  ــه وارد شــده اســت و مقــالات زی ــن نظری ــه ای نقدهــای بســیاری ب
خرســند نبــوده و بــه نوعــی آن را »تحریــک ســاکن« میدانســته، لیکــن کتــاب در همــان کشــور آمریــکا )اقامتــگاه مؤلــف( توســط 
ــاه ســال  ــر میشــود و ســرانجام در مهــر م ــران در تعــداد معــدودی تکثی ــاه ترجمــه میگــردد و در ای ــزد پن ــاب آقــای هاشــم ای جن

1386، انتشــارات کویــر بــا مقدمــه ای از نویســنده منتشــر و روانــه بــازار کتــاب میکنــد. )هدایــت افــزا، 1388 ش: 98(
 وی بــا ارائــه شــواهد تاریخــی و مســتندات روایــی در پــی اثبــات ایــن فرضیــه اســت کــه مبانــی اساســی اندیشــه شــیعیان امامی،  1
چــون صفــات امامــان و مســأله مهدویــت در کشــاکش بحثهــای غالیــان و مقصّــران تغییراتــی یافتــه و آنچــه امــروز بــا عنــوان کلام 
رســمی شــیعه امامــی شــهرت دارد، بیشــتر تحــت تأثیــر اندیشــه غالیــان شــیعه شــکل گرفتــه اســت. بــه گمــان ایشــان، اصحــاب 
اوّلیــه امامــان شــیعه، آنــان را در حــدّ علمــای ابــرار میشــمرده انــد و صفاتــی چــون عصمــت و علــم فــوق العــاده بــرای آنــان قائــل 

نبــوده انــد. )مدرســی طباطبایــی، همــان: 83-87(
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نوشــته شــده اســت. )بــرای نمونــه ر.ک: معجــزه بــودن مقــام امامــت، عبــدالله جــوادی 
آملــی، روزنامــه کیهــان، 24 آذر 1387 ش( مــا در ایــن مجــال مختصــر بــه دنبــال نقــد 
ــه  ــر را ب ــخ‌های دقیق‌ت ــم و پاس ــاه می‌کنی ــاره ای کوت ــط اش ــتیم، فق ــه نیس ــن نظری ای

ــم. ــرم واگــذار می‌کنی ــده محت خوانن
ــاب و شــیوه ارجــاع و اســتدلالی کــه مؤلــف در  ــن کت بررســی دقیــق مباحــث ای
اثبــات نظــر خــود بــه کار بــرده اســت، اشــکالات ایشــان را در شــیوه پژوهــش نمایــان 

ــن؛ خســروپناه، 1392 ش: 24( ــی مبی ــد. )قربان می‌کن
برخی از اشکالات کلی روش‌شناسی علمای ابرار عبارتند از:

1- عدم ذکر مستند در برخی مباحث مهم.
2- تحلیل غیر روش‌مند.

3- مغالطه در استفاده از منابع.
4- کاربرد معیار غیر معتبر.

ــن؛  ــی مبی ــیعه. )ر.ک: قربان ــوام ش ــی ع ــان و برخ ــادات امام ــن اعتق ــز بی ــدم تمای 5- ع
ــان: 25-29( ــروپناه، هم خس

برخی از اشکالات در روش‌شناسی در بعد کلامی این نظریه عبارتند از:
1- عبــور از تاریــخ کلام بــه نتایــج کلامــی؛ 2- خلــط بیــن اعتقــادات مفوضــه و 

ــه. )ر.ک: همــان: 30( امامی
برخی از اشکالات در روش‌شناسی روایی این نظریه عبارتند از:

1- تشــکیک در اعتبــار کتــب روایــی موجــود؛ 2- دوگانگــی در مواجهــه بــا متــون 
روایــی و مصــادر حدیثــی؛ 3-تحمیــل پیــش فــرض بــر منابــع روایــی. )همــان: 33(

شماری از اشکالات در روش شناسی تاریخی این نظریه عبارتند از:
1-گزینشــی بــودن گزارش‌هــای تاریخــی؛ 2- ارزش داوری بــر اســاس باورهــای 
ــه اســتعمال  ــن نظری ــی ای ــن یکــی از اشــکالات روش‌شــناختی رجال کلامــی. همچنی

معیــار نادرســت اســت. )همــان: 36(
بنابرایــن ایــن نظریــه، از ابعــاد مختلــف دچــار اشــکال اســت و نتیجــه درســتی بــه 
ــی مبیــن؛ خســروپناه،  ــال نخواهــد داشــت. )جهــت اطلاعــات بیشــتر: ر.ک: قربان دنب

1392 ش(
همچنیــن دقــت در آیــات قرآن )بقــره: 124؛ نســاء: 59؛ احــزاب:33؛ جــن 26 و 27؛ 
رعــد: 34( و روایــات پیامبــر اکــرم,  و ائمــه نشــان می‌دهــد بــا وجــود اینکــه پیــروان 
نظریــه علمــای ابــرار، عقایــد خــود را مطابــق بــا آیــات قــرآن و روایــات اهــل بیــت  
و ســیره پیامبــر می‌داننــد، ایــن نظریــه بــه درســتی قابــل نقــد اســت. )ر.ک: محمــدی 
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ری شــهری، 1421 ق( چنانچــه خداونــد در قــرآن کریــم، صفــات علــم و عصمــت را 
عــاوه بــر پیامبــران خــود بــه افــراد دیگــری هــم نســبت داده و از هرگونــه خطــا و 
اشــتباه مبــرا می‌دانــد. کتــب ســیره و احادیــث نیــز بــه تبعیــت از آیــات قــرآن بــه ذکــر 
ایــن جایــگاه عظیــم خــدادادی با اســتفاده از ســخنان پیامبــر اکــرم ,  و ائمــه پرداخته‌اند. 
بدیــن ترتیــب، اگــر »نظریــه علمــای ابــرار« را نظریــه ای درون مکتبــی محســوب کــرده 
و آن را داخــل در مکتــب تشــیع فــرض نماییــم، نشــان دادن نقــاط ضعــف آن از طریــق 
ــا اســتفاده از اســتدلالات  ــر ایــن صــورت ب ــات میســر می‌باشــد. در غی آیــات و روای
کلامــی و فلســفی می‌تــوان اشــکالات آن را آشــکار نمــود. )جهــت اطلاعــات بیشــتر: 

ر.ک: حــاج حســینی؛ فولادگــر؛ بی‌تــا(

نتیجه گیری
از آنچه گفته شد، نتایج زیر به دست آمد:

»غلــو« بــه معنــای تجــاوز از حــد و مــرز شــرعی اســت و بــا رکــن اصلــی دیــن 
ــش از  ــامg، بی ــرa و ام ــه پیامب ــن دارد. اگــر کســی نســبت ب ــد، تبای ــی توحی یعن
آنچــه در شــرع آمــده، مقــام و موقعیــت دینــی و دنیایــی قایــل باشــد، »غالــی« و گزافــه 
گوســت و اگــر بــه کمتــر از آن بــاور داشــته باشــد مقصــر اســت. بیــان فضائــل، بیــش 

از حــد نیــز، »غلــو« شــناخته مــی شــود.
قــول بــه الوهیــت، حیــات پیامبــر, و ائمــهb و اعتقــاد بــه واگــذاری خلــق و رزق بــه 
ــان، از افــکار غلوآمیــز اســت. اینــان، آدمیــان را بــه خــدا تشــبیه کرده‌انــد. حلــول،  آن
اتحــاد، تناســخ، اباحی‌گــری، قــول بــه اشــباح، اعتقــاد بــه علــم غیــب، بالاصالــه، بــرای 
امــام برخاســته از اندیشــه غالیــان اســت و معتقــد بــه آن گمراه.اندیشــه‌های غلوآمیــز، 
از زمــان امیرالمؤمنیــنg آغــاز شده‌اســت و باعــث خســارات فراوانــی بــه مذهــب 

تشــیع شــده اســت.
امامــان شــیعه، مبــارزه شــدید و ســختی را بــا غالیــان داشــتند. علمــای راســتین شــیعه 
نیــز، بــه پیــروی از ائمــهb بــا غالیــان مبــارزه کــرده انــد و کتاب‌هــای متعــددی در 

ــته‌اند. ــان نگاش رد آن
زیــارت جامعــه کبیــره کــه در آن فضایــل فراوانــی از ائمــه آمده‌اســت از هرگونــه تعبیــر 

غلوآمیــزی مبرّا اســت. 
نظریه علمای ابرار که مقام ائمه را تنزّل می‌دهد به دلایل فراوانی مردود است.
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چکیده
پایــه هــای فکــری جریــان وهابیــت، بــه وســیله ی »ابــن تیمیــه« پــی ریــزی 
ــه کمــک ســرویس‌های جاسوســی  ــد الوهــاب«، ب ــن عب ــه دســت »محمــد ب و ب
اســتعمارگران، بــه ویــژه انگلیــس مســتحکم گشــت. زیــرا اســتعمارگران در پــی 
ایجــاد درگیــری درونــی، میــان جهــان اســام بودنــد. بــه همیــن منظــور وهابیــت 
و تکفیری‌هــا را بــه خدمــت گرفتنــد، تــا اهــداف آنــان را محقــق ســازد. اکنــون 
ایــن نوشــته، بــه همیــن موضــوع می‌پــردازد. ابتــدا شــناخت پیشــوای وهابیــت، 
آل ســعود، پیونــد آن دو و ذکــر بخشــی از جنایاتشــان و در دو فصــل بعــدی، بــه 
بحــث و بررســی وهابیــت عامــل دســت اســتعمار، کــه بــا محــو و نابــودی آثــار 
اســامی، خســارات فراوانــی بــر دنیــای اســام تحمیــل کرده‌انــد و در حــال حاضر 

ــد. ــع اســرائیل و غــرب گام برمی‌دارن ــن مناف درجهــت تأمی
کلیــد واژه‌هــا: ســلفی، تکفیــر، محمد بــن عبد الوهــاب، آل ســعود، اســتعمار، 

آثــار فرهنگــی و تاریخی.

 تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۹/۱۲  _ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ 1
 دانش‌پژوه دوره کارشناسی فقه و معارف اسلامی، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس 2



۱۳
۹۵

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل/ پ

ل او
سا

 /»
مل

»تأ
ی 

ژوه
ش‌پ

 دان
مه

لنا
فص

دو 
   

50

مقدمه
ــا توســل و شــفاعت، کــم و بیــش در همــان  ــر و مخالفــت ب ــان تکفی اصــل جری
صــدر اســام وجــود داشــته اســت، کــه افــرادی نظیــر معاویــه، مــروان حکــم و حجاج 
ــه«،)661- 728ق(  ــن تیمی ــور »اب ــا ظه ــت. ب ــن چهره‌هاس ــاخص‌ترین ای ــی، از ش ثقف
پدیــده‌ی تکفیــر وارد مرحلــه تــازه‌ای شــد. زیــرا بــه تدویــن کتــاب و تکفیــر بعضــی از 
مســلمانان انجامیــد. امــا بــه همــت و مجاهــدت علمــای دل ســوز اســام، افــکار شــوم 
ابــن تیمیــه بــه فراموشــی و بایگانــی تاریــخ ســپرده شــد. تــا اینکــه در قــرن یازدهــم، 
ایــن اندیشــه‌های مســموم و خفتــه از خــواب پانصــد ســاله بیــدار و بــار دیگــر موجــب 
التهــاب جامعــه اســامی شــد. چــون افــکار »پســرعبد الوهــاب« )۱۱۱۱-1207ق( کــه 
ــرار  ــتان ق ــل جاسوســی انگلس ــورد پســند عوام ــود، م ــدرو ب ــی خــودرأی و تن جوان
ــن  ــه« محمدب ــم »درِعِی ــا حاک ــکاری وی را ب ــنایی و هم ــه‌ی آش ــان زمین ــت و آن گرف
ســعود، جــد اعــای آل ســعود فراهــم کردنــد. اینجــا بــود کــه زیــر نظــر جاسوســان و 
مشــاوران انگلیســی، فتــوی و شمشــیر بــه یــاری یکدیگر شــتافه و جان، مــال و نوامیس 
ــار فرهنگــی و تاریخــی مســلمانان نیــز یکــی پــس از  مســلمین را نشــانه رفتنــد و آث
ــا خــاک یکســان شــد. ایــن حرکــت ویرانگــر و شــرم‌آور وهابیــت ادامــه  دیگــری ب
داشــت، تــا اینکــه کم‌کــم خورشــید امپراطــوری »بریتانیــا« رو بــه افــول نهــاد و آمریــکا 
جــای آن را در منطقــه گرفــت. ایــن بــار فرقــه »وهابیــت«، در اســتخدام اهــداف شــوم 
سیاســت‌های آمریــکا و بعضــی از کشــورهای اروپایــی در‌آمــد، تــا ضمــن تأمیــن منافع 
ــا ایجــاد گروه‌هــای تروریســت و افراطــی و آشــفته ســاختن فضــای منطقــه  ــان، ب آن
ــت مســلمانان را  ــای هنگف ــرزمین‌های اســامی و ثروت‌ه ــاً س ــم عم ــه، ه خاورمیان
در خدمــت آمریــکا و غــرب قراربدهــد و هــم از رژیــم صهیونیســتی محافظــت نمایــد. 
اینــک نوشــته‌ای را کــه فــراروی خویــش داریــد، بــه بررســی مباحــث ذیــل می‌پــردازد:
بخــش اول: در شــناخت و شــکل‌گیری وهابیــت، ماهیــت آل ســعود و ذکــر برخــی 

از جنایاتشان.
بخش دوم: وهابیت ابزار دست استعمار و پرورش یافته در دامان آنان.

ــام، و  ــی و تاریخــی اس ــار فرهنگ ــیاری از آث ــودی بس ــو و ناب ــوم: مح بخــش س
ــتعمارگران.  ــود و اس ــع یه ــه مناف ــت ب خدم
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بخش اول: در شناخت وهابیت
1- بیان چند واژه

ــر  ــد واژه پ ــان چن ــار اســامی«، بی ــت و محــو آث ــه بحــث »وهابی پیــش از ورود ب
کاربــرد، مثــل: ســلفی، تکفیــری، آثــار فرهنگــی، اســتعمار، لازم بــه نظــر می‌رســد، تــا 

خواننــده عزیــز در ادامــه مباحــث، دچــار ســردرگمی نشــود:
ســلفی: »سَــلَفَ« فعــل ماضــی، بــه معنــای گذشــته اســت و »سَــلَف الرّجــل« نیاکان 
ــاده  ــن م ــاده ســلف( بنابرای و گذشــتگان شــخص، )جوهــری، 1404ق، ج4: 1376، م
ســلف در علــم لغــت بــه معنــای گذشــتگان و پیشــینیان اســت. امّــا ســلف در اصطلاح 

بــه معانــی ذیــل بــه کار رفتــه اســت:
1- ســلف تنهــا بــه صحابــه، تابعیــن و تابعیــن تابعیــن اطــاق می‌شــود و ســلفی 

کســی اســت کــه پیــروی آنــان باشــد.)الجکینی، 1420ق :3(
2- ســلف بــه معنــای ســه قــرن اوّلیــه اســام اســت و ســلفی کســی اســت کــه 

ــی، 1423: 9( ــد. )بوط ــت می‌کن ــا تبعی ــن، از آن‌ه ــم دی ــت فه جه
بنــا برایــن، ســلف همــان مســلمانان قــرون اوّل، از صحابــه، تابعیــن و تابعیــن آنــان 

اســت و ســلفی افرادی‌انــد کــه مدعــی پیــروی از آن‌هــا هســتند.
تکفیــری: نــام دیگــری اســت کــه بــر وهابی‌هــا اطــاق شــده اســت. زیــرا آن‌هــا 
بــا موّحــد  دانســتن خــود و حــق پنداشــتن عقائــد محمــد بــن عبدالوهــاب، ســایر فرق 
ــه  ــد. )طبســی، 1391ش: 20( ب ــر می‌کنن و مذاهــب اســامی را باطــل دانســته و تکفی

همیــن دلیــل مشــهور بــه تکفیــری شــده‌اند.
آثــار فرهنگــی: مــراد از آثــار فرهنگــی و تاریخــی در ایــن نوشــته، مجمــوع بناهای 

تاریخــی، اعــم از آرام‌گاه‌هــا، مســاجد و ســایر اماکــن دینــی و مذهبی اســت. 
ــا  ــی آن، ب ــع طبیع ــتفاد از مناب ــف و اس ــر ضعی ــوی ب ــور ق ــلط کش ــتعمار: تس اس
تزویر،)دانشــگر، ۱۳۸۸ش: ۶۴( و بــه خدمــت گرفتــن نیــروی انســانی، به بهانــه‌ی نابجای 
ایجــاد آبادانــی و رهبــری مــردم آن بــه ســوی ترقی.)معیــن، ۱۳۸۵، ج۱: ۲۵۲( در اصطلاح 
ــه معنــای تصــرف عدوانــی دولتــی قــوی، مملکــت ضعیــف را و  کنونــی، اســتعمار: ب

غصــب امــوال و پایمــال کــردن حقــوق وی در آنجا.)دهخــدا، ۱۳۷۷، ج۲: ۲۱۶۷(   

2- جریان شکل گیری وهابیت
ــد  ــع نج ــه« از تواب ــهر »عُییَنَ ــال 1111ق در ش ــی در س ــاب تمیم محمدبن‌عبدالوه
متولــد شــد و نزدیــک بــه یــک قــرن زندگــی کــرد و در حــدود ســال 1207ق چشــم 
از جهــان فروبســت. پــدرش عبــد الوهــاب از علمــای حنبلــی و مــردی صالــح و متقــی 
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بــود و از قضــات شــهر محســوب می‌گشــت. محمــد تــا دوران نوجوانــی در زادگاهش 
زیســت و فقــه حنبلــی را نــزد پــدرش آموخــت، آنــگاه جهــت ادامــۀ تحصیــل راهــی 
مکّــه و مدینــه شــد. »ســید احمــد زینــی دَحــان شــافعی« و مفتــی مکّــه مکرمــه در 

مــورد او مــی نویســد:
بنیانگــذار ایــن فرقــۀ نادرســت، شــخصی بــه نــام محمــد بــن عبدالوهــاب بــود 
ــاخت. ولادت او در  ــراه س ــیاری را گم ــردم بس ــرد و م ــر ک ــادی عم ــی زی و مدّت
ــرگ آن  ــن، م ــاد و بعضــی از مورخی ــاق افت ــش در1200ق اتف ــال1111 و مرگ س

ــان، 1386ش: 20( ــی دح ــرده اند.)زین ــط ک ــال 1206 ضب ــث را در س خبی
 در ایــن میــان نکتــۀ قابــل تأمــل، پیرامــون شــخصیت فرزنــد عبدالوهاب این اســت 
کــه وی در دوران خــرد ســالی علاقــۀ فراوانــی بــه مطالعــۀ سرگذشــت مدعیــان نبوت و 
پیامبــران دروغیــن ماننــد: مســیلمۀ کــذّاب، سَــجاح و... داشــته است.)طبســی، 1391ش: 
ــرود کــه  ــوده و همــان راهــی را ب ــان ب 96( همــواره آرزو می‌کــرده کــه کاش مثــل آن

ــد، 1370ش: 17( ــا رفته‌اند.)محم آن‌ه
اگــر گــزارش مذکــور درســت باشــد، حاکــی از آن اســت کــه شــیخ از همــان آغــاز، 
ســودای رهبــری را در ســر می‌پرورانــده و ســر انجــام ایــن افــکار در دعــوت وهابیگری 
ــر تمــام فــرق اســامی پرداخــت و دیگــران را  ــه تکفی جلــوه کــرد، از ایــن جهــت ب
ــذاران  ــن شــیوه همــۀ بدعت‌گ ــد و ای ــذار نامی ــادان، مشــرک و بدعــت گ جاهــل و ن
و فرقه‌ســازان است.)ســبحانی، 1383ش، ج3: 55( بســیاری از نویســندگان و محققــان 
نیــز معتقدنــد کــه پیشــوای وهابیــت از همــان اوایل جوانــی دارای نظــرات نــادر، عقائد 
ــاتید وی  ــن از اس ــه دو ت ــی ک ــت. زمان ــن بوده‌اس ــارج از روح دی ــه‌های خ و اندیش
ــی،  ــندی حنف ــات س ــیخ محمد‌حی ــافعی و ش ــلیمان ش ــیخ محمدبن‌س ــای ش ــه نام‌ه ب
ســخنان، عقائــد و گرایش‌هایــش را دریافتنــد، پــی بــه انحــراف و گمراهــی‌اش بردنــد و 
بــا نگرانــی نســبت بــه آینــدۀ او گفتنــد: »اگــر ایــن فــرد به تبلیــغ دیــن بپــردازد، گروهی 
را گمــراه خواهــد کرد«.)صدقــی زهــاوی، 198م: 17( پــدرش عبــد الوهــاب کــه خــود 
از علمــای حنبلــی  و مــردی صالحــی بــود، وقتــی متوجّــه انحــراف فرزنــدش شــد، بــه 
نصیحــت و ارشــاد وی پرداخــت، امّــا نــه تنهــا تأثیــری نداشــت، بلکــه برگمراهــی و 
لجاجتــش نیــز افــزوده شــد. زمانــی کــه پــدر از هدایــت او ناامیــد گشــت، وی را بــه 
بــاد ســرزنش گرفــت و از خــودش رانــد و همــواره مــردم را نیــز از شــرّش بــر حــذر 
ــد، از  ــاد و هــرگاه او را می‌دیدن ــذا از چشــم مــردم افت می‌داشــت و هشــدار مــی‌داد. ل
کنــارش دور می‌شــدند و علمــای حنابلــه نیــز بــر او غضــب کردنــد و از محافــل علمی 
خــود بیرونــش راندنــد. تــا جــای کــه برادرش شــیخ ســلیمان بــن عبــد الوهــاب، اوّلین 
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کتــاب، بــه نــام »الصواعــق الالهیــه فــی الــرد علــی الوهابیــه« را بــر ردّ افــکار انحرافــی 
ــدۀ محمــد  ــه اندیشــه‌های گمراه‌کنن ــی کــه علی ــر فشــار روان ــر اث وی تألیــف کــرد. ب
بــن عبــد الوهــاب بــه وجــود آمــده بــود، تصمیــم بــر تــرک موقتــی وطنــش گرفــت، 
تــا جــوّی متلاطــم موجــود فرونشــیند و بــه جهــت وجــود چنــد تــن از دوســتانش در 
بصــره، راه عــراق را در پیــش گرفت.)محمــد، 1370ش: 17و نیــز در: زینــی دحــان، 
ــه بعــد؛  ــی، 1387ش: 33؛ ســبحانی، 1383ش، ج3: 54 ب ــن عامل 1386ش: ص20؛ امی
طبســی، 1391ش: 95 بــه بعــد( پــس از اســتقرار در بصــره و ابــراز بعضــی از افــکار 
مســموم خــود و ملتهــب ســاختن فضــای فکــری شــهر، بــا مخالفــت شــدید بــزرگان و 
علمــای بصــره مواجــه شــد و در نهایــت تصمیــم گرفتنــد که او را از شــهر بصــره بیرون 
کننــد. در ایــن مــورد، یکــی از سرســپردگان افــکار وهابیگــری و مترجم رســالۀ »کشــف 
الشــبهات« محمــد بــن عبــد الوهــاب بــه زبــان فارســی، در مقدمــۀ آن مــی نویســد: 

ــت  ــد و در وق ــرو ش ــان رو ب ــت جاه ــب و اذی ــا تکذی ــه ب ــود ک ــن جاب ای
چاشــت)ظهر( از بصــره بیرونــش کردنــد. در موســم گرمــای شــدید و در تابســتان، 
پیــاده بــه ســوی »الزبیــر« روان شــد و نزدیــک بــود کــه از تشــنگی هــاک شــود، 
خداونــد مــردی را بــا او همــراه کــرد و چــون او را از اهــل علــم یافــت، بــر الاغش 

ســوار کرد.)مقدمــه کشــف الشــبهات، بــی تــا، بــی جــا، 22(
معــروف ایــن اســت کــه محمــد بــن عبــد الوهــاب پــس از بصــره، پنــج ســال در 
بغــداد، یــک ســال در کردســتان، دوســال در همــدان و مدّتــی در اصفهــان و قــم بــه 
ســربرد. و برخــی معتقدنــد کــه پیشــوای وهابیــان بــه شــام ســفرکرد.)زرکلی،۱۴۱۷ق 
،ج6: 257( کتابهــای ابــن تیمیــه و شــاگردش ابــن قیــم را نیــز مطالعــه و از آنــان نســخه 
بــرداری کرد.)طبســی، 1391ش: 96( بــر اســاس بعضــی از گزارشــات، وی اکثــر بــاد 
عــراق، ایــران، خراســان و تــا غزنیــن افغانســتان نیــز رفتــه اســت.)اصفهانی، 1363ش: 
ــاب  ــد الوه ــرا عب ــدرش بازگشــت. زی ــگاه پ ــه« اقامت ِ ــه »حُرَیمَل ــس از آن ب 409( و پ
ــخ نجــد  ــود. آلوســی در تاری ــرده ب ــوچ ک ــه ک ــه حریمل ــه« ب ــدّت از »عُییَنَ ــن م در ای

می‌گویــد: 
ــرد و  ــه می‌ک ــدرش مباحث ــا پ ــی ب ــب علم ــارۀ برخــی از مطال ــد درب ــیخ محم ش
نســبت بــه عقائــد مــردم موضــع گیــری می‌نمــود. امّــا پــدرش او را از ایــن گونــه 
رفتارهــا منــع می‌کــرد و او ســخنان پــدرش را گــوش نمی‌کــرد و در نتیجــه کار 

ــزاع می‌کشــید. ــه ن ــدر و پســر ب پ
 بــا وجــود ایــن تــا زمانــی کــه عبدالوهــاب در قیــد حیات بود، پســرش کمترســخن 
ــت  ــس از درگذش ــی پ ــی‌داد ول ــه رخ م ــان آن دو مجادل ــی می ــا گاه ــت و تنه می‌گف
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پــدرش در ســال1153ق، وی پــرده از روی عقائــد خــو برداشــت و بــا جرأت بیشــتری 
ــز از  ــه نی ــردم پســت و فرومای ــردم برخاســت و عــده‌ای از م ــه نکوهــش اعمــال م ب
ــا اینکــه مــردم حریملــه از ایــن پیــش آمــد بــه خشــم آمــده  او طرفــداری کردنــد، ت
ــه  وتصمیــم بــر کشــتن محمدبــن عبدالوهــاب گرفتنــد. بــه همیــن دلیــل او ناچــار ب
ســمت عُیینــه، زادگاه خــود گریخــت و در آن جــا بــا »عثمــان بــن مَعمَــر« حاکــم عُیینه، 
طــرح دوســتی ریخــت و او را بــه طمــع ریاســت »نجــد« انداخــت. در ملاقاتــی کــه آن 
دو بــا هــم داشــتند؛ قــرار بــر ایــن شــد کــه امیــر اجــازه دهــد او آییــن جدیــد خــود 
را تبلیــغ کنــد و در مقابــل شــیخ هــم زمینــۀ تســلط وی را بــر کلّ نجــد فراهــم ســازد. 
آنــگاه جهــت اســتحکام بیشــتر ایــن پیمــان، محمدبــن عبدالوهــاب بــا خواهــر حاکــم 

بــه نــام »جوهــره« ازدواج کــرد. 
پــس از اســتقرار در عُیینــه، پســر عبدالوهــاب بــه پــرورش شــاگردان و پــی ریــزی 
دعــوت خــود پرداخــت و بــا همــکاری طرفدارانــش، علــی رغــم اعتراضــات مــردم، 
اقــدام بــه تخریــب و نابــودی زیارتگاه‌هــا و اماکــن مقدســه کــرد. از جملــه قبــر »زیــد 
بــن خطــاب« بــرادر خلیفــۀ دوم را بــا خــاک یکســان نمــود. ایــن عمل بی ســابقۀ شــیخ 
و هوادارانــش  شــهر را بــه آشــوب و التهــاب کشــید و بــار دیگــر آتــش اعتراضــات را 
شــعله‌ور ســاخت و خبــر بــه گوش»ســلیمان بــن محمــد« حاکــم احســاء و قطیــف کــه 
از قــدرت و نفــوذ بیشــتری برخــوردار بــود، رســید و در نامــۀ فــوری بــه امیــر عُیینــه، 
فرمــان قتــل محمدبــن عبدالوهــاب را صــادر کــرد. وقتــی ایــن پیــام بــه عثمــان بــن 
مَعمَــر رســید؛ وی شــیخ را مجبــور بــه خــروج از شــهر و ظاهــراً در انتخــاب اقامتــگاه 
جدیــد، آزاد گذاشــت. او هــم شــهر»درِعیهّ« را برگزیــد. امّــا حاکــم هنگام خروج شــیخ، 
شــخصی بــه نــام »فریــد« را بــا وی همــراه کــرد، تــا در مســیر راه درِعیــه، محمدبــن 
ــرد. )طبســی،  ــور از دســتور ســرپیچی ک ــی مأم ــاند، ول ــل برس ــه قت ــاب را ب عبدالوه

1391ش: 98( 
شــیخ وارد درِعیــه شــد کــه همــان محــلّ ســکنای »مُســیلمۀ گــذّاب« بــود. در آن 
ــن  ــد. محمدب ــن ســعود، جــدّ اعــای آل ســعود، در آن حکــم می‌ران زمــان محمــد ب
ــت  ــرد و در نهای ــدام ک ــک وی اق ــه تحری ــم ب ــق زن حاک ــدا از طری ــاب ابت عبدالوه
موفــق شــد، همــان پیمانــی را کــه بــا عثمــان بــن مَعمَــر بســته بــود؛ بــا محمــد بــن 
ســعود منعقد کنــد.) امیــن عاملــی، 1387ش: 36-38؛ ســبحانی، 1383ش، ج3: 56-57؛ 

ــی، 1391ش: 97( طبس
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3- پیوند نامبارک
همــان طــور کــه در مباحــث گذشــته اشــاره شــد، بــا شکســت پیمــان میــان امیــر 
عُیینــه و پیشــوای وهابیــت، محمدبــن عبدالوهــاب بــه ســمت محمــد بن ســعود، حاکم 
درِعیــه رفــت. همــان گونــه کــه منطقــه و مــردم آن را بــه عثمــان بــن مَعمَــر فروختــه 
بــود؛ ایــن بــار بــا محمــد بــن ســعود معاملــه کــرد. بــا ایــن دو شــرط کــه: در صــورت 
ــع  پیــروزی، همــکاری شــیخ و امیــر ادامــه داشــته باشــد و قطــع نگــردد و شــیخ مان
گرفتــن مالیــات از مــردم نشــود و در ایــن راه حاکــم را همراهــی کنــد. بــا پذیــرش مفاد 
ــا ازدواج  ــت و ب ــی- ســعودی شــکل گرف ــن، اتحــاد وهاب ــب طرفی ــه از جان پیمان‌نام
عبــد العزیــز، پســر محمــد بــن ســعود بــا دختــر محمــد بــن عبــد الوهــاب، همــکاری 
میــان آنــان مســتحکم گشــت؛ ایــن معاهــده تــا بــه امــروز، بــا تقســیمِ دعــوت بــرای 
آل شــیخ و قــدرت از آنِ آل ســعود، ادامــه دارد.)طبســی، 1391ش: 98-99؛ ســبحانی، 

1383ش، ج3: 58(
خلاصــه بــا انعقــاد ایــن پیمــان نامــه، فرزنــد عبــد الوهــاب، بــا محوریــت کتــب ابن 
تیمیــه و ابــن قیــم جوزیــه، بــه تربیــت شــاگردان و ســامان دهــی هوادارانــش پرداخــت 
و افــرادی را کــه بــه جبهــه او می‌پیوســتد، »الموحّــدون« نامیــده می‌شــد و بــا تشــبیه 
دعــوت خــود بــه پیامبراکــرمk کســانی را کــه از درِعیــه بــه آنــان ملحــق می‌شــدند، 
ــام  ــد، »مهاجــر« ن ــه آن هــا روی می‌آوردن »انصــار« و افــرادی  کــه از مناطــق دیگــر ب
ــر  ــرک و کاف ــلمانان را مش ــه مس ــی، 1391ش: 101( وی هم ــذاری می‌کردند.)طبس گ
می‌دانســت و دو شــهر مقــدس مکــه و مدینــه را »دار الحــرب و دار الکفــر« می‌خوانــد.

)ســایت فتنه وهابیــت، ۸/۱۶ ۱۳۸۸( 
همــان طــور کــه در گذشــته بیــان شــد، پیشــوای وهابیــان از ســنین خــرد ســالی 
بــه مطالعــۀ داســتان هــای مدعیــان دروغیــن نبــوّت، مثــل مســیلمۀ کــذّاب، ســجاح و... 
ــان باشــد  ــل آن ــه مث ــرد ک ــی داشــت )همــان: 96( و همــواره آرزو می‌ک ــۀ عجیب علاق
و همــان راهــی را بــرود کــه آن هــا رفتــه اند.)محمــد، 1370ش: 17( شــروع دعــوت 
وی نیــز از زادگاه مســیلمۀ کــذّاب، شــبهۀ ادعــای پیامبــری محمــد بــن عبــد الوهــاب 
را تقویــت کــرده است.)طبســی، 1391ش: 99( بــه ویــژه اینکــه شــخصی از او ســؤال 
کــرد: ایــن دینــی کــه آورده ای، متصــل بــه اســام اســت یــا منفصــل و جــدا از دیــن 
اســام؟ وی در پاســخ او گفــت: »مشــایخ مــا و گذشــتگان بــه مــدّت ششــصد ســال، 
همگــی مشــرک بودنــد. آن مــرد گفــت: پــس دیــن تــو جدیــد و منفصــل از اســام 
اســت و ایــن دیــن جدیــد را از چــه کســی گرفتــه‌ای؟! او گفــت: »وحــی إلهــام کالخضــر«  

)طبســی، 1391ش: 100(
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4- آل سعود یا آل یهود؟! 
سلســلۀ منســوب بــه ســعود بــن محمــد بــن مقِــرِن کــه بــر بخشــی از شــبه جزیــره 
عربســتان فرمــان رانــده اســت و اکنــون نیــز بــر کشــور عربســتان ســعودی کــه نــام 
ــعود«  ــام را »سَ ــن ن ــان ای ــد. فرنگی ــان می‌ران ــه، فرم ــله برگرفت ــود را از آن سلس خ
ــد  ــک عب ــامی، ج2: 24( مل ــزرگ اس ــارف ب ــره المع ــند و می‌خوانند.)دای می‌نویس
ــراوان  ــر کمک‌هــای ف ــه ب ــا تکی ــود کــه ب ــز)1293- 1373ق( نخســتین کســی ب العزی
انگلیــس و فرانســوی‌ها، اســم حجــاز را بــه عربســتان ســعودی تبدیــل کرد.)طبســی، 
1391ش: 136-137( امّــا یکــی از نویســندگان لبنانــی در مــورد تاریخچۀ آل ســعود می 
گویــد: خانــدان ســعودی، یهــودی الاصل‌انــد و نیــای یهــودی آن‌هــا »مَرخــای ابراهیــم 
موشــی« نــام دارد. ایــن شــخص بــه منظــور تجــارت بــه ســرزمین‌های عربی مســافرت 
می‌کــرد و بــه دلیــل داشــتن اســم یهــودی، بــا دشــواری‌های فراوانــی مواجّــه می‌شــد. 
وی بــرای رفــع ایــن مشــکلات، اســم خــود را بــه »ســلیمان اســایم« و نــام فرزنــدش 
ــا دختــری  ــگاه از پســرش خواســت کــه ب ــر داد. آن ــرن« تغیی ــه »مقِ را از »مــاک رن« ب
یکــی از قبایــل عــرب ازدواج کنــد، تــا تجارتشــان رونــق یافتــه و موفقّیتشــان تثبیــت 
و تقویــت گــردد. ولــی اعــراب بــه دلیــل عــدم شــناخت از حســب و نســب آنــان، از 
زن دادن بــه پســر وی خــودداری می‌کردنــد. لــذا تصمیــم گرفتنــد تــا از طریــق بــذل 
و بخشــش فــراوان، خــود را بــه یکــی از قبایــل عــرب منســوب کننــد. از آن جــا کــه 
قبایــل معــروف عــرب از پذیرفتــن افــراد ناشــناس و غریبــه خــودداری می‌کردنــد، آنهــا 
بــه قبیلــۀ بــه نــام» المســالیخ«  کــه شــاخه‌ای از قبیلــۀ بــزرک »عنــزه« و در میــان قبایــل 
بــه پســتی و فقــدان تعصــب معــروف بــود، روی آوردنــد و دختــری از آن قبیلــه را بــه 
ازدواج فرزنــدش درآورد و ثمــرۀ ایــن وصلــت، پســری بــود بــه اســم »محمد« و ســپس 
»ســعود« نامیــده شــد. او همــان جــدِّ آل ســعود اســت. ســعود نیــز پــس از ازدواج چنــد 
پســر بــه نام‌هــای »مشــاری، ثنیــان و محمــد« داشــت. در ایــن میــان محمــد بــن ســعود، 
حاکــم »درِعیـّـه« شــد و»مســتر همفــر« جاســوس معــروف انگلیســی، توانســته‌بود، بیــن 
محمــد بــن ســعود امیــر درِعیــه و محمــد بــن عبدالوهــاب، بنیــان گــذار آییــن وهابیت، 

پیونــد دوســتی برقــرار کنــد. آن دو نیــز بــه ترتیــب زیــر بــه توافــق رســیدند: 
1- محمــد بــن ســعود حاکــم درِعیــه و قــدرت سیاســی در نســل و خانــدان او بــه 

صــورت موروثــی باقــی بمانــد.
ــوادۀ او بماند.)محمــد،  ــا محمــد بــن عبــد الوهــاب و در خان 2- زعامــت دینــی ب

1370ش: 32-34؛ شــهرآرا، ش۲۰۷۸، ۶(
بعدهــا نیــز ملــک فیصــل، شــاه زاده ســعودی در کتاب خاطراتــش، پــرده از یهودیت 
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ــرا وی در  و  روابــط گــرم و تنگاتنــگ آل ســعود و رژیــم صهیونیســتی برداشــت. زی
کتابــش نوشــته اســت: »مــا و یهــود، پســرعمو هســتیم. لــذا راضــی نشــدیم، آن گونــه 
کــه برخــی می‌خواســتند، آنهــا را در دریــا غــرق کنیــم، بلکــه می‌خواهیــم بــا آنــان در 

فضــای صلــح و امنیــت زندگــی کنیــم«. )ســایت وهابیــت، ۹۵/۹/۱۷(

5- مسلمانان به خاک و خون کشیده می شوند
بــا اتحــاد ســعودی- وهابــی، بــه بهانــۀ مبــارزه بــا شــرک و مظاهــر بــت پرســتی، 
ــی، توســط  ــه حران ــن تیمی ــۀ اب ــز و خفت ــه انگی ــکار و اندیشــه‌های فتن ــر اف ــار دیگ ب
ــدّم«  ــا »مهدورال ــدار شــد و ب ــاب، از خــواب پانصــد ســاله بی ــد الوه ــن عب محمــد ب
ــان  ــت. پیشــوای وهابی ــان را نشــانه رف ــس آن ــال و نوامی دانســتن مســلمین، جــان، م
ــه مــدّت نیــم قــرن،  ــا همــکاری بــی دریــغ آل ســعود، از ســال 1157تــا 1206ق، ب ب
بــاد اســامی و مســلمانان بــی دفــاع را مــورد حمــات مســلحانه خــود قــرار داده و 
صحنه‌هــای خونینــی را در تاریــخ اســام خلــق کرده‌انــد و حتـّـی دامنــۀ ایــن حمــات 
ــا ریختــن خــون هــزاران  ــه نجــف اشــرف و کربــ اهــم کشــیده شــد؛ ب وحشــیانه ب
انســان بیگنــاه، زنــان مســلمان بســیاری را بــه اصطــاح خودشــان بــه کنیــزی گرفتــه 
ــه درد یتیمــی و بینوایــی مبتــ ا و ده‌هــا هــزار کــودک و اطفــال امّــت محمــدk را ب
ســاختند، امــوال مســلمین را بــه یغمــا بردنــد و ارتــکاب ده‌هــا عمــل زشــت و قبیحــی 
کــه حتّــی یهودیــان بــه صــورت مســتقیم، جــرأت انجــام آن را بــا مســلمانان و بــاد 
ــی دَحــان شــافعی،  اســامی نداشــتند، مرتکــب شدند.)طبســی، 1391ش: 100( زین

ــد:  ــاد می‌کن ــگاه ی ــه از آن حــوادث جان ــه، اینگون ــه مکرم ــی مکّ مفت
بعدهــا ســتم و آزار آنــان فزونــی یافــت و بــه کشــتار مــردم و توســعۀ آییــن، بســط 
و گســترش نفــوذ خــود بــر آمــده وآنقــدر از مــردم بــی گنــاه کشــتند کــه قابــل 
ــی بــه  شــمارش نبــود. وهابیــان بــه یغمــا و غــارت امــوال مــردم پرداختــه و حتّ

ــی دَحــان، 1386ش: 19( ــد.) زین ــز رحــم نمی‌کردن ــان و کــودکان نی زن
کارشــان بــه آن جــا رســید کــه اعــام کردنــد، هــر کــس بــه گفته‌هــای پســر عبــد 
الوهــاب اعتقــاد نداشــته باشــد، کافــر و مشــرک و ریختــن خونش حــال و گرفتن 

دارایــی‌اش مباح اســت.)همان: 24(
 ابراهیــم رفاعــی حنفــی، از محققــان عراقــی در مــورد رفتارهــای غیــر انســانی آنــان 

ــی افزاید:  م
وهابیــان کســانی هســتند: کــه در جنــگ بــا مســلمین، منکــرات بزرگی مثل کشــتن 
ــه کشــتن اطفــال می‌کننــد و آنهــا هنــگام  ــی اقــدام ب مــردم، غــارت امــوال و حتّ



۱۳
۹۵

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل/ پ

ل او
سا

 /»
مل

»تأ
ی 

ژوه
ش‌پ

 دان
مه

لنا
فص

دو 
   

58

ارتــکاب ایــن اعمــال مــی گوینــد: ایــن هــا کافرانــد و فرزندانشــان هــم کــه بــه 
دنیــا می‌آینــد، نیــز کافــر هســتند. از آن هــا مشــهور اســت کــه غیــر از خودشــان، 

مســلمانان دیگــر را تکفیــر مــی کنند.)رفاعــی حنفــی، بــی تــا: 4-2( 
در نهایــت کارشــان بــه آنجــا کشــیده شــد کــه هرکــس قصــد تبعیــت از محمــد بن 
عبــد الوهــاب را داشــت، ابتــدا بایــد بــه مشــرک و کافــر بــودن خــود اقــرار می‌کــرد، 
تــا در آئیــن وهابیــت پذیرفتــه می‌شــد و اگــر در گذشــته حــج واجبــی انجــام داده بــود؛ 

پیشــوای وهابیــت بــه آنــان می‌گفــت:
ــه  ــودن خــود ب ــرا آن را در زمــان مشــرک ب ــد زی ــد حــج خــود را اعــاده کنی  بای
جــا آورده‌ایــد و مــورد قبــول خداونــد واقــع نشــده اســت و نیــز بعــد از اجــرای 
ــه  ــان ب ــه آن ــد و اینک ــراف کنی ــان اعت ــدر و مادرت ــر خــود و پ ــه کف ــهادتین، ب ش

ــد. ــا رفته‌ان ــر از دنی ــت کف حال
 ســپس اســامی تعــدادی از علمــا و بــزرگان گذشــته را بــر می‌شــمارد و طالــب آئین 
وهابیــت بایــد بــه کفــر آنــان شــهادت دهــد، در غیــر ایــن صــورت گشــته می‌شــود. 
ــته و  ــر دانس ــلمین را کاف ــۀ مس ــل هم ــال قب ــصد س ــاب از شش ــر عبدالوه ــرا پس زی
مشــرک می‌نامید.)طبســی، 1391ش: 371( بــا وجــود اینکــه رســالۀ »کشــف الشــبهات« 
ــا در آن اوراق مختصــر،  ــدارد، امّ ــه ن ــی صفح ــش از س ــاب، بی ــن عبدالوه ــد ب محم
اتهامــات فراوانــی را بــه جامعــۀ اســامی نســبت داده اســت. بیــش از بیســت و چهــار 
بــار مســلمانان را مشــرک خوانــده و بالــغ بــر بیســت و پنــج مــورد مســلمین را کافــر، 
بت‌پرســت، مرتــد، منافــق، منکــر توحیــد، دشــمن توحیــد، دشــمنان خــدا، مدعیــان 
اســام، اهــل باطــل، نــادان و شــیطان دانســته و بلکــه شــیطان را پیشــوای مســلمانان 
ــت.  ــر تصــور کرده‌اس ــان بالات ــت را از آن ــادان و بت‌پرس ــران ن ــده اســت و کاف خوان

ــن، ۱۳۸۷: ۱۴۸(  )امی
وهابیــان بانســبت دادن اتهامــات فــوق بــه عمــوم مســلمین، آنــان را مــورد حملــه 
ــه شــهر طائــف، یکــی از فجیع‌تریــن  ــا هجــوم ب ــد. در ســال ۱۲۱۷ق، ب ــرار می‌دادن ق
جنایــات را در تاریــخ اســام رقــم زدنــد. زیــرا ایــن جنایــت عالــم اســام را بــه لــرزه 
ــی  ــا علمای ــان آنه ــه در می ــید، ک ــون کش ــاک و خ ــه خ ــان را ب ــا انس درآورد و صده
همچــون: »ســید عبــد الله زواوی« مفتــی شــافعی‌ها در مکــه، »شــیخ عبــد الله ابوالخیــر« 
قاضــی مکــه، »شــیخ جعفرشــیبی« و دیگــران بودنــد. وهابی‌هــا بعــد از آنکــه بــه آنــان 
امــان دادنــد، همگــی را جلــوی درب خانه‌هایشــان ســربریدند.)الرفاعی،۱۳۴۵ق، ۴-۲( 
ــه تعبیــر رفاعــی حنفــی، آنچــه از غــارت و دزدی و آزار بســیاری از مــردم نســبت  ب
بــه امــوال ارزشمندشــان مرتکــب شــدند، هرچــه مــی خواهــی بگــو و بــر تــو حرجــی 
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نیســت.)همان( چــون بــا کشــتار وحشــیانه خــود، بــر صغیــر و کبیــر رحــم نکردنــد 
ــد،  و حتــی اطفــال شــیر خــوار را از آغــوش مادرشــان بیــرون کشــیده ســر می‌بریدن
جمعــی را کــه در مســاجد و خانه‌هــا مشــغول فراگیــری قــرآن و یــا در حــال رکــوع و 
ســجود بودنــد، از دم تیــغ گذراندنــد و هــزاران تألیــف، اعــم از قــرآن کریــم، صحیــح 
بخــاری و مســلم و ســایر کتــب حدیثــی و فقهــی را در کوچــه و خیابان‌هــا انداختــه و 
پایمــال کردنــد. کســی جــرأت نداشــت کــه حتــی یــک ورق آن‌هــا را از زیــر دســت و 
پــا جمــع کنــد. در ایــن حملــه از تمــام شــهر، بــه جــز بیســت و چنــد مــرد باقــی نماند 
ــان  ــا و اموالشــان، زن ــن لباس‌ه ــس از گرفت ــد و پ ــر دیگــر را اســیر کردن و پنجــاه نف
ــا بدن‌هــای عریــان، در ســرما و بــرف، از شــهر بیــرون کــرده در بیابــان  و مــردان را ب
رهــا کردنــد.) بــا اندکــی اختــاف در: زینــی دحــان، ۱۳۸۶ش:۴۷؛ زهــاوی، ۱۹۸۴م: 
۱۹- ۲۰- ۲۲؛ امیــن، ۱۳۸۷ش: ۵۲؛ طبســی،۱۳۹۱ش: ۴۰۶- ۴۰۸( در ســال ۱۳۴۲ق نیــز 
ســفاکان وهابــی بــه طائــف هجــوم بردنــد و حــدود دو هــزار نفــر را بــه قتــل رســاندند 

و امــوال آنهــا را بــه یغمــا بردند.)طبســی،۱۳۹۱ش: ۴۰۵- ۴۰۶(
ــه  ــه دامن ــد، بلک ــه نمی‌ش ــاز خلاص ــا در حج ــت تنه ــیانه وهابی ــات وحش حم
گســترش ایــن ویرانگری‌هــا و قتــل عام‌هــا در شــهر‌های نجــف و کربــ اهــم 
کشــیده شــد. در ســال۱۲۱۶ق، ســعود بــن عبــد العزیــز بــا لشــکری دوازده یــا بیســت 
و پنــج هــزار نفــری از اعــراب وهابــی بــه کربــ اهجــوم بــرد. اهالــی کربــ اجهــت 
برپایــی عیــد غدیــر راهــی نجــف اشــرف شــده بودنــد. آنــان از ایــن غیبــت مــردان و 
ــار  ــه قتــل و کشــتار مــردم بــی دفــاع پرداختنــد و ب مدافعــان شــهر اســتفاده کــرده، ب
ــر  ــب قب ــا تخری ــد؛ ب ــده کردن ــال ۶۱ق زن ــا را در س ــن اموی‌ه ــات ننگی ــر جنای دیگ
شــریف امــام حســین8، تمــام اشــیاء نفیــس و گنجینه‌هــای قیمتــی حــرم، بازارهــا 
ــی کاشــی‌های طــ اکاری شــده حــرم  ــد. حت ــه ســرقت بردن ــردم را ب و خانه‌هــای م
ــه  ــوده ک ــه حــدی ب ــده ب ــارت ش ــوال غ ــن ام ــد. ای ــان بردن ــا خودش ــده ب ــز کن را نی
ــن  ــته اســت.)الخلیلی، ۱۴۰۷ق، ج۸ : ۲۷۳؛ اب ــل آن را نداش ــوان حم ــتر ت دویســت ش
ــر  ــر را س ــزار نف ــه ه ــش از س ــان روز نخســت، بی ــبیر، ۱۲۱۶ق، ج۱: ۱۵۴( در هم ش
بریدند،)الخلیلــی، ۱۴۰۷ق، ج۸ : ۲۷۱- ۲۷۳( برخــی تعــداد شــهدا را بیســت هــزار و 

ــی، ۱۳۹۱ش: ۴۱۳(  ــد. )طبس ــر کرده‌ان ــر ذک ــزار نف ــن را ده ه مجروحی
در این میان میرزا ابوطالب اصفهانی در سفرنامه خود می‌نویسد: 

زمــان بازگشــت از لنــدن و عبــور از کربــا، دیــدم کــه قریــب بــه بیســت و پنــج 
هــزار وهابــی وارد کربــ اشــدند و شــعار »اقتلــوا المشــرکین و اذحبــوا الکافریــن« ســر 
می‌دادنــد. آنــان بیــش از پنــج هــزار نفــر را کشــتند و زخمی‌هــا حســاب نداشــت. 
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ــای  ــر و خــون از بدن‌ه ــه کشــتگان پ ــام حســین8  از لاش ــدس ام صحــن مق
بی‌ســر روان بــود. پــس از یــازده مــاه دو بــاره بــه کربــ ارفتــم، مــردم از آن حادثــه 
دل خــراش نقــل می‌کردنــد و گریــه ســر می‌دادنــد، بــه گونــه ای کــه از شــنیدن 

ــی، ۱۳۶۸ش: ۴۰۸( ــدام راســت می‌شــد.) اصفهان ــر ان آن، موهــا ب
ــر شــد. در دو فصــل  ــه ذک ــود ک ــت ب ــات وهابی ــور، بخشــی از جنای ــوارد مذک م
بعــدی بــه روابــط پنهــان و آشــکار ایــن فرقــه بــا اســتعمارگران غربــی و نابــودی آثــار 

ــود. ــه می‌ش ــان، پرداخت اســامی توســط آن

بخش دوم: وهابیت ابزار دست استعمار
1- ناکامی در خاستگاه

ــق  ــود توفی ــور خ ــدای ظه ــت در ابت ــان وهابی ــود، جری ــواهد موج ــاس ش ــر اس ب
چندانــی بــه دســت نیــاورد و مــورد اســتقبال مــردم قــرار نگرفــت. زیــرا تعالیم خشــک 
و خشــونت بــار آن، بــا روح لطیــف و دســتورات الهــی دیــن اســام، کامــاً بیگانــه بود. 
از ایــن رو وهابیــان آئیــن خــود را تنهــا در ســایه شمشــیر و خشــونت بــر مــردم تحمیل 
ــخ  ــه در تاری ــی اســت ک ــل عام‌های ــن و قت ــد. شــاهد آن در گیری‌هــای خونی می‌کردن
ــات  ــات و قصب ــردم ده ــه م ــه چگون ــن، ۱۳۸۷ش: ۴۶- ۷۲( ک ــد، )امی ــت می‌باش ثب
ــوای  ــان، فت ــور و در صــورت خــودداری آن ــن خــود مجب ــرش آئی ــاع را در پذی بی‌دف
جهــاد داده، جــان، مــال و نوامیسشــان را مبــاح اعــام می‌کردنــد. امــا بــا وجــود همــه 
ــی  ــال مــردم واقــع نشــد. جنگهــای طولان ایــن فشــارها، مســلک وهابیــت مــورد اقب
ــا وهابیــت شــاهد ایــن مدعاســت.  ــه سرپرســتی »شــریف غالــب« ب مــردم حجــاز، ب
ــا  ــه تنه ــی، ن ــی و فرسایش ــای طولان ــن جنگه ــان در ای ــه آن ــا ۸۵( اینک ــان: ۴۱ت )هم
ــان وهابیــت توســط »محمدعلــی پاشــا«  دســتاوردی نداشــتند؛ بلکــه در نهایــت جری
حاکــم مصــر، برچیــده شــد و ســران آن‌هــا دســتگیر و بــه پایتخــت حکومــت عثمانــی، 
منتقــل و در مــأ عــام گــردن زده، اعــدام گشــتند و بعضــاً نیــز بــه مناطقــی مثــل کویت 

تبعیــد شــدند. 
حــال ســؤال ایــن اســت: جریانــی کــه در خاســتگاه اصلــی خــود، رشــد و بالندگــی 
نداشــته باشــد و بــا شکســت‌های پــی در پــی مواجــه شــود، چگونــه در حــال تبعیــد 
و دوری از وطــن و نیروهــای وفــادار بــه خــود، مجــدداً زنــده می‌شــود و بــار دیگــر بــه 
میــدان مبــارزه بــاز می‌گــردد؟! البتــه ایــن ابهــام در مــورد فرقه‌هــای نظیــر بهائیــت و دیگر 
فــرق نیــز مطــرح اســت، زیــرا بــا وجــود اینکــه تعالیــم ایــن فرقه‌هــای انحرافــی بــا تمام 

مذاهــب اســامی در تضــاد اســت، امــا بــاز هــم بــه حیــات خــود ادامــه داده‌انــد! 
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ــی و  ــای انحراف ــا و گروه‌ه ــن فرقه‌ه ــه ای ــت ک ــوان دریاف ــل می‌ت ــی تأم ــا اندک ب
جعلــی، حیــات و مانــدگاری خــود را مدیــون قدرت‌هــای خارجــی و ســرویس‌های 
جاسوســی اســتعمارگران اســت. مطالعــه ایــن جریان‌هــای انحرافــی، در یکــی دو قــرن 
اخیــر، بــه خوبــی نشــان داده‌اســت کــه تمــام ایــن گروهک‌هــا، بــه نوعــی ســر در آخُــر 

شــرق یــا غــرب دارنــد و مــورد حمایــت ســرویس‌های بیگانــه هســتند.
 در روزگاری کــه امپراطــوری پیــر عثمانــی، روزهــای پایانــی عمــر خــود را ســپری 
می‌کــرد، غربی‌هــا بــه ویــژه انگلســتان، در راســتای تضعیــف و بــه ســقوط کشــاندن 
ــن  ــیدند و در ای ــه می‌کوش ــش از هم ــامی، بی ــاد اس ــایر ب ــی و س ــت عثمان حکوم
جهــت برنامــه »اســتعمار نــو« را بــه جــای »اســتعمار کهنــه« روی دســت گرفتنــد. مــراد 
از اســتعمار نــو، ایــن بــود کــه دیگــر زمــان لشکرکشــی‌های پرهزینــه و پیمودن هــزاران 
کیلومتــر، بــه قصــد تســخیر ســرزمین‌های دور دســت و چپــاول ثــروت ملت‌هــا بــه 
پایــان رســیده اســت. بایــد ایــن هــدف مهــم را از طریــق دیگــری پیــش بــرد. تــا هــم 
وجهــه‌ی خــود را در عرصــه بیــن الملــل حفــظ کننــد و هــم هــدف اصلــی کــه تســلط 
بــر ملت‌هــا و غــارت ثــروت آنــان بــود، فراهــم گــردد. آن‌هــا ایــن اهــداف خــود را از 

ــد راه محقــق می‌ســاختند: چن
۱- گسیل جاسوس‌ها.

۲- تجهیز و پشتی بانی  گروه‌های تندرو و مخالف حکومت‌ها.
۳- شناسایی و به خدمت گرفتن چهره‌های عالم نما.

2- پرورش در دامان استعمار 
در شــکل‌گیری جریــان وهابیــت، هرســه گزینــه‌ی فــوق، یعنی گســیل جاســوس‌ها، 
تجهیــز و پشــتی بانــی  گروه‌هــای تنــدرو و مخالــف حکومت‌هــا و نیــز شناســایی و 
بــه خدمــت گرفتــن چهره‌هــای عالــم نمــا، بــه کار گرفتــه شــده اســت. زیــرا زمانــی 
کــه محمــد بــن عبدالوهــاب در بصــره بــود، در همــان  روزها »مســترهمفر« ،جاســوس 
مشــهور انگلیســی در کشــورهای اســامی، بــا مأموریــت کثیــف خــود، بــه قصــد ضربه 
زدن بــه اســام، مســلمین و کاشــت تخــم تفرقــه در میــان آنــان، وارد بصــره شــده بــود. 
وقتــی دانســت کــه پســر عبدالوهــاب افــکار و اندیشــه‌های افراطــی، خــارج از دیــن و 
مذهــب حنبلــی دارد؛ دانســت کــه گمشــده‌اش را پیــدا کــرده و او همــان کســی اســت 
کــه بــرای اهدافــش بــه وی نیــاز شــدیدی دارد. لــذا بــا او طــرح دوســتی ریخــت و 

تمــام مخــارج و هزینه‌هــای او را بــر عهــده گرفــت. )محمــد، ۱۳۷۰ش: ۱۸( 
ــترهمفر« را  ــرات مس ــاب »خاط ــراد، کت ــی از اف ــه بعض ــت ک ــر اس ــه ذک لازم ب
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مجموعــه مشــکوک می‌داننــد و معتقدنــد کــه ایــن کتــاب بــه قلــم یــک نفــر مســلمانان 
نوشــته شــده اســت. امــا بــر اهــل بینــش پوشــیده نیســت کــه روابــط پنهــان و آشــکار 
انگلیســی‌ها در حمایــت از وهابیــت و عملکــرد آنــان، بــه خصــوص در عصــر حاضــر، 
اهــداف مطــرح شــده در ایــن کتــاب را کامــاً تأییــد می‌کنــد و امــروزه  بســیاری از آن 
اهــداف در عرصــه میدانــی تحقــق پیــدا کرده‌اســت و نیــز انگلیســی‌های دیگــری کــه 
بعدهــا بــه صــورت علنــی تحــت عنــوان مشــاور، بــه کمــک جریــان وهابیــت آمدنــد، 
همــه گویــای روابــط نزدیــک و تنگاتنگــی میــان ایــن دو جریــان اســت. خلاصــه همفر 

در کتــاب خاطراتــش، پــرده از ایــن رابطــه برداشــته و می‌نویســد:
مــن در وجــود محمــد بــن عبدالوهــاب، گمشــده و مقصــود خــود را یافتــم. زیــرا 
او جــوان بی‌قیــد و آزمنــد بــود، قــرآن و ســنت را براســاس فهــم خــودش تفســیر 
و توجیــه می‌کــرد و افــکارش برخــاف علمــای معاصــر و حتــی مخالــف نظــرات 

ابوبکــر و عمــر بــود و دیدگاه‌هــای آنــان را بــی اهمیــت می‌شــمرد و... . 
مــوارد مذکــور بزرگتریــن نقــاط ضعفــی بــود کــه می‌توانســتم بــا اســتفاده از آنهــا 
در وجــودش نفــوذ کنــم. بــه همیــن دلیــل تمــام تــاش خــود را جهــت پــرورش 
افــکار وی بــه کار گرفتــم. چــون وظیفــه‌ام تربیــت روح اســتقلال و ایجــاد روحیــه 
ــم  ــه کم‌ک ــی ک ــا جای ــود. ت ــه مقدســات اســامی ب ــد او، نســبت ب شــک و تردی
ــای کلان، او را  ــکار و پول‌ه ــا اف ــیدم و ب ــرون کش ــن او بی ــان را از ت ــه ایم جام

وابســته بــه خــودم کــردم. )همــان(
جاســوس انگلیســی، بعــد از جلــب اعتمــاد پســرعبدالوهاب، روزی وعــده تســلط 
ــه همفــر مــی گویــد:  ــا تعجــب از ایــن ســخن ب ــه او می‌دهــد. وی ب ــر حجــاز را ب ب
ــدی  ــر لبخن ــگام همف ــن هن ــی داری«، در ای ــن قدرت ــو چنی ــه ت ــتم ک ــن نمی‌دانس »م
ــرد.  ــاری خواهــد ک ــدت ی ــرا در نشــر عقای ــر، ت ــای کبی ــد: »بریتانی ــد و می‌افزای می‌زن
ــاری برســانم«، پیشــوای  ــو ی ــه ت ــی ب ــا مشــاوره و کمک‌هــای مال ــا نمی‌خواهــی ب آی
وهابیــت در پاســخ می‌گویــد: »تــا وقتــی کــه افــکار و اندیشــه‌های شــما بــا من همســو 
و یکســان اســت، چــرا نپذیــرم! آیــا قبــول نکــردن آن نادانــی و حماقــت نیســت«؛ از 
طــرف دیگــر، همفــر زمینــه آشــنایی و همــکاری محمــد بــن عبــد الوهــاب و حاکــم 
درعیــه، محمــد بــن ســعود را نیز فراهــم کرد.)همــان: ۱۸ تــا ۲۱؛ همفــر، ۱۳۸۰ش: ۳۶- 
۳۸- ۳۹ و ۴۶( بدیــن ترتیــب نطفــه وهابیــت زیــر نظــر جاسوســان انگلســتان منعقــد 
شــد. البتــه بعد‌هــا جاسوســان دیگــری هــم تحــت عنــوان مشــاور و فرمانــده نظامــی 
نیــز، جهــت اســقاط حکومــت عثمانــی، بــه کمــک وهابی‌هــا آمدنــد، کــه افــراد نظیــر: 
پرســی کوکــس، جــان فیلبــی، مشــاور و همنشــین دائمــی ملــک عبدالعزیــز و ویلیــام 
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شکســپیر، فرمانــده اصلــی ســپاه و مســؤل توپخانــه لشــکر وهابیــت، کــه در یکــی از 
ــد. )عباســی،  ــراد بودن ــن اف ــه ای ــید کشــته شــد، از جمل ــه دســت آل رش ــا ب جنگ‌ه
۱۳۹۵ش: ۲۹- ۳۱ و ۳۵( ایــن فرماندهــان و مشــاوران عالــی رتبــه انگلیســی در حقیقت 
فرماندهــی خــود آل ســعود را نیــز بــر عهــده داشــتند و آنــان بــدون اذن انگلیســی‌ها، 
ــن  ــان، پرســی کوکــس کــه از والدی ــن می ــد. در ای از انجــام هــر اقدامــی عاجــز بودن
یهــودی متولــد شــده بــود، از طــرف انگلســتان مدیریــت منطقــه‌ی راهبــردی خاورمیانه 
را عهــده‌دار بــود. »هارولــد دیکســون« نماینــده انگلیــس در کویــت و مشــاور پرســی 

ــام »الکویــت و جاراتهــا« می‌گویــد: ــه ن کوکــس در کتابــش ب
در جلســه‌ای خصوصــی کــه تنهــا آقــای پرســی، ابــن ســعود و مــن بودیم، پرســی 
ــه  ــای بچه‌گان ــه رفتاره ــرد ک ــم ک ــعود را مته ــن س ــش را از دســت داد و اب طاقت
ــت.  ــی اس ــا، خانوادگ ــورد مرزه ــش در م ــت و طرح ــروز داده اس ــودش ب از خ
ــد، مــن  ــی صحبــت کن ــی عرب ــه خوب از آنجــا کــه آقــای پرســی نمی‌توانســت ب
ــود، کــه  ــرای مــن وحشــتناک ب برایــش ترجمــه می‌کــردم. دیــدن ایــن صحنــه ب
بــزرگ نجــد هماننــد دانش‌آمــوز بــی‌ادب، از طــرف نماینــده حکومــت انگلیــس، 
توبیــخ می‌شــود. او بــا قاطعیــت بــه ابن‌ســعود فهمانــد کــه بــدون توجــه بــه وی، 
ــن  ــه پایی ــش ب ــعود از جایگاه ــگاه ابن‌س ــد. آن ــن می‌کن ــا را تعیی ــودش مرزه خ
آمــد، شــروع بــه التمــاس کــرد و مــی گفــت: »جنــاب پرســی! بــرای مــن ماننــد 
پــدر و مــادر اســت و او مــرا بــالا بــرده و از هیــچ بــه ایــن جــا رســانده اســت؛ 
لــذا آمــاده‌ام نیمــی از مملکــت، بلکــه اگــر جنــاب پرســی بخواهــد، همــه‌ی آن را 

ــم«. )دیکســون، ۱۹۹۰ق: ۲۸۰؛ عباســی، ۱۳۸۵ش: ۲۹( بده

3- وهابیت علیه مسلمانان             
ــان  ــک جری ــت، ی ــد وهابی ــان می‌کنن ــه گم ــردم، ک ــوم م ــور عم ــاف تص برخ
اعتقــادی و ســلفی اســت، بلکــه بــر عکــس، آنــان بیشــتر شــیفته قــدرت و سیاســت 
هســتند، نــه امــور دینــی و مذهبــی. دیــن و اعتقــادات، تنهــا در پوســته وهابیــت قابــل 
مشــاهده بــوده، هســته و باطــن آنــان چیــز دیگــری اســت، هرجــا کــه شــرایط اقتضــا 
کنــد، ایــن ظاهــر مقــدس و فریبنــده کنــار مــی‌رود و چهــره خشــن و ضــد اســامی 
آن آشــکار می‌گــردد. زیــرا براســاس تفکــر وهابیــت، هرنــوع همــکاری و ارتبــاط بــا 
ــه  ــا حکومــت عربســتان ســعودی ک ــوع و نامشــروع اســت. ام ــر ممن دولت‌هــای کف
ــا  ــن پیوند‌ه ــی شــود، نزدیک‌تری ــت و ســلفی‌گری محســوب م ــر وهابی ــاد و مظه نم
ــه اســتاد  ــه گفت ــی اســرائیل دارد. ب ــکا، انگلیــس و حت ــا آمری ــط را ب ــن رواب و گرم‌تری
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حســن رحیــم پــور: »اولیــن کشــوری کــه اســرائیل را بــه رســمیت شــناخت، عربســتان 
ســعودی بــود«. )۱۳۹۴/۲/۱۱،بخــش فارســی تــی وی شــیعه(

بــر اســاس شــواهد موجــود، از گذشــته، همکاری‌هــای تنگاتنگــی میــان قدرت‌های 
بیگانــه و جریــان وهابیــت و جــود داشــته اســت، آنــان همــواره از وهابی‌هــا بــه عنــوان 
ــد. صدمــات و خســارات  ــه اســام و مســلمین بهــره برده‌ان ــه، علی ــزار و حرب یــک اب
جبــران ناپذیــری را  بــر پیکــر جامعــه اســامی وارد نموده‌انــد. در ایــن میــان »جــان 
فیلبــی«، جاســوس رده بــالای انگلیســی در عربســتان، یکــی ازده‌هــا جاسوســی اســت 
ــینان  ــه از همنش ــود. او ک ــناخته می‌ش ــی« ش ــک فیلب ــد الله و مل ــای: »عب ــا نام‌ه ــه ب ک
دائمــی ملــک عبدالعزیــز بــود، بعدهــا ادعــای اســام کــرد و حتــی تــا امامــت جماعت 

مســجد الحــرام پیــش رفت.)علیــزاده موســوی، ۱۳۸۵،پایــگاه اطــاع رســانی(
نویسنده مشهور عرب »حسنین هیکل« در این مورد می نوسد: 

فیلبــی، مشــاور نزدیــک عبدالعزیــز و ســتاره‌ای مشــهور در حکومت او شــد، اولین 
ــود، کــه از عثمانی‌هــا  ــه جنــگ امیر»حائیــل« ب ــز ب کار فیلبــی، کشــاندن عبدالعزی
ــرآن،  ــات ق ــز می‌گفــت: براســاس آی ــرد. مشــاور انگلیســی عبدالعزی ــان می‌ب فرم
شایســته نیســت کــه میــان نیــکان مســلمان، یعنــی وهابی‌هــا، بــا مســیحیان، جنــگ 
ــه تســامح،  ــد دســتور ب ــد و خداون ــان اهــل کتاب‌ان ــری باشــد. چــون آن و درگی
ــار و  ــا کف ــا ب ــد تنه ــاد مســلمین، بای ــگ و جه ــا داده‌اســت. جن ــه آن‌ه نســبت ب
ــراف  ــد اش ــتند و بع ــا هس ــن آنه ــی اولی ــای عثمان ــه ترک‌ه ــد، ک ــرکین باش مش
ــه  ــت( و خلاصــه، همــه‌ی مســلمانان، ب ــل از وهابی هاشــمی)حاکمان حجــاز، قب

جــز وهابیــت.
وی می افزاید:

 مــا بایــد دشــمنی ســلطان ســعودی را بــا ســایر مســلمانان بیشــتر کنیم. هرچــه این 
عــداوت و دشــمنی بیشــتر باشــد، بــه مصلحت ماســت، آنــگاه در اولیــن پرداخت، 
ــد  ــه او می‌فهمان ــردازد و ب ــز می‌پ ــه عبدالعزی ــج هــزار ســکه طــا، ب بیســت و پن
ــا طمــع  ــز ب ــل، حاکــم ســعودی نی کــه ایــن نخســتین بخشــش اســت و در مقاب
ــد.. .  ــاد اســت و همــه طــ امــی خواهن ــی‌دارد کــه خرجــش زی ــراز م بیشــتر اب

)هیــکل، ۲۰۰۱م، روز نامــه الســفیر، ش۸۹۳۸(
چنانچــه در گــزارش مذکــور آمــده، مشــاور انگلیســی ملــک عبدالعزیــز، آل ســعود 
را تشــویق بــه جنــگ بــا مســلمانان می‌کنــد و بــه جــز وهابی‌هــا، همــه‌ی گروه‌هــا و 
فــرق اســامی را کافــر و مشــرک می‌خوانــد، در مقابــل، میــان وهابیــت و مســیحیان، 
ــه همیــن  ــان ســخن می‌گویــد. ب ــا آن صلــح و ســازش برقــرار می‌کنــد و از تســامح ب
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دلیــل، در طــول تاریــخ فرقــه وهابیــت، دیــده نشــده اســت کــه آنــان اقدامــی علیــه غیر 
مســلمانان انجــام داده باشــند و حتــی رژیــم اســرائیل، کــه روزی نیســت، مســلمانان 
مظلــوم و بــی دفــاع فلســطین را بــه خــاک و خــون نکشــند. در حالــی کــه وهابیــت 
نــوک تیــز پیــکان پیــکار خــود را بــه طــرف مذاهــب مختلــف اســامی نشــانه مــی‌رود. 
در همیــن راســتا، خبــر گزاری»تســنیم« آمــاری از برخــی از جنایــات و قتــل عام‌هــای 
ــه آن  ــل ب ــه در ذی ــرده اســت، ک ــز، در فضــای مجــازی منتشــر ک ــه خون‌ری ــن فرق ای

ــود: ــاره می‌ش اش
ــاز  ــتار نم ــر؛ کش ــه، ۴۰۰۰۰ نف ــر؛ در ترب ــیر، ۵۰۰۰۰ نف ــه و عس ــت در تهام جنای
ــف و  ــر؛ در طائ ــم، ۳۷۰۰۰ نف ــر؛ در القصی ــعبیه، ۳۷۹۰ نف ــجد الش ــزاران، در مس گ
الحوبــه، ۱۵۰۰۰ نفــر، کــه بیشترشــان زنــان و کــودکان بودنــد؛ محاصــره و جنایــت در 
طائــف،۲۸۰۰ نفــر؛ در میــان قبیلــه آل اســلم و عنــزه، ۲۰۰۰ نفــر؛ قبیلــه شَــمر ، ۱۰۰۰۰ 
نفــر؛ در مناطــق عســیر و تهامــه، ۵۰۰۰ نفــر؛ کشــتار حجــاج یمنــی، ۱۲۰۰ نفــر؛ کشــتار 
بنــی مالــک، در طائــف، ۷۰۰۰ نفــر و تخریــب ۷۰ روســتا؛ در قبیلــه الریــث، ۱۵۲۰ نفــر؛ 
جنایــت الجهــراء در کویــت،۱۰۰۰ نفــر؛ در قبیلــه مطیــر و عتیبــه، ۵۰۰۰ نفــر؛ قبایــل 
العجمــان، ۳۰۰۰ نفــر؛ قبایــل بنــی عطیــه، الحویطــات و جهینــه، ۷۰۰۰ نفــر و آوارگــی 
۱۰۰۰ نفــر؛ در الجلیــده، ۴۱۰ نفــر؛ در بیضــاء نثیــل، ۵۱۳ نفــر؛ در ام الغرامیــل، ۴۱۱ نفر؛ 
در الغوطــه، ۳۷۵ نفــر؛ در النیصیــه، الوقیــد و الجثامیــه،۱۰۰۰۰ نفــر؛ در الجــوف، آمــار 
ایــن جنایــت مشــخص نیســت؛ در الجهــراء، ۱۰۰۰ نفــر؛ در آل ســبله و الرضمــه، ۵۰۰۰ 
نفــر؛ علیــه قبایــل العجمــان، ۳۰۰۰ نفــر؛ کشــتار حجــاج ایرانــی، در مراســم برائــت از 
مشــرکین، ۲۷۵ نفــر و از ملیت‌هــای دیگــر۴۵ نفــر؛ کشــتار حجــاج در منــی، حــدود 
۷۰۰۰ نفــر، کــه در حــدود ۵۰۰ نفــر آنان ایرانــی بودند.)تســنیم، ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۴، شناســه 

خبــر: ۹۶۷۱۴۰( 
لازم بــه ذکــر اســت، آمــار یــاد شــده، تنهــا بخشــی از جنایــات ایــن فرقــه ســفاک 
اســت، بلکــه تاکنــون، بیــش از یــک میلیــون مســلمان، توســط آنــان قتــل عــام و افزون 
از ســه میلیــون نفــر از خانــه و کاشــانه خــود آواره و بی ســرپناه شــده اند.)همــان( البته، 
بــه آمــار فــوق، بایــد میلیون‌هــا نفــر از مــردم ســوریه و یمــن را نیــز، افــزود. همچنیــن 
در افغانســتان، پاکســتان، عــراق، آفریقــا و حتــی در اروپــا، روزی نیســت کــه دها انســان 
ــر داعــش،  ــی افــکار پلیــد و شــوم وهابیــت نشــود و گروه‌هــای نظی ــاه، قربان ــی گن ب
ــن  ــن را از خــون انســان مســلمانی، رنگی ــه، بوکوحــرام و... زمی ــان، ســپاه صحاب طالب

نســازد و کودکانــی از امــت »محمــد« k را بــه درد یتیمــی مبتــ انگردانــد. 
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بخش سوم: وهابیت و محو آثار اسلامی
 ۱- اهمیت آثار فرهنگی و تاریخی   

بــدون تردیــد، آثــار بــه جــا مانــده از گذشــتگان و پیشــینیان، اعــم از آثــار اســامی 
و غیــر اســامی، دارای اهمیــت زیــادی هســتند. چــه ایــن آثــار یــادآور وقایــع تلــخ و 
شــیرین از زندگــی ســایر ادیــان و اقــوام باشــد و یــا تداعــی کننــده ارزشــها و مــورد 
فخــر و مباحــات امــت اســام. هــر دو در نــوع خــود، از جایــگاه و اهمیــت متناســب 

برخوردارانــد.
حفــظ و نگهــداری ایــن آثــار قدیمــی، کاربــرد و اســتفاده‌های فراوانــی دارد. امــروزه 
مــا شــاهد آن هســتیم کــه بســیاری از کشــورهای پیشــرفته‌ی دنیــا، ضمــن تــاش و 
مشــارکت در راســتای خلــق تمــدن نویــن جهانــی، در مســیر حفــظ و نگهــداری آثــار 
گذشــتگان خــود، مُجدّانــه می‌کوشــند و ســرمایه‌های کلان و هنگفتــی را بــه بازســازی 
ــود، در  ــاکان خ ــار نی ــی آث ــت و معرف ــا ثب ــد، ب ــاص می‌دهن ــا اختص ــت آن‌ه و مرم
ســازمان‌های جهانــی مثــل »یونســکو« ســابقه و پیشــینه تمــدن خــود را بــه رخ جهانیان 
ــا تبلیغــات فــراوان، ایــن داشــته‌های اجــدادی خــود را در معــرض دیــد  می‌کشــند. ب
ــد.  ــیاری از آن می‌برن ــوی بس ــادی و معن ــای م ــد و بهره‌ه ــرار می‌دهن ــا ق ــردم دنی م
ــده‌ی  ــت و نشــان دهن ــه‌ی ســند هوی ــه منزل ــار تاریخــی، ب ــن آث ــن وجــود ای همچنی
تاریــخ و میــزان غنــای فرهنگــی ملت‌هــا اســت. در ایــن چنــد قــرن اخیــر، بعضــی از 
کشــورهای غربــی، بــا ایجــاد هــرج و مــرج در ممالــک اســامی و ســوء اســتفاده از این 
شــرایط، بــه ســرقت آثــار باســتانی و اشــیاء تاریخــی شــرق، بــه ویــژه ســرزمین‌های 
ــان، اعــم  ــار تاریخــی آن ــد. در حــال حاضــر، ارزشــمندترین آث اســامی روی آورده‌ان
ــا،  ــا ارزش آن‌ه ــیاء ب ــایر اش ــات و س ــاب، عتیقه‌ج ــخ نای ــی و نس ــای خط از کتاب‌ه
ــداری  ــی نگه ــور‌های اروپای ــر از کش ــس و بعضــی دیگ ــکا، انگلی ــای آمری در موزه‌ه
می‌شــوند. ایــن چپــاول آثــار فرهنگــی و تاریخــی آنــان، توســط غربی‌هــا، پیامدهــای 
ناگــواری را بــه دنبــال دارد، از احســاس بی‌هویتــی جوانــان مســلمان، تــا صف کشــیدن 
محققانشــان در پشــت درهــای مراکــز علمــی و فرهنگــی غــرب، جهــت مطالعــه‌ی آثار 

ســرزمین و نیــاکان خــود.
حــال کــه در ایــن چنــد ســطر بــه اهمیــت آثــار تاریخــی و فرهنگــی اشــاره شــد، 
بــا کمــال تأســف و تأثــر، بایــد یــاد آور شــویم کــه در یکــی دو قــرن اخیــر، بعضــی از 
ــا بی‌خــردی تمــام، مرتکــب بدتریــن نــوع خیانــت  گروه‌هــای بــه ظاهــر مســلمان، ب
در حــق آثــار فرهنگــی و تاریخیشــان شــده اســت. زیــرا خــود بــا چــوب جهالــت بــر 
ــهر‌های  ــن ش ــی در مقدس‌تری ــد. حت ــش زده‌ان ــدادی خوی ــامی و اج ــار اس ــر آث پیک
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اســامی ماننــد مکــه مکرمــه و مدینــه منــوره، کــه محــل طلــوع خورشــید عالــم تــاب 
ــن  ــه آن حضــرت را از بی ــوط ب ــار مرب ــن اســام و پیامبراکــرمk اســت، تمــام آث دی

برده‌انــد.

k۲- انکار فضائل پیغمبر
پیامبــر هــر دیــن، حــد اقــل بــرای پیروانــش، محتــرم و نــزد آنــان ازجایــگاه والایــی 
برخــوردار اســت. امــا گویــا فرقــه وهابیــت، موفقیت خــود را در انــکار فضائــل و نزول 
ــد رســول  ــد. یکــی از فضیلت‌هــای بی‌مانن ــر خــود جســتجو می‌کن شــخصیت پیغمب
ــان،  ــه و مؤمن ــد، ملائک ــتادن خداون ــوات فرس ــم، درود و صل ــرآن کری ــداk در ق خ
ــونَ عَلَــى  ــهُ يُصَلُّ ــهَ وَمَلَئِكَتَ نســبت بــه ســاحت مقــدس آن برگزیــده الهــی اســت: »إِنَّ اللَّ
مُوا تَسْــلِيمًا«، )احــزاب،۵۶( براســاس گزارشــات  ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ ذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ هَــا الَّ يُّ

َ
بِــيِّ يَــا أ النَّ

رســیده، محمــد بــن عبدالوهــاب، از صلــوات فرســتاد بــر پبغمبــرk منع می‌کــرد و در 
حــال حاضــر هــم، فتــوای هیئــت صــدور فتــوای وهابیــت در عربســتان ســعودی نیــز 
چنیــن اســت وآن را گنــاه می‌دانــد. لــذا در همــه‌ی اذان‌هایــی کــه از »مســجد النبــی« 
و »مســجد الحــرام« پخــش می‌شــود، اثــری از صلــوات بــر پیامبــرk دیده‌نمی‌شــود. 

ســید احمــد زینــی دحــان مفتــی مکــه مکرمــه مــی نویســد:
وهابی‌هــا از صلــوات فرســتادن بــر پیغمبــرk، بــر روی منابــر و بعــد از اذان منــع 
می‌کردنــد و حتــی یــک بــار مــرد صالــح و نابینــای کــه صــدای خوشــی داشــت 
ــون  ــتاد، چ ــوات می‌فرس ــرمk صل ــر پیامبراک ــس از اذان ب ــت، پ و اذان می‌گف
ــد  ــزد وی آوردن ــود، او را ن ــرده ب ــن عبدالوهــاب ســرپیچی  ک از دســتور محمدب
ــرد.  ــوات، دســتور قتلــش را صــادر ک ــه جــرم صل و محمدبن‌عبدالوهــاب هــم ب
ــر  ــا پ ــیاه و اوراق‌ه ــا س ــت را بنویســم، کاغذه ــای زشــت وهابی ــن کاره ــر ای اگ
ــر  ــاخانه را کمت ــه، در فحش ــاه زن فاحش ــا گن ــن، وهابی‌ه ــر از ای ــردد. بالات می‌گ
از کســی می‌داننــد کــه بــر ســرمناره  بــه پیامبــرk صلــوات می‌فرســتد. )زینــی 

ــان، 1386ش: ص20( دح
 شــیوخ متعصــب وهابــی کــه خــود را پرچمــدار توحیــد، خــادم حرمیــن وام القری 
جهــان اســام تصــور می‌کننــد و مدعــی پیــروی از ســلف صالــح هســتند، متأســفانه 
ــردن  ــم ک ــا مته ــد؛ ی ــی خــود ندارن ــع حدیث ــد و مناب ــرآن مجی ــا ق ــدان آشــنایی ب چن
مســلمانان بــه کفــر و شــرک، فرصــت مطالعــه و مراجعــه بــه کتابهایشــان را از آنــان 
گرفته‌اســت. وگرنــه ایــن گونــه بــدون مطالعــه فتــوی نمی‌دادنــد و یــا تعصــب شــدید 
جاهلانــه آنــان را وادار بــه ابــراز چنیــن ســخنان کینه‌توزانــه، نســبت بــه مقــام رفیــع 
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پیامبــر اعظــمk نمی‌کردنــد. همــان طــور کــه خــود محمــد بــن عبدالوهــاب، بســیاری 
از کتاب‌هــای کــه حــاوی صلــوات بــر پیغمبراکــرمk بــود، را بــه آتش کشــید. )شــبکه 

اجتهــاد، بخــش فقــه و سیاســت،۱۳۹۵/۹/۱۶(.  
خلاصــه دشــمنی وهابیــت و انــکار فضائــل مســلم رســول خــداk، توســط آنــان، 
ــا آیــه مذکــور و حدیــث ذیــل معیــن می‌گــردد. مســلم بــن حجــاج نیشــابوری در  ب

صحیــح خــود از عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص ایــن گونــه نقــل می‌کنــد:
از رســول خــدk شــنیدم کــه فرمــود: در هنــگام اذان، پــس از هــر بخــش اذان، 
شــما هــم آن را تکــرار کنیــد و بــر مــن درود بفرســتید کــه هرکــس چنیــن کنــد، 
خداونــد هــم ده مرتبــه بــر او درود می‌فرســتد و در بهشــت جایــگاه نیکــو بــه وی 
عطــا کــرده، مــن در قیامــت شــفیع او هســتم. )مســلم، ۱۴۲۶ق: ص۱۵۸، ح۳۸۴(  

  k3- تخریب آثار پیامبر
چنانچــه در بــالا اشــاره شــد، فرقــه‌ی منحــرف وهابیــت، عــداوت خــود را نســبت 
ــم  ــخ ه ــول تاری ــد، در ط ــکار کرده‌ان ــرk آش ــوی  پیغمب ــب معن ــل و مناق ــه فضائ ب
ــان  ــز کتم ــرت نی ــری آن حض ــانه‌های ظاه ــار و نش ــایر آث ــا س ــود را ب ــمنی خ دش
ــه خــود ســفیر  ــرن العشــرین« ک ــی ق ــره العــرب ف ــاب »جزی ــد. نویســنده کت نکرده‌ان
ــی  ــار تاریخ ــیاری از آث ــه، بس ــهر مک ــد: »در ش ــود، می‌نویس ــس ب ــعودی در انگلی س
ماننــد محــل ولادت پیامبراکــرمk، خانــه‌ی ام المؤمنیــن خدیجــهB، منــزل ابوبکــر 
و دیگــر آثــاری کــه برادرانمــان بــه همــراه قبرهــا و گنبد‌هــا، همــه را نابــود کردنــد«.
)حافــظ وهبــه، بــی تــا: ۳۰؛  عباســی، ۱۳۹۵: ۱۳۹ و ۲۷۸( یکــی دیگر از اقدامات زشــت 
و شــرم‌آور حکومــت آل ســعود کــه پرچمــدار و مدعــی ســلفیگری اســت، تخریــب 
بیــت ام المؤمنیــن حضــرت خدیجــه کبــریB و تبدیــل آن مــکان مقــدس بــه توالت 
و ســرویس بهداشــتی اســت. مــکان باشــرافتی کــه پیامبــر عزیراســام، ســال‌ها در آن 
زندگــی کــرده اســت و بســیاری از آیــات قــرآن کریــم در آن بیــت شــریف نازل شــده، 
حضــرت زهــراB نیــز در آن دیــده بــه جهان گشــوده اســت. )عباســی، ۱۳۹۵: ۱۴۰( 
در ایــن مــورد، الرفاعــی از عالمــان بــزرگ اهــل ســنت در کویــت، در مذمــت و توبیــخ 

ــی می‌نویســد: ــیوخ وهاب ش
شــما بــه تخریــب منــزل ام المؤمنیــن خدیجــه کبــریB، اولیــن حبیبــه‌ی پیامبــر
ــا اینکــه آن  k، رضایــت داده و هیــچ عکــس العملــی از خــود نشــان ندادیــد، ب
مــکان محــل نــزول قــرآن بــود و در مقابــل ایــن جنایــت ســکوت اختیــار کــرده و 
رضایــت دادیــد کــه آن مــکان مقــدس بــه دستشــویی و توالــت تبدیــل شــود. چــرا 
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از خــدا نمی‌ترســید؟ و از پیامبراکــرمk، حیــا نمــی کنیــد؟ )همــان: ۱۴۰ و ۲۷۸( 
»ســامی العنقــاوی« از مشــهورترین چهره‌هــای معمــاری معاصــر ســعودی اســت. 
اوکــه مأموریــت کشــف خانــه‌ی پیامبراکــرمk، را بــر عهــده داشــت، در مصاحبــه‌ای 

گفته‌اســت:
- مجــری: تــو می‌گویــی کــه محــل خانــه ی رســول خــداk را در مکــه کشــف 

کــرده‌ای. لطفــاً در ایــن مــورد، برایمــان صحبــت کنیــد.
- کارشــناس: در مکــه و مدینــه اماکــن مختلفــی هســتند کــه نــزد مــردم معــروف 
اســت. ایــن اطلاعــات بــه صــورت متواتــر و ســینه بــه ســینه نقــل شــده اســت 
ــز آمــده اســت کــه بیــش از ســیصد  و در کتاب‌هــای مورخــان و جهانگــردان نی
محــل مشــخص بــه پیامبراســامk  اهــل بیــت و تابعیــن، بــه صــورت مســتقیم 
یــا غیــر مســتقیم ارتبــاط داشــته و اکنــون مقــدار کمــی از آن هــا باقــی مانده اســت 

کــه بــا انگشــتان یــک دســت قابــل شــمارش‌اند.
- مجری: در مورد خانه ی پیامبرk حرف بزنید.

ــا  ــه ب ــود ک ــی ب ــای مهم ــی از مکان‌ه ــداk یک ــول خ ــت رس ــناس: بی - کارش
عبدالعزیــز، در مــوردش صحبــت کــرده بودنــد و او بــا حفــظ آن موافقــت کرده‌بود. 
در آن زمــان شــیخی بــه نــام »قطــان« آن خانــه را بــه مدرســه‌ی حفــظ قــرآن تبدیل 
ــی کــه جنــگ  ــود. امــا زمان ــرای اهــل محــل معــروف و معلــوم ب کــرد و ایــن ب
کویــت شــروع شــد، لودرهــا در مکــه بــه صــورت بی‌ســابقه‌ای جهــت نابــودی 

ایــن آثــار بــه کار افتــاد.
ــن کار انجــام  ــود ای ــگ معطــوف ب ــه جن ــردم ب ــه توجــه م ــی ک - مجــری: زمان

ــت؟ گرف
- کارشــناس: از جهــت سیاســی و امنیتــی ممکــن اســت، مــن در مقامی نیســتم که 
بگویــم ایــن کار یــک نــوع توافــق و توطئــه بــوده اســت. امــا از برخــی شــنیده‌ام 

کــه چنیــن می‌گوینــد.
- مجری: خوب! کشف خانه پیغمبرk چگونه صورت گرفت؟

- کارشــناس: مــا در زمــان کار، بــه یــک محــراب بســیار قدیمــی دســت پیداکردیم. 
ــا اســتفاده از نقشــه‌های قدیمــی و  در حــدود چهــل روز کــه مشــغول بودیــم،  ب
ــرآن شــیخ قطــان، در آنجــا درس  ــاً در مکتــب حفــظ ق ــراد محلــی کــه قب از اف
ــه  ــا پیشــرفت کار، متوجــه شــدیم ک ــم. ب ــز اســتفاده می‌کردی ــد، نی ــده بودن خوان
میــان دیوارهــای اولیــه و دیوارهــای کــه بعدهــا بناشــده، فضــای خالی وجــود دارد. 
وقتــی آوار بــرداری بــه پایــان رســید، بــه محلــی دســت پیــدا کردیــم کــه بــرای 
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ــکان تقســیم شــده‌ای  ــه م ــگاه ب ــوده اســت. آن ــرk ب ــان پیامب ــی از مهمان پذیرای
ــری آن حضــرت و ام  ــاق ب ــک ات ــم می‌شــد. ی ــاق خت ــد ات ــه چن ــه ب رســیدیم ک
المؤمنیــن خدیجــهB، یــک اتــاق بــرای فرزندانشــان کــه محــل ولادت حضرت 
فاطمــهB، نیــز بــوده اســت. ایــن روشــن بــود، در بعضــی از کتاب‌هــای تاریخی 
ــه محــل عبــادت آن بزرگــوار و نــزول وحــی اشــاره شــده اســت. این‌هــا  هــم ب
ــش  ــت و ســرعت پی ــا دق ــا کار را ب ــد. م همــه در نقشــه‌های خطــی هــم آمده‌ان

ــم. ــذاری می‌کردی ــت گ ــاط را علام ــام نق ــم و تم می‌بردی
- مجری: چرا کار را با سرعت انجام می‌دادید؟

- کارشناس: لودرها در همه جا و در اطراف ما مشغول کار بودند.
ــک از  ــچ ی ــکان مقــدس و مهــم کشــف شــد، هی ــن م ــه ای ــی ک - مجــری: زمان
مســؤلین بــه شــما نگفــت کــه ایــن مــکان مهــم اســت و از لحــاظ تاریخــی اهمیت 

دارد؟
ــا تــرس از  ــه مســؤلین دادم ام ــه کــردم و ب - کارشــناس: مــن یــک گــزارش تهی
کســانی بــود کــه امــور دینــی را برعهــده داشــتند. زیــرا می‌ترســیدیم کــه بگوینــد: 
ایــن مــکان بــرای بدعــت و شــرک اســتفاده شــده و موجــب بــروز فتنــه می‌شــود، 

بــه همیــن دلیــل تخریــب می‌کننــد.
- مجری: یعنی این مجموعه را به طورکامل ویران می‌کنند؟

ــار  ــه داشــتیم، آث ــه خاطــر ســرعتی ک ــا ب ــی م ــل، ول ــب کام - کارشــناس: تخری
ــم. ــه قراردادی ــورد مطالع ــم و م ــرون آوردی ــده را بی باقی‌مان

- مجری: من چگونه سخنان شما را قبول کنم؟
- کارشــناس: شــواهد تاریخــی و کتاب‌هــا، همــه ایــن مطالــب را تأییــد می‌کننــد 
و اهــل مکــه نیــز ایــن مطلــب را بــه تواتــر می‌دانســتند و آرزو داشــتم کــه ای کاش 

ایــن مــکان هنــوز وجود داشــت!
- مجری: پس از کشف این مکان چه اتفاقی افتاد؟

- کارشــناس: مــن احســاس می‌کــردم کــه شــاید آن جــا را آبــاد کننــد. بــه همیــن 
دلیــل در آن جــا مقــداری خــاک نــرم ریختــم، تــا اصــل مــکان صدمــه ای نبینــد 
ــه  ــن محــل ب ــود... بعــد از آن، ای ــل اطلاعــات باســتان شناســیم ب ــه دلی ــن ب و ای

خدمــات و اســتفاده عمومــی اختصــاص پیداکــرد.
- مجری: توالت؟!

- کارشــناس: ســخت اســت کــه بگویــم، ولــی متأســفانه بلــی! نمی‌دانــم در ایــن 
مــورد چــه بگویــم، ولــی روح مــن بســیار محــزون شــد.
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ــن  ــار چنی ــی دچ ــه صــورت اتفاق ــم تاریخــی، ب ــکان مه ــن م ــا ای - مجــری: آی
ــد؟ ــتی ش سرنوش

- کارشناس: تو می‌خواهی مرا وادار کنی که حکم صادر کنم؟
- مجــری: نــه، نــه، نــه! نمی‌خواهــم حکــم صــادر کنــی، بلکــه می‌خواهــم بدانــم، 

آیــا ایــن محــل از روی تعمــد و قصــد بــه چنیــن سرنوشــتی دچار شــده؟
- کارشــناس: مــن یــک مهنــدس معمــاری و نقشــه کشــی هســتم کــه در مکــه و 
مدینــه چندیــن ســال تحصیــل و تحقیــق کــرده‌ام. تــا جــای کــه هیــچ کــس بــه 
ایــن انــدازه تحقیــق نداشــته اســت. بــا گروهــی بیــش از پنچــاه نفــر و بــا همــه‌ی 
ــادر  ــم ص ــم و حک ــما می‌گوی ــه ش ــق را ب ــل حقای ــن دلی ــه همی ــا. ب تخصص‌ه
نمی‌کنــم. )عباســی، ۱۳۹۵: ۱۴۰ تــا ۱۸۷ و مســتند صــراط المســتقیم، شــبکه 

جهانــی ولایــت، ۹۵/۵/۲۴(
از اعمــال زشــت و تنفــرآور دیگــر وهابیــت، ایــن اســت کــه آنــان زادگاه پیغمبــر 
ــد.  ــات کردن ــروش حیوان ــد و ف ــه محــل خری ــل ب ــوده و تبدی ــران نم ــرمkرا وی اک

ــد: ــت می‌نویس ــخ وهابی ــت در توبی ــه‌ی کوی ــای عام ــی«، از علم »الرفاع
 kشــما تــاش کــرده و همچنــان ســعی می‌کنیــد تــا باقــی مانــده آثــار رســول خد‌ا
را نابــود کنیــد. زادگاه آن حضــرت ویــران و بــه محــل خریــد و فــروش حیوانــات 
تبدیــل گشــت کــه بعدهــا بــا تــاش افــراد صالــح و خیــر، از چنــگال وهابی‌هــا 

خــارج و بــه کتابخانــه تبدیــل شــد. )عباســی، ۱۳۹۵: ۱۴۸(
 وی می افزاید:

ایــن چــه کار بــی ادبانــه‌ای اســت کــه از شــما ســرمیزند؟! ایــن چــه بــی وفایــی 
اســت کــه از شــما بــه رســول گرامــی اســامk مــی رســد؟! خداونــد بــه وســیله 
ایشــان، مــا و شــما و اجدادمــان را از تاریکی‌هــای شــرک و بدبختــی، بــه ســوی 
نــور اســام هدایــت کــرد. بدانیــد کــه هنــگام مشــاهده رســول خــداk در کنــار 
ــه  ــد ک ــن بدانی ــد و یقی ــد دی ــود را خواهی ــی خ ــه بی‌حیای ــر، نتیج ــوض کوث ح
حاصــل شــقاوت خــود را در نابــودی آثــار پــاک آن حضــرت، کــه موجــب رنجش 
خاطــر گردیــد، مشــاهده خواهیــد کــرد. قبــور صحابــه، امهــات مؤمنیــن، آل البیت 
را تخریــب کــرده و قبــر آمنــهB مــادر گرامــی آن حضــرت را بــا ریختــن بنزیــن 
ــا: ۳۸ ؛  ــی ت ــی، ب ــتید. )الرفاع ــی نگذاش ــری از آن باق ــیدید و اث ــش کش ــه آت ب

پایــگاه اطــاع رســانی حــوزه، ۹۱/۹/۱۸(
ــار  ــه آث ــبت ب ــت، نس ــرم‌آور وهابی ــای ش ــن خیانت‌ه ــگ ای ــک، نن ــدون ش ب
پیامبرگرامــی اســامk بــرای همیشــه بــر پیشــانی آنــان باقــی خواهــد مانــد. همــان 
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ــه، در  ــر در مدین ــی نضی ــان بن ــه و یهودی ــا در مک ــیاهی ابوجهل‌ه ــه روس ــور ک ط
تاریــخ مانــدگار شــد. امــا قباحــت اعمــال وهابیــت، بــه مراتــب بالاتــر از کفــار صــدر 
اســام اســت؛ زیــرا آنــان در ظاهــر و باطــن کافــر بودنــد و صفشــان جــدا بــود. ولــی 
وهابی‌هــا مدعــی اســام و پیــروی دیــن آن حضــرت هســتند. البتــه بــر اهــل اندیشــه 
و بینــش پوشــیده نیســت کــه وهابیــت، یــک فرقــه جعلــی و ســاخته دســت اســتکبار و 
دشــمنان قســم خــورده اســام اســت و همــواره در طــول تاریــخ، ابزار دســت اســتعمار 
بوده‌اســت و چهــره زشــت و پلیــد خــود را در پشــت نقــاب »اســام ظاهــری«، پنهــان 
ــی و  ــی اســام حقیق ــه مدع ــی ک ــه ممکــن اســت، امت ــه چگون ــوده اســت. وگرن نم
ــدد  ــر خــود ببن ــار و نشــانه‌های پیغمب ــودی آث ــه ناب ــر آن باشــد، کمــر ب ــروی پیامب پی
و از آن طــرف از میــراث یهودیــان موجــود در حجــاز، بــا چنــگ و دنــدان محافظــت 
نمایــد؟! از خانــه‌ای کــه فرزنــد نحــس عبدالوهــاب، در آن متولــد شــده، بــه بهانــه‌ی 
آثــار باســتانی و میــراث فرهنگــی، بــا نصــب تابلوهــای ورود ممنــوع، نگهــداری کنــد؟! 
)قطــان و الزیــن، بــی تــا: ۳۲( آیــا آثــار یهــود خیبــر و محــل تولــد پیشــوای وهابیــت، 
مظهــر توحیــد اســت و میــراث پیامبــران و اولیــاء الهــی نشــانه ی شــرک و کفــر؟!     

4- تخریب و نبش قبر ائمه و بزرگان دینی
صیانــت و نگهــداری از آثــار فرهنگــی و تاریخــی، نوعــی قــدر شناســی از زحمــات 
نیــاکان اســت کــه بــا خــون دل بنــا نهــاده شــده اســت. در ایــن میــان، آثــار مربــوط بــه 
ــظ و  ــد در راه حف ــه بای ــد ک ــاری دارن ــژه و ممت ــگاه وی ــاء الهــی، جای ــران و اولی پیامب
نگهــداری آنــان کوشــید. بــه گواهــی منابــع تاریخــی، به همــت مســلمانان قــرون اولیه، 
صدهــا آرامــگاه و مراقــد باشــکوه در ســرزمین پهــن‌آور اســامی، به خصــوص در مکه، 
مدینــه و ســایر بــاد اســامی ایجــاد شــد. ســیر ایــن حرکــت تمــدن ســاز، در قــرن 
چهــارم و پنچــم بــه اوج شــکوفایی خــود رســید، در قــرن ششــم بــا حملــه مغول‌هــا، 
در قلمــروی اســامی، کــه مــردم بیگانــه از تمــدن و فرهنــگ بودنــد، بســیاری از آثــار 
ــر  ــای ویرانگ ــان، مغول‌ه ــرور زم ــه م ــا ب ــت. ام ــود گش ــا ناب ــی و کتابخانه‌ه فرهنگ
و وحشــی صفــت، جــذب فرهنــگ غنــی و تمــدن اســامی شــدند. تــا اینکــه قــرن 
یازدهــم از راه رســید، بــا ظهــور فرقــه وهابیــت در ایــن عصــر، بســیاری از آثــار کهــن 
فرهنگــی و تاریخــی، آرامگاه‌هــا و قبــور پیامبــران و اولیــاء الهــی، تخریــب و بــا خــاک 
ــر ارزشــمند فرهنگــی و زیارتگاه‌هــای  یکســان شــد. تنهــا در مدینــه منــوره، ده‌هــا اث
 ،kوالدیــن، همســران و فرزنــدان پیامبــر ،Dباشــکوه مثــل حــرم ائمــه اهــل بیــت
ــن  ــدند. در ای ــران ش ــزه سیدالشــهداA همگــی وی ــارگاه حم ــه، مســجد و ب صحاب
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زمینــه برخــی از جهانگــردان و شــاهدان عینــی می‌گوینــد:
شــهر مدینــه ماننــد شــهر زلزلــه زده‌هــا شــده بــود، تمــام اماکــن مقــدس و زیبــای 
مســمانان بــه دســت وهابی‌هــا نابــود شــده بــود. وهابی‌هــا بــه وســیله ی ســگ، 
ــاء خــدا  ــور ائمــه و شــهدا و اولی ــه قب ــان و ســایر کارهــای زشتشــان، ب چهارپای
اهانــت می‌کردنــد بقیــع را محــل زباله‌هــای خــود کــرده بودنــد«. )شــبکه اجتهــاد، 

۹۵/۹/۱۶، بخــش فقــه و سیاســت(
البتــه ایــن حرکــت زشــت و تنفــرآور وهابیــت در همیــن جــا متوقــف نشــد و بــا 
شــدت بیشــتری ادامــه پیــدا کــرد. تــا جایــی کــه اکنــون گروه‌هایــی مثــل داعــش بــه 
نبــش قبــر بــزرگان دینــی روی آورده‌انــد. نبــش قبــر صحابــی جلیــل القــدر پیامبرk و 
یــار فــداکار حضــرت علــیA جنــاب »حجربــن عــدی« در ســوریه و امامــزاده عبــد 
الســام، از نــوادگان امــام حســن مجتبــیA در لیبــی، از جملــه آنــان اســت. در ادامــه 
ایــن گــروه ســعودی صهیونیســتی، در اقــدام شــنیع و شــرم‌آور دیگــری، مــزار شــیخ 
جمــال الدیــن را نیــز، نبــش و بقایــای پیکــرش را بیــرون آورده، بــه آتــش کشــیدند. 

)ســایت شــبکه خبــر: ۹۵/۴/۲۱( 

5- تخریب مساجد
ــه: ۱۸( در  ــان می‌داند؛)توب ــانه ایم ــت مســاجد را نش ــاخت و مرم ــم س ــرآن کری ق
ــام خــدا در  ــردن ن ــد: »کیســت ســتمکارتر از کســی کــه از ب ــه‌ی دیگــری می‌فرمای آی
ــته  ــد؟ شایس ــاجد می‌کن ــردن مس ــران ک ــعی در وی ــد و س ــری می‌کن ــاجد جلوگی مس
ــا تــرس و وحشــت وارد مســاجد شــوند. بهــره‌ی آنهــا در دنیــا  ــان جــز ب نیســت، آن

ــم اســت«. )بقــره: 114( رســوایی و در آخــرت عــذاب عظی
ــکان،  ــن م ــر حرمــت تخریــب مســجد کــه مقدس‌تری ــز ب ــن نی ــات معصومی روای
جهــت عبــادت خداونــد اســت، تأکیــد دارد و مســاجد در روز قیامــت بــه نفــع انســان 
ــیره  ــن س ــوان:۲۱۹ و ۲۳۷( همچنی ــهری، ۱۳۸۴، ج۵ ، عن ــد. )ری ش ــهادت می‌دهن ش
ــاخت  ــدام آن حضــرت، س ــن اق ــه، اولی ــه مدین ــا ورود ب ــه، ب ــود ک ــن ب ــرk ای پیامب
مســجد بــود. امــا بــا کمــال تأســف، مــا امــروزه شــاهد تخریــب و بــه آتــش کشــیدن 
ــل  ــای دســت نشــانده و عوام ــی، حکومت‌ه ــه دســت فرقه‌وهاب مســاجد اســامی، ب
ــل  ــه ظاهــر اســامی و کوچکــی مث دســت اســتعمارگران هســتیم. تنهــا در کشــور ب
ــب شــده است.)ســایت  ــاب مســجد تخری ــش از ۳۸ ب ــال، بی ــک س ــن، طــی ی بحری

ــگاه تخصصــی مســاجد: ۹۲/۴/۲۹( پای
امــا اگــر اندکــی بــه گذشــته بازگردیــم، ابتــدا بــاب مسجدســوزی را صهیونیســت‌ها 
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گشــودند؛ زیــرا شــخصی بــه نــام »دنســت مایــکل روحــان« ســقف »مســجد الاقصــی« 
را بــه آتــش کشــید. پــس از آن رژیــم اســرائیل در حــدود عمــر هفتــاد ســاله‌اش، بارهــا 
تصمیــم بــر ویرانــی مســجد الاقصــی گرفتــه اســت. ایــن رژیــم غاصــب، در جنــگ۵۱ 
روزه علیــه ملــت مظلــوم فلســطین، ۹۶ مســجد را بــا خــاک یکســان کــرده اســت و در 
حــال حاضــر بــه دنبــال تخریــب تدریجــی مســجد الاقصــی هســتند. در ایــن میــان، 
داعــش کــه مولــود نامشــروع صهیونیســتی- ســعودی اســت، بیــش از ۲۱۰ مســجد و 
مرکــز دینــی را تنهــا در عــراق و ســوریه نابــود کــرده اســت، افــزون از یــک هــزار و 
دویســت و ده بــاب مســجد در عــراق، ســوریه، یمــن، کویــت و... توســط داعــش و 
ــبکه  ــایت ش ــه اســت. )س ــن رفت ــرائیل از بی ــه ســعودی‌ها و اس ــای وابســته ب گروه‌ه
خبــر: ۹۵/۴/۲۱( امــروزه دامنــه‌ی ایــن حمــات ویرانگــر، بــه کشــور‌های دیگــر نیــز 
کشــیده شــده اســت. چنانچــه مســاجد شــیعیان در بســیاری از بــاد اســامی، بارهــا به 

خــون نمازگزارانــش  رنگیــن شــده اســت.
ــرای همــه‌ی مذاهــب اســامی، مــکان مقــدس و مــورد  ــد، مســجد ب ــدون تردی ب
احتــرام اســت؛ زیــرا ایــن مســاجد هســتند کــه بزرگتریــن تجمعــات دینــی و مذهبــی 
مســلمانان، در آن شــکل می‌گیــرد و موجــب همبســتگی و اتحــاد مســلمین می‌گــردد. 
ــه دنبــال  ــان، ب ــه آن ــه همیــن دلیــل عوامــل دســت اســتعمار و گروه‌هــای وابســته ب ب
نابــودی و از میــان برداشــتن مســاجد هســتند، تــا مانــع تجمــع و هم‌گرایــی مســلمانان 

شــوند. 
ــه وســیله وهابی‌هــا  ــه آتــش کشــیدن مســاجد ب ــب و ب ــه نظــر می‌رســد، تخری ب
ــت پخــش صــدای اذان از  ــرح ممنوعی ــی ط ــان و بررس ــه آن ــته ب ــای وا بس و گروه‌ه
مســاجد، در ســرزمین‌های اشــغالی فلســطین، توســط یهودیــان، همگــی یــک هــدف 
ــورت  ــه ص ــان و ب ــرور زم ــه م ــه ب ــت ک ــن اس ــد و آن ای ــال می‌کنن ــترک را دنب مش
ــامی  ــهر‌های اس ــت، از ش ــام اس ــعار اس ــه ش ــدای اذان ک ــاجد و ص ــی، مس تدریج

برداشــته شــود. 

6- نابودی آثار مکتوب اسلامی
ــرد، یکــی از اهــداف اصلیشــان،  ــه می‌ک ــه حمل ــت« در هرشــهری ک ــه »وهابی فرق
ــود. یکــی از کارهایــی کــه  ــار فرهنگــی و تاریخــی آن شــهر ب ــودی آث تخریــب و ناب
ننــگ ابــدی را بــرای همیشــه در پیشــانی ایــن گــروه ضــد فرهنــگ و ســفاک، منقــوش 
ســاخت، بــه آتــش کشــیدن کتابخانــه‌ی بــزرگ و بــی نظیــر »المکتبــه العربیــه« بــود، 
کــه بیــش از ۶۰ هــزار عنــوان کتــاب ارزشــمند و کم‌نظیــر را در خــود جــای داده‌بــود. 
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ایــن منبــع ذی قیمــت بیــش از ۴۰ هــزار نســخه خطــی منحصــر بــه فــرد داشــت. در 
ــن  ــز وجــود داشــت و همچنی ــت نی ــب دوران جاهلی ــان، نســخ خطــی و کت ــان آن می
قــرارداد ســری یهودیــان بــا کفــار قریــش برضــد رســول خــداk، نیــز دســت خــط 
بســیاری از صحابــه، مثــل علــیA در آن جــا نگهــداری می‌شــد. در همیــن کتابخانــه، 
بت‌هــای کــه در عصــر ظهــور اســام مــورد پرســتش قــرار می‌گرفتنــد، نظیــر: »لات، 
عــزی، هُبــل، منــات« و...موجــود بــود کــه همگــی بــه دســت وهابیــت، طعمــه‌ی آتــش 
جهالــت گشــت و از دســت رفت.)رضوانــی، ۱۳۸۴: ۱۹۰( البتــه دشــمنی ایــن فرقــه بــا 
آثــار و فرهنــگ اســامی همیــن جــا پایان نیافــت، زیــرا آنــان زادگاه پیغمبراســامk را، 
ویــران و بــه محــل خریــد و فــروش حیوانــات تبدیــل کردنــد. اما ایــن بیت شــریف به 
همــت خیریــن و افــراد صالــح، خریــداری و تبدیــل بــه کتابخانــه گشــت. بــه گــزارش 

ســایت حــج، روزنامــه »عــکاظ« در مطلبــی نوشــت:
ــرا خطــر  ــگاری، وقــوع یــک فاجعــه را هشــدار می‌دهــد. زی شــراره‌های ســهل ان
ــه«  ــه‌ی »مکــه مکرم ــاب، جــدی اســت. کتابخان ــوان کت ــزار عن ــن ۱۷۳ ه ــن رفت از بی
ــای مکــه  ــن کتابخانه‌ه ــاk اســت، یکــی از قدیمی‌تری ــه محــل ولادت پیغمبراکرم ک
ــیاری از  ــد و بس ــال می‌رس ــش از ۶۰ س ــه بی ــرش ب ــه عم ــود، ک ــوب می‌ش محس
کتاب‌هــای آن نــادر و کمیــاب اســت. ایــن گنجینــه ی ارزشــمند، حــدود ۲۵۰۰ نســخه 
خطــی را نیــز در خــود جــای داده اســت. امــا بــه شــدت مــورد تغافــل و بــی مهــری 
مســئولین قــرار گرفتــه اســت. ســاختمان تنــگ و کوچــک، گــرد و غبار‌هــای نشســته 
بــر جــای جــای آن، بــه انبــار شــباهت دارد، تــا کتابخانــه؛ پنــج ســیم بــرق غیــر اصولی 
و فرســوده‌ای کــه هــرآن، ممکــن اســت، ایــن کتابخانــه و مــکان مقــدس آن را طعمــه‌ی 
ــته  ــه گذش ــی ب ــر اندک ــرم، ۹۱/۲/۱۸( اگ ــن ح ــعود خائ ــایت آل س ــازد. )س ــش س آت
بازگردیــم، می‌توانیــم منشــأ و سرشــاخه‌های عــداوت وهابیــت را نســبت بــه ســاحت 
مقــدس رســول گرامــی اســاماk بیابیــم. چــون وهابیــت، خصومــت بــا آن حضــرت 
را از پیشوایشــان، پســرعبدالوهاب بــه ارث گرفته‌انــد و ایــن محمــد بــن عبدالوهــاب 
ــر پیامبــر ــار، بســیاری از کتابهــای کــه حــاوی صلــوات ب بــود کــه بــرای نخســتین ب
k بــود را بــه آتــش کشــید و فتــوی بــر قتــل کســی داد کــه جرمــش صلــوات بــر 

ــی، ۱۳۸۴: ۱۹۰( ــود. )رضوان »محمــد«k ب

7- آل سعود، حافظ منافع یهود
ــار  ــد آث ــش از۹۰ درص ــعود، بی ــت آل س ــت و حکوم ــت: وهابی ــوان گف ــاید بت ش
ــد. از قبرســتان بقیــع  ــران کرده‌ان اســامی را در حجــاز و بعضــی از مناطــق دیگــر وی
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ــن  ــرk و ام المؤمنی ــه‌ی پیامب ــاب حمــزه ســید الشــهدا و محــل خان ــا آرامــگاه جن ت
حضــرت خدیجــهc و تبدیــل ایــن بیــت شــریف بــه توالــت و بــه آتــش کشــیدن 
آرامــگاه مــادر گرامــی رســول خــداk و ســایر اماکــن و مســاجد اســامی. در برابــر 
تمــام ایــن اقدامــات ویرانگــر، بعضــی از اماکــن خــاص، مــورد توجه ویــژه‌ی حکومت 
آل ســعود قــرار گرفتــه اســت و بــه حفــظ و مرمــت آن نیــز اقــدام کرده‌انــد. یکــی از 
ایــن مواضــع، منطقــه ی خیبــر و آثــار مربــوط بــه یهودیــان و تاریــخ آنــان اســت. ایــن 
منطقــه‌ی محافظــت شــده، زیارتــگاه یهودیــان بــوده  و آنــان جهــت بازدیــد از آن مکان، 
بــه آنجــا ســفر می‌کننــد و دیگــر آثــار یهودیــان نیــز در شــهر مدینــه‌ی منــوره، همچنان 
بــه قــوت خــود باقــی اســت. پایــگاه »کعــب بــن اشــرف« یکــی از ایــن مواضــع اســت 
کــه در منطقــه »الســد« مدینــه، بــه عنــوان منطقــه ی باســتانی ثبت شــده اســت. ) شــیعه 
ــهر  ــن ش ــت، در همی ــه وهابی ــه فرق ــی ک ــر۱۰۹۷۳۱( در حال ــوز، ۹۴/۱۰/۲۲، کدخب نی
مدینــه الرســولk ده‌هــا آثــار ارزشــمند اســامی را بــه بهانــه‌ی مبــارزه بــا شــرک و 
احیــاء توحیــد، بــا خــاک یکســان کردنــد. امــا از تاریــخ و فرهنــگ یهــود محافظــت و 

ــد. ــداری می‌کنن نگه

8- خدمت به یهود وخیانت به فلسطین 
 حــدود هفتــاد ســال اســت کــه داغ اشــغال قبلــه‌ی اول مســلمین، توســط یهودیــان 
ــدار را مجــروح  ــد مســمانان بی ــای دردمن ــمنان قســم خــورده‌ای اســام،  دل‌ه و دش
ــیده  ــون کش ــاک و خ ــه خ ــاهد ب ــان ش ــه انس ــت ک ــرا روزی نیس ــت. زی ساخته‌اس
شــدن کــودکان مظلــوم، جوانــان و ســایر مــردم بی‌دفــاع فلســطین نباشــد؛ خانه‌هــای 
ــزارع و  ــود، م ــان آوار نش ــدس، برسرش ــغالگر ق ــم اش ــای رژی ــط لودره ــان توس آن
ــه‌ی  ــودی نشــین نگــردد. هم ــه شــهرک‌های یه ــل ب ــب و تبدی کشتزارهایشــان تخری
ایــن ظلــم و ســتم‌ها در حــق مــردم رنــج کشــیده فلســطین، حاصــل خیانتــی اســت که 
بعضــی از حــکام و ســران دســت نشــانده‌ی اعــراب، مرتکــب شــده‌اند. در ایــن زمینــه 
اســناد فراوانــی وجــود دارد کــه همــه گــواه خیانــت آنــان اســت. در نامــه‌ای از ملــک 
ــان  ــه یهودی ــه ســرزمین فلســطین ب ــا« اینگون ــه ســران »بریتانی ــز ســعودی، ب عبدالعزی

ــت: ــیده شده‌اس بخش
مــن ســلطان بــن عبدالعزیــز بــن عبــد الرحمــن الفیصــل الســعود، هــزار بــار در نزد 
جنــاب »پرســی کوکــس« نماینــده‌ی بریتانیــای عظیــم، اعتــراف می‌کنــم کــه هیــچ 
مخالفتــی بــا دادن فلســطین بــه یهودیــان بیچــاره و یــا هرکــس دیگــری کــه بریتانیا 
صــاح می‌دانــد، نــدارم. بنــده تــا قیامــت بــا بریتانیــا هــم رأی هســتم و موضــع 
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همــان موضــع بریتانیــا اســت. )شــهرآرا،۹۵/۶/۲۱: ۶(
ــر وقــت انگلیــس،  ــب ایــن اســت کــه بعدهــا »ارنســت بیفــن« نخســت وزی جال
بــه ایــن خیانــت آل ســعود در حــق ملــت فلســطین، مهرتأییــد زد. زیــرا وی در برابــر 
ــا در سیاســت‌های  ــا م ــت: »آل ســعود ب ــس، طــی ســخنانی گف ــوام انگلی ــس ع مجل
ــق فلســطین و آرمــان یهــودی،  ــر ضــد عرب‌هــا و مســلمانان، از طری اعمــال شــده ب

ــر۵۲۱۳۳۲( ــری مشــرق، ۹۴/۱۰/۲۲، کدخب همــراه اســت«. )ســایت خب
ــک  ــا مل ــه« ب ــس »یالت ــس از کنفران ــال ۱۹۴۵م پ ــز در س ــل«، نی »وینســتون چرچی
ــرای مــن شــرافت بزرگــی  ــود: »ب ــه ب ــه او گفت عبدالعزیــز ملاقــات کــرد و خطــاب ب
اســت، چــون بــا مــردی ملاقــات می‌کنــم کــه حــق زیــادی بــه گــردن مــن دارد. اگــر 
ــت، ۹۵/۹/۱۷(   ــایت وهابی ــید«. )س ــود نمی‌رس ــق خ ــن ح ــه کمتری ــود ب ــود، یه او نب
ــول  ــه فلســطینی‌ها، ق ــز ب ــد العزی ــک عب ــان مل ــک زم ــر بعضــی از گزارشــات: ی بناب
همــکاری و مســاعدت نظامــی داده بــود، بــه دنبــال ایــن اظهــار نظــر وی، بــا هماهنگی 
جــان فیلبــی، جاســوس معــروف انگلیســی »ســمحا ایرلــخ« یکــی از ســران خونریــز 
اســرائیل بــه ریــاض ســفر می‌کنــد و علــت چنیــن اظهــار نظــری را جویــا می‌شــود. 
زیــرا ایــن مســئله ظاهــراً مغایــر بــا تعهــدات آل ســعود بــه بریتانیــا بــود، در آن دیــدار 
شــاه ســعودی، برنامــه حکومتشــان را در قبــال رژیــم صهیونیســتی، بــه روشــنی ابــراز 
داشــته اســت و آن اینکــه: انتظــار نداشــته باشــید، مــا بــا اعــراب دربــاره حمایــت از 
دولــت یهــود ســخن بگوییــم. عملکــرد مــا را ببینیــد و ســخنان مــا را رهــا کنیــد. )ثمــر 

حســینی، فــارس: ۹۵/۳/۱(   

نتیجه و تحلیل پایانی 
راســتی! چــرا »وهابیــت« و گروه‌هــای وابســته بــه آنــان، کمــر بــه تکفیــر مذاهــب 
اســامی، قتــل عــام مســلمانان، تخریــب مســاجد و محــو آرامگاه‌هــا و آثــار تاریخــی 
اســامی بســته‌اند؟! پاســخ بــه پرســش فــوق ســاده اســت. زیــرا از دیــد آنــان همــه‌ی 
ــه جــواز توســل و  ــل ب ــه جــز وهابیــت، مشــرک اســت. چــون قائ فــرق اســامی، ب
زیــارت اولیــاء الهی‌انــد. راســتی! چــرا صحابــه و مســلمانان صــدر اســام، پیامبراکــرم
ــش  ــه زیارت ــاب آن حضــرت ب ــرا اصح ــد؟! چ ــن کردن ــقف دف ــکان مس k را در م
می‌رفنتــد؟! چــرا ابــو ایــوب انصــاری صــورت بــر خــاک مــزار پیغمبــرش می‌نهــاد؟! 
چــرا عبــاس، عمــوی پیامبــرk و ائمــه‌ی مثــل امــام حســن مجتبــی، امــام ســجاد، امام 
ــب و در محــل ســقف دار  ــی طال ــن اب ــل ب ــه ی عقی ــام صــادقb در خان ــر و ام باق
دفــن شــدند؟! چــرا مســلمانان صــدر اســام، برفــراز قبــر جنــاب حمــزه سیدالشــهدا
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ــد؟! چــرا خــود شــخص رســول خــدا ــه زیارتــش می‌رفتن ــارگاه ســاختند و ب A ب
k بــه زیــارت اهــل بقیــع می‌رفــت و بــرای آنــان دعــا می‌کــرد؟! راســتی! آیــا آنــان 
ــی  ــا همگ ــتند؟! و ی ــد را نمی‌دانس ــرک و توحی ــان ش ــرق می ــت، ف ــدازه وهابی ــه ان ب
مشــرک بودنــد؟! نــه! نــه! ایــن دیــدگاه افراطــی حتــی بــا معتقــدات خــود وهابیــت هم 
ســازگاری نــدارد و آنــان قائــل بــه حدیــث معــروف »خیــر القــرون« هســتند. جالــب 
ایــن اســت کــه بســیاری از  ایــن ساخت‌وســازها بــر فــراز قبــور، در همیــن ســه قــرن 

اولیــه‌ی اســام  ایجــاد شــده اســت. 
ــا ایــن حســاب، بــه نظــر می‌رســد دســت‌های دیگــری پشــت پــرده اســت، تــا  ب
آثــار اســامی بــه طــور کامــل نابــود شــود و امــت اســام  بــا بحــران عــدم هویــت 
مواجــه و ارزشــهای تاریخــی و فرهنگــی خــود را گــم کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه فرقــه وهابیــت، کمــر بــه نابــودی آثــار اســامی بســته، در حالــی از آثــار تاریخــی 
یهودیــان در خیبــر و مدینــه محافظــت می‌کننــد. از نظــر وهابیــت، آثــار پیامبــر اســام 
و مســلمانان نمــاد شــرک اســت امّــا زادگاه محمدبــن عبدالوهــاب آثــار باســتانی اســت 

و بایــد حفــظ شــود. 
سال‌هاســت کــه آمریــکا و غــرب، توســط وهابیــت، بــا ایجــاد جنگ‌هــای مذهبــی 
ــته‌ی  ــازی ورشکس ــات اسلحه‌س ــه  کارخانه‌ج ــه، ب ــه خاورمیان ــه‌ای در منطق و طائف
خــود جــان تــازه‌ای بخشــیده‌اند. ایــن سیاســت آمریــکا، بســیاری از کشــورهای عربــی 
را بــرآن داشــته اســت، تــا در میــدان رقابــت خریــد تســلیحات آنــان، گــوی ســبقت را 
از یکدیگــر برباینــد و بــا دادن میلیاردهــا دلار پــول نفــت و ســرمایه‌ی آینــدگان، بــرای 
ــلحه  ــد اس ــای راک ــه کارخانه‌ه ــاد و ب ــغلی ایج ــت ش ــزار فرص ــا ه ــا ده‌ه خارجی‌ه
ســازی آن هــا، رونــق ببخشــند. بــه گفتــه ســخنگوی کاخ ســفید، تنهــا یکــی از ایــن 
قرارداد‌هــا بــا آل ســعود، از پنجــاه تــا هفتــاد هــزار فرصــت شــغلی پشــتیبانی و ســالیانه 
ســه و نیــم میلیــارد دلار بــه اقتصــاد آمریــکا کمــک می‌کنــد. حــال اگــر چنیــن مشــتری 
ــه صــورت  ــر اشــتهای، هــزاران انســان وارســته و مصلحــی مثــل »شــیخ نمــر« را ب پ
وحشــیانه و بــدوی، گــردن بزنــد، آب از آب تــکان نمی‌خــورد کــه هیــچ، بلکــه روابــط 

ــود. ــز می‌ش ــر نی ــان گرم‌ت آن
یکــی دیگــر از سیاســت‌های آمریــکا و غــرب در ایــن چنــد دهــه، پــروژه 
ایران‌هراســی اســت، تــا هــم کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس را بیشــتر تشــویق بــه 
خریــد محصــولات نظامــی خــود کننــد و هــم بــا اســتفاده از فضــای آشــفته‌ی منطقه‌ی 
ــل  ــت« و عوام ــذا توســط »وهابی ــوند. ل ــد ش ــم آن بهره‌من ــروت عظی ــه، از ث خاورمیان

ــد. ــتی روی آورده‌ان ــای ترورس ــاد گروه‌ه ــه ایج ــود، ب ــانده‌ی خ ــت نش دس



می
سلا

ار ا
و آث

مح
 و 

ت
هابی

  و
    

    
    

    
    

    
    

    

79

چنانکــه بســیاری از ایــن اســرار در مناظــرات انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریکا، 
از پــرده بــرون افتــاد و بارهــا ترامــپ دولــت اوبامــا را در ایــن زمینــه متهــم کــرد و از 

هیــاری کلینتــون وزیرخارجــه آمریــکا بــه عنــوان مــادر داعــش یــاد کــرد.  
ــه ســمت  ــه هــم ب ــک گلول ــان، ی ــه آن ــت« و گروه‌هــای وابســته ب ــون »وهابی تاکن
ــا و کشــتار  ــل عام‌ه ــی در همــه‌ی قت ــد. ول ــی اســرائل شــلیک نکرده‌ان ــکا و حت آمری
ــه، داعــش  مســلمانان دســت دارنــد. گروه‌هــای خون‌ریــز مثــل: طالبــان، ســپاه صحاب
ــا غیــر مســتقیم، ســر در آخــور  ــه صــورت مســتقیم ی و ســایر گروه‌هــای افراطــی، ب
بیگانــگان دارنــد و جدید‌تریــن ســاح‌ها در اختیــار ایــن گروه‌هــا قــرار داده می‌شــود، 

تــا بیشــتر مســلمان بکشــند.
  چــرا هواپیماهــای کشــورهای ثروتمنــد عــرب مثــل: عربســتان، امــارات و قطــر، 
بــرای بــه خــاک و خــون کشــیدن مــردم بــی دفــاع یمــن بــه پــرواز در می‌آیــد و زنــان 
و کــودکان بی‌گنــاه را می‌کشــد و حتــی از رســیدن دارو بــه فقیرتریــن و ضعیف‌تریــن 
کشــور اســامی ممانعــت می‌کننــد؟! جــرم ایــن مــردم چیســت؟! چــرا ایــن هواپیماهــا 
ــه  ــی ک ــد؟! در حال ــرواز در نمی‌آی ــه پ ــغالی فلســطین ب ــه ســمت ســرزمین‌های اش ب
نزدیــک بــه هفتــاد ســال اســت مــردم مظلــوم و مســلمان فلســطین در چنــگال یهــود 

اسیراند!
ــزار  ــی برگ ــچ انتخابات ــتان، هی ــر عربس ــی، نظی ــورهای عرب ــیاری از کش در بس
نمی‌شــود و تمــام قــدرت در اختیــار یــک خانــواده قــرار دارد و بــه صــورت موروثــی 
بیــن افــراد آن خانــواده دســت بــه دســت می‌چرخــد و هیــچ مجلســی جهــت وضــع 
قوانیــن وجــود نــدارد. بــا دیکتاتــوری محــض، همــه‌ی امــور بــه دســتور شــخص شــاه 
ــزل  ــدون محــارم، حــق خــروج از من ــا و ب ــان تنه ــواده ی او اداره می‌شــود، زن و خان
ــد.  ــی کنن ــد رانندگ ــی نمی‌توانن ــی محــروم و حت ــای اجتماع ــد و از فعالیت‌ه را ندارن
هــر صــدای اعتراضــی در نطفــه خفــه و گــردن هــر مصلحــی بــه تیــغ بـُـران جلادهــا 
ســپرده می‌شــود. اینجاســت کــه هــر انســان منصفــی بــه سیاســت‌های خباثــت آلــود و 
دوگانــه آمریــکا و غربی‌هــا پــی می‌بــرد. زیــرا آنــان دائمــاً مخالفــان خــود را بــه نقــض 
ــه عوامــل خودشــان رســید، تمــام  حقــوق بشــر متهــم می‌کننــد، امــا وقتــی نوبــت ب
مــوارد فــوق، معکــوس می‌شــود. جالــب ایــن اســت، آمریــکا و غــرب کــه خــود را 
ســردمدار حقــوق بشــر می‌پندارنــد و در امــور کشــورهای دیگــر مداخلــه می‌کننــد؛ امــا 
در مــورد کشــتار مــردم بــی گنــاه یمــن، نــه تنهــا متجــاوز را محکــوم نمی‌کننــد، بلکــه 

تمــام ایــن جنایــات بــه وســیله ســاحها و مهمــات خــود آنهــا صــورت می‌گیــرد.
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علل تمایل مردم به بعضی از مستحبات1
حسین جعفری2

چکیده 
ایــن مقالــه در صــدد نقــد و بررســی مســاله »گرایــش بــه بعضــی از مســتحبات 
ــورد  ــد احــکام مســتحبی در اســام م ــات« اســت،  هــر چن و دورشــدن از واجب
تأکیــد بــوده و آثــار و ثــواب فــراوان بــرای آن ذکــر شده‌اســت؛ امــا گاهــی یــک 
عمــل مســتحبی بقــدری بــرای بعضــی اهمیــت پیــدا می‌کنــد کــه حاضرنــد واجبی 
را تــرک کننــد، تــا آن مســتحب را از دســت ندهنــد، برخــی اعمــال بظاهــر مذهبی 
ــام  ــامg انج ــرk و ام ــدا، پیامب ــتور خ ــی و دس ــای دین ــاف آموزه‌ه ــر خ ب
ــن در  ــت؛ ای ــی همراه‌اس ــوش گذران ــراف و خ ــر، اس ــا، تظاه ــا ری ــود و ب می‌ش
حالــی اســت کــه بســیار از پژوهشــگران ومبلغــان دینــی بــه اینگونــه مســائل بطور 

ــد.  ــد وشــاید توجــه نکرده‌ان بای
نگارنــده در ایــن مقالــه بــه مطالبــی چــون »مفهــوم شناســی واجــب«، »فــرق 
واجــب و لازم«، »مفهــوم شناســی مســتحب«، »اقســام واجــب« ، »اهمیــت واجــب 
ــه  ــه ب ــات و توج ــردم از واجب ــی م ــل روی گردان ــام«، »عل ــتحب در اس و مس
مســتحبات«، پرداختــه و در صــدد مطــرح کــردن مســأله‌ی گرایــش بــه بعضــی از 

مســتحبات بــه عنــوان یــک مشــکل اساســی در جوامــع اســامی اســت. 
واژگان کلیدی: اسلام، مردم، تمایل، واجبات، مستحبات.

 تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۹/۱  _ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ 1
 دانش‌پژوه دوره کارشناسی فقه و معارف اسلامی، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس 2
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مقدمه
هــدف هــر  انســان، رســیدن بــه زندگــی بهتــر اســت و بــرای نیــل بــه ایــن هــدف 
نخســت بایــد راه و روش زندگــی بهتــر را بیامــوزد و بدانــد کــه چگونــه بایــد کار کنــد 

و از چــه الگــوی در زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود اســتفاده نمایــد.
ــق انصــاف در پیــش  ــد گذشــت، اگــر کســی خــوب بیندیشــد وطری از حــق نبای
گیــرد،  اســام  بــه تمــام خواســته‌ها و نیازهــای فــردی واجتماعــی بشــر پاســخ گفتــه 
و در تمــام ابعــاد حیاتــش الگــو، هــدف و برنامــه تعییــن کرده‌اســت؛ همچــون: خــدا 
پرســتی، )بنــی اســرائیل :23( حــس مســئولیت، )نجــم: 28( تحصیــل علــم، )مجادلــه: 
11( تفکــر، )بنــی اســرائیل: 36( احتــرام بــه والدیــن، )بنــی اســرائیل: 76( دوری از آزار 
ــه عهــد، )آل عمــران: 76( تواضــع، ) بنــی اســرائیل:  دیگــران، )احــزاب: 58( وفــای ب
37( تعــاون، )مائــده: 2( انفــاق، )توبــه : 34( دفــاع از حــق، )احقــاف: 30( امانــت داری، 
)نســاء: 58( کار وتــاش، )نجــم: 39( صبــر و بردبــاری، ) بقــره: 23(  عفــو وگذشــت، 
ــم،  ــرات: 10( ترح ــتی، )حج ــح و آش ــران: 103( صل ــدت، ) آل عم ــور: 22( وح )ن

)یونــس: 57(  و حســن خلــق. ) طــه: 43و44(
ــر  ــی بهت ــرد و از زندگ ــود بب ــام س ــت اس ــد، از مزی ــی می‌توان ــان وقت ــا انس ام
وســعادت برخــوردار شــود کــه بــه تمــام عقایــد و احــکام حیــات بخــش اســام معتقد 
ــه اســام از  ــزی ک ــن چی ــدون شــک کمتری ــد. ب ــل کن ــا عم باشــد و بدرســتی بدانه

ــرک حــرام الهــی« اســت. پیروانــش خواســته اســت، »انجــام واجــب« و»ت
ــی از  ــای بعض ــرد، جابج ــج می‌ب ــامی از آن رن ــع اس ــروز جوام ــه ام ــزی ک چی
احــکام و اشــاعه برنامه‌هــای انحرافــی، بــا پوشــش ظاهــری دیــن اســت کــه اهمــال در 
»واجبــات« و چســبیدن بــه بعضــی از »مســتحبات«، مهم‌تریــن آن اســت. براســتی چــرا 
عــده‌ای، از واجبــات گریــزان و بــه بعضــی ازمســتحبات روی آوردنــد؟ علــل و عوامــل 
آن چیســت؟ ریشــه‌ها و دلایــل آن از کجــا اســت؟ ایــن خامــه درصــدد شناســایی و 

بررســی دلایــل و عوامــل آن اســت.

مفهوم شناسی
واجب

1-1- واجب در لغت:
ــر وآنچــه بجــا  ــای لازم ، ناگزی ــه معن ــی( ب »واجــب«: از نظــر لغــوی )کلمــه عرب

آوردنــش لازم اســت، می‌باشــد.)عمید،1389 :930(
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1-2- واجب در اصطلاح:
»واجــب«: در اصطــاح فقهــی، عملــی اســت کــه انجامــش بــر مکلــف )مســلمان 
ــاز و  ــد: نم ــذاب دارد؛ مانن ــرک آن ع ــت و ت ــیده( لازم اس ــوغ رس ــن بل ــه س ــه ب ک
ــرده بطوریکــه  ــر ک ــه آن ام ــد ب ــه خداون ــزی ک ــر چی ــاح زاده1385: 22( ه روزه، )ف
ــدۀ عــذاب داده باشــد، آن را »فریضــه« و  ــواب و در ترکــش و ع ــش ث در بجــا آوردن

»واجب«گویند.)دســتغیب، 189:1389(
1-3- فرق واجب و لازم

ــن  ــد کــه مجتهــد در رســالۀ خــود نوشــته باشــد، ای ــرق نمی‌کن ــرای مکلــف ف  ب
مســأله »لازم« اســت، یــا »واجــب« اســت؛ زیــرا در هــر صــورت مکلــف بایــد انجــام  
بدهــد، مثــاً: چنانچــه تــا مــاه رمضــان آینــده قضــای روزه را انجــام ندهــد، بــه عــاوه 
ــام »لازم« اســت. در وضــو،  ــد طع ــک م ــرای هــر روز، دادن ی ــن قضــای روزه ب گرفت
ــک  ــا »واجــب« اســت... ی ــر و روی پاه ــز مســح س ــتها و نی شســتن صــورت و دس
ــی‌آورد،  ــت م ــات بدس ــات و روای ــر را از آی ــودن( ام ــزوم )لازم ب ــد ل ــت مجته وق
بصورتیکــه می‌توانــد آن حکــم را بــه شــارع )خداونــد متعــال( نســبت دهــد، در ایــن 
جــا می‌نویســد »واجــب« اســت؛ امــا یــک وقــت مجتهــد لــزوم یــک امــر را از دلایــل 
دیگــر - مثــاً بــا دلیــل عقلــی- بدســت مــی‌آورد، در این جــا تعبیــر لازم است.)ســایت 

خبرنــگاران جــوان(
1-4- اهمیت واجب در قرآن

قــرآن کســانی را کــه واجبــات الهــی را انجــام می‌دهــد و از فرمــان پیامبــرش پیروی 
ــی  ــای اله ــانی‌که از نعمت‌ه ــا کس ــت ب ــه در روز قیام ــد ک ــارت می‌ده ــد، بش می‌کن
برخــوردار هســتند و بــا پیامبــران، صدیقیــن، شــهدا و صالحیــن همنشــین می‌گــردد: »وَ 
ــهَداءِ  يقيــنَ وَ الشُّ دِّ يــنَ وَ الصِّ بِيِّ ــهُ عَلَيْهِــمْ مِــنَ النَّ نْعَــمَ اللَّ

َ
ذيــنَ أ ولئِــکَ مَــعَ الَّ

ُ
سُــولَ فَأ ــهَ وَ الرَّ مَــنْ يُطِــعِ اللَّ

ــل از  ــه‌ی کام ــان مرتب ــه در بی ــن آی ــاً«1، )نســاء: 69( ای ــکَ رَفيق ولئِ
ُ
ــنَ أ ــنَ وَ حَسُ الِحي وَ الصَّ

اهــل ایمــان و تقــوی اســت، کســانیکه در مقــام اطاعــت پــروردگار و پیــروی از حکــم 
ــتقامت داشــته و  ــده و خــوی پســندیده اس ــد و در عقی ــر اســام برآین ــان پیامب و فرم
شایســته تخلــف در آنــان نباشــد، در اثــر ســعی و کوشــش بــه مرتبــه‌ی کامــل از ایمــان 

نایــل شــده و ملحــق بــه پیامبــران خواهــد بود.)همدانــی،1375،ج4 :110(
1-5- اهمیت واجب در احادیث

امــام ســجادg می‌فرمایــد: »یقــول اللــه: یابــن ادم اعمــل بمــا افرضــت علیــک تکــن مــن 

 کســی کــه خــدا و پیامبــر را اطاعــت کنــد، همنشــین کســانی خواهــد بــود کــه خداونــد بــر آنــان انعــام نمــوده اســت، از پیامبران،  1
صدیقــان، شــهدا، صالحــان و ایشــان چــه نیکــو رفیقانی هســتند.
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ــده  ــام ب ــرده‌ام، انج ــب ک ــه را واج ــان آنچ ــد: ای انس ــد می‌فرمای ــاس؛ خداون ــد الن اعب
ــن حدیــث کســی  ــر اســاس ای ــردم باشــی«.)حرانی،1387: 620( ب ــن م ــا از عابدتری ت
کــه  احــکام واجــب الهــی را بدرســتی انجــام دهــد واز محرمــات الهــی دوری کنــد، 
ــادت و بندگــی خــدا را بجــا  ــه ســرانجام رســانده و تمــام عب ــی ب تکالیفــش را بخوب

آورده‌اســت.
حضــرت علــیg در فرمایشــی خطــاب بــه مســلمانان، راه رســیدن بــه بهشــت را 
بــکار گرفتــن »واجبــات« و دســتورات الهــی بــر شــمرده و باتوجــه بــه وجــود قــرآن 
و ســنت پیامبــرk و اهلبیتــش، درمیــان مســلمانان، راه و مســیر هدایــت و رســتگاری 
ــا  ــه ف ــام بین ــی اع ــه عل ــم الل ــوا رحمک ــد: »اعمل ــتوار دانســته می‌فرمای ــن و اس ــا را معی آنه
ــد،  ــه کار ببندی ــد و دســتورات اســام را ب ــی دارالســام؛ عمــل کنی ــق نهــج یدعــو ال لطری
خداونــد شــما را رحمــت کنــد، بــر نشــانه‌های آشــکار، پــس راه، راه روشــن و آشــکار 

ــه بهشــت می‌خواند.)فصیحــی، 1383: 292(  اســت کــه شــما را ب
1-7- اقسام واجب

»واجــب«، اقســام فــراوان دارد، مثــل: واجــب تعیینــی، تخییــری، تعبــدی، توصلــی، 
مطلــق، مقیــد، موســع، مضیــق، نفســی، تبعــی، کــه ایــن نوشــتار گنجایــش مــرور همــه 
آنهــا را نــدارد. بــه عنــوان نمونــه، بــه دو قســم آن اشــاره می‌کنــم؛ واجــب در شــریعت 
اســام بــه اعتبــار فاعــل، )یعنــی بــه لحــاظ کســی انجــام دهنــده اســت( بــر دو قســم 

اســت:
1-8- واجب عینی

»واجــب عینــی«: عملــی اســت کــه بــر تمــام مکلفیــن تعلــق میگیــرد )یعنــی از همه 
مکلفیــن خواســته شــده( و بــا انجــام بعضــی از عهــده بعضــی دیگــر ســاقط نمی‌شــود، 
)یعنــی اگــر چنــد نفــر آن عمــل را انجــام داد از دیگــران برداشــته نمی‌شــود( ماننــد: 
ــد: »ان  ــه می‌فرمای ــول الفق ــر در اص ــوم مظف ــه زن؛ مرح ــوب نفق ــاز، روزه، وج نم
الواجــب العینــی مــا یتعلــق بــکل مکلــف ولا یســقط بفعــل بــکل ملکــف و لا یســقط 

بفعــل الغیــر«. )محمــد رضامظفــر، 1377: 95(
1-9- واجب کفایی

ــا انجــام دادن آن  ــوده، ام ــن واجــب ب ــی اســت کــه به‌تمــام مکلفی ــی«: واجب »کفای
توســط برخــی از مکلفیــن از دیگــران ســاقط می‌شــود و بــا تــرک کــردن آن اســتحقاق 
عقــاب نــدارد، »فهــو یحــب علــی حمیــع المکلفیــن و لکــن یکتفــی بفعــل بعضهــم فیســقط عــن 
الاخریــن و لا یســتحق العقــاب بترکه«،)همان(البتــه اگــر تمــام مکلفیــن آن واجــب را تــرک 
کنــد، بــدون اینکــه حتــی یــک نفــر آن را انجــام دهــد در ایــن صــورت تمــام مکلفیــن 
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ــان: 96( آن واجــب، مســتحق عذاب‌اند.)هم
اقسام دیگری ازواجبات

ــی تقســیم  ــات عمل ــی و واجب ــات عقیدت ــه واجب ــوان ب ــات اســامی را می‌ت واجب
کــرد:

1-10- واجبات عقیدتی: 1. توحید 2. عدل 3. نبوت 4. امامت 5. معاد.
ــارت اســت از: 1. نمــاز 2. روزه 3. حــج 4. زکات  ــی عب ــات عمل 1-11- واجب
5. خمــس 6. جهــاد 7. امــر بــه معــروف 8. نهــی ازمنکــر 9. تولــی10. تبــری. )پایــگاه 

اطــاع رســانی سیدمحمدحســینی شــاهرودی:12572(

مستحب
2-1- مستحب در لغت

»مســتحب«: از نظــر لغــوی به‌معنــای دوســت داشــتنی، نیکــو، پســندیده و دوســت 
داشــته شده‌اســت. )حســن عمیــد، 1389: 858(

2-2- مستحب در اصطلاح
مســتحب در اصطــاح فقــه اســامی عملــی اســت کــه انجامــش بــر مکلــف خوب 
و مطلــوب اســت و پــاداش دارد ولــی تــرک آن عــذاب نــدارد مثــل نمــاز شــب )فــاح 

زاده،1385: 22( 
2-3- فهرست برخی از مستحبات

۱. زیــارت معصومیــن 2. خوانــدن زیــارت معصومیــن 3. زیــارت قبــر امــام حســین
ــا الحمــد الله 7.  ــم ب ــا بســم الله 6. خت ــذا ب ــوات 5. شــروع غ g 4. ذکرشــریف صل
غســل شــب نیمــه رجــب 8. غســل شــب قــدر و... .)ســایت نمایندگــی مقــام معظــم 

رهبــری پرســمان دانشــجوی (

جایگاه واجب ومستحب دراسلام
3-1- اصل در عبادات واجبات است.

ــه ضــرورت انجــام دادن آن بالاســت، ضــرورت و  ــوری هســتند ک ــات« ام »واجب
ــد:  ــیg می‌فرمای ــام عل ــر اســت، حضــرت ام ــب پایین‌ت ــگاه مســتحبات بمرات جای
عُــه؛  دَاءِ الْفَرَائِــضِ فَلَــنْ یَقُــومَ فَضْــلٌ تَکْسِــبُهُ بِفَــرْضٍ تُضَیِّ

َ
وَافِــلِ عَــنْ أ ــکَ إِنِ اشْــتَغَلْتَ بِفَضَائِــلِ النَّ »إِنَّ

اگــر بــا پرداختــن بــه فضیلــت، مســتحبات از بجــا آوردن فرائــض بــا زمانــی، هرگــز آن 
ــری  ــی، براب ــش می‌کن ــه ضایع ــای ک ــا آن فریضه‌ه ــاوری، ب ــه بدســت می ــی ک فضیلت

نمی‌کند.)خوانســاری،3793:1362( 



۱۳
۹۵

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل/ پ

ل او
سا

 /»
مل

»تأ
ی 

ژوه
ش‌پ

 دان
مه

لنا
فص

دو 
   

88

3-2- ضرورت مقدم داشتن واجب بر مستحب
ــا مراقــب  ــد، ت ــه شــیعیان و دوســتداران خــود ســفارش کردن ــام مجتبــیg ب ام
باشــند، پرداختــن بــه کارهای مســتحب آن‌هــا را از انجــام دادن واجبشــان باز نــدارد: »إِنَّ 
وافِــلُ بِالْفَریضَــةِ فَارْفَضُوهــا؛ براســتی هــر کــه عبادت  تِ النَّ ضَــرَّ

َ
مَــنْ طَلَــبَ الْعِبــادَةَ تَزَكــىّ لَهــا، إِذا أ

را بخاطــر عبــادت طلــب کنــد، خــود را تزکیــه نمــوده اســت، هــرگاه مســتحبات بــه 
واجبــات ضــرر رســاند آن )مســتحبات( را تــرک کنیــد. )ســایت خبرگــزاری جمهوری 

اســامی92-1-5(
طبــق ایــن روایــت، اگــر انجــام دادن اعمــال مســتحبی، حتــی مســتحبات ماننــد: 
زیــارت عتبــات عــزاداری و نمــاز شــب کــه بــر اســاس روایــات تاکیــد شــده مانــع در 
انجــام واجــب ایجــاد کنــد و بــه عبارتــی بــه واجبــات ضــرر برســاند؛ موظــف هســتیم 
ــد دو عمــل مســتحبی کــه  ــم، در چنیــن حالتــی بای کــه آن کار مســتحبی را رهــا کنی
بالاتریــن ثــواب را نیــز دارد، کنــار بگذاریــم تــا کارهــای واجــب فــوت نشــود.)همان(

علل گرایش مردم به بعضی از مستحبات
ــل، نمــاز  ــد: نواف ــه مســتحبات، مانن ــردم ب ــب م ــات نشــان داده‌اســت، اغل  تحقیق
شــب، همیشــه بــا وضــو بــودن و قرائــت قــرآن تفقــد و توجــه ندارنــد؛ امــا بــه بعضــی 
مســتحبات، ماننــد: نــذری دادن، برگــزاری مراســم‌های روضــه خوانــی، ولیمــه و غیــره، 
ــه‌اش  ــا رفته‌اســت، ورث ــاً شــخصی از دنی ــا واجباتشــان. مث ــد، ت اشــتیاق بیشــتر دارن
دیــن، نمــاز و روزه‌ای قضــای او را نپرداخته‌انــد، ولــی بــرای او مراســم یادبــود برگــزار 
کرده‌انــد، بعضــی بــا امــوال خمــس و زکات نــداده بــه زیــارت عتبــات عالیــات رفته‌اند، 
بعضــی تــا پاســی از شــب بــه عــزاداری مشــغول بودند، ولــی نمــاز صبح‌شــان را بجای 
نیاورده‌انــد، برخــی بــرای فرزنــدش جشــن تولــد می‌گیرنــد، امــا بدهــکاری مــردم را 
نداده‌انــد، نمونه‌هــای زیــادی از ایــن قبیــل مــوارد در جامعــه بــه چشــم می‌خــورد و 

کمــاکان رو بــه افزایــش اســت.
ــی از  ــه بعض ــردم ب ــش م ــل گرای ــن عل ــر مهم‌تری ــده‌ی حقی ــر نگارن ــر قاص ازنظ

ــذرد: ــز می‌گ ــده گان عزی ــر خوانن ــون از نظ ــه اکن ــت ک ــواردی اس ــتحبات، م مس
4-1- عدم آگاهی از مسائل شرعی و کوتاهی در فراگیری آن

ــی  ــانه خال ــی، ش ــائل دین ــن مس ــه از آموخت ــانی ک ــاره کس ــادقg درب ــام ص ام
می‌کننــد و در حــال جهــل بــه انجــام اعمــال مبــادرت می‌ورزنــد می‌فرمایــد: »العامِــلُ 
ريــقِ إلّا بُعــدا؛  ــيرِ مِــنَ الطَّ عَلــى غَيــرِ بَصيــرَةٍ كَالسّــائرِ عَلــى الســراب بقیعــه، و لا يَزيــدُهُ سُــرعَةُ السَّ
انســانی کــه بــدون علــم و آگاهــی اعمالــش را انجــام مــی دهــد ماننــد کســی اســت که 
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) از بیراهــه مــی‌رود ( و بــه ســمت ســرابی در بیابــان در حرکــت اســت کــه هــر چــه 
ــر می‌شــود«. )فصیحــی، 1383، ج11: 297( ــرود از مقصــدش دورت ــر ب تندت

چنــد ســال قبــل یکــی از آثــار بــزرگان شــاید کتــاب ) جهــاد بانفــس( حضــرت 
ــه: ــدم ک ــان ایشــان خوان ــی را از زب ــردم، حکایت ــه می‌ک ــت الله مظاهــری را مطالع آی

ــم،  ــان رفت ــه کاش ــرم( ب ــه مح ــغ )ده ــرای تبلی ــت: ب ــم می‌گف ــاظ ق ــی از وع یک
روزی یــک نفــر پیــش مــن آمــد و خواســت فخــر بفروشــد، گفــت: حــاج آقا ســه 
ــن ســه روز اصــ ا ــم، دری ــو الفضــلg کار می‌کن ــرای اب ــه دارم ب روز اســت ک
ــاوردی  ــت را در نی ــی کفش‌های ــم: وقت ــاورده‌ام. گفت ــم در نی ــم را از پای کفش‌های
چگونــه نمــاز خوانــدی؟ گفــت: آن ابوالفضــلg کــه جــواب نمــاز مــرا نتوانــد 

بدهــد را اصــ اقبولــش نــدارم!.
چــه بســیار دیــن دارانــی کــه بــر اثــر نــا آگاهــی از حقایــق و معــارف دینــی از راه 
ــعیدی  ــت در می‌غلطند.)س ــی وضلال ــان گمراه ــه دام ــد، ب ــرف می‌گردن ــت منح راس

مهــر،1381: 17(
4-2- انفصال و عدم همنشینی با دانشمندان

مصاحبــت و هم‌نشــینی بــا عالــم عامــل موجــب رشــد و تکامــل انســان می‌شــود 
و او را از گمراهــی و تباهــی بازمــی‌دارد. حضــرت علــیg می‌فرمایــد: »جــاور 
العلمــاء تســتبصر؛ بــا علمــا نشســت و برخاســت کــن تــا فهــم و بصیــرت بــه دســت 
ــاوری«. )خوانســاری همــان:  166( مفهــوم ایــن حدیــث شــریف ایــن اســت کــه  بی
عــدم همنشــینی و بهــره نگرفتــن از علمــا، بی‌بصیرتــی و گمراهــی بــه وجــود مــی‌آورد، 
ــرایع اســامی  ــه پاســخ داده‌نشــود، حــدود و ش ــات جامع ــا و مطالب ــه نیازه ــی ب وقت
مشــخص نگــردد، مســائل زندگــی بــرای عــده‌ای خلــط و مشــتبه می‌شــود و ممکــن 
اســت، بــه جــای اینکــه ثــواب کنــد، مرتکــب گنــاه شــود یــا واجبــی را تــرک کنــد و 

مســتحب انجــام دهــد.
ــواد در  ــل و بیس ــخاص نااه ــت اش ــد، دخال ــر می‌رس ــه نظ ــروز ب ــه ام ــزی ک چی
مســائلی دینــی، اجتماعــی و رویکرد‌هــای ناشــی، از ســلیقه‌های شــخصی و 
ذهنیت‌هــای درونــی افــراد، بــه جــای احــکام و ضوابــط اســامی اســت. بســیاری از 
ــن  ــه واســطه همی ــی در بعضــی از شــهرها و روســتاها ب ــل و هیئت‌هــای مذهب محاف
ــر از ســوی هرکســی باشــد  ــت خی ــاش و فعالی ــد ت اشــخاص اداره می‌شــود، هرچن
امــری نیکــو و پســندیده اســت؛ امــا عرصــه ی دیــن و شــریعت کار کســی کــه مســائل 

ــدارد نیســت.  ــه اســت و از معــارف اســامی بهــره‌ای ن ــی نیاموخت دین
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4-3- پیروی از الگوی های غلط
بــر اســاس آیــه 23 ســوره مبارکــه زخــرف، کســانی کــه از الگوهــای غلــط نیــاکان 
رْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِــكَ 

َ
لِــكَ مَــا أ خــود پیــروی می‌کننــد مــورد نکوهــش قرارگرفتــه اســت: »وَكَذَٰ

ــدُون«. ــمْ مُقْتَ ــىٰ آثَارِهِ ــا عَلَ إِنَّ ــةٍ وَ مَّ
ُ
ــىٰ أ ــا عَلَ ــا آبَاءَنَ ــا وَجَدْنَ ــا إِنَّ ــالَ مُتْرَفُوهَ ــرٍ إِلَّ قَ ــنْ نَذِي ــةٍ مِ يَ ــي قَرْ فِ

)زخــرف: 23(
همین‌گونــه مــا در هیــچ دیــاری پیش از تــو )پیغمبــر( و انــذار کنندهای نفرســتادیم، 
ــر مذهــب  ــدران خــود را ب ــا پ ــد: م ــدان )مســت و مغــرور( گفتن مگــر اینکــه ثروتمن
ــان  ــم. ) شــیرازی ،1354 ،ج21  :50( ارباب ــدا می‌کنی ــار ایشــان اقت ــه آث ــا ب ــم و م یافتی
و ملیــکان بــه جــای تأســی بــه ســیره پیامبــران و امامــان، از روش زندگــی حاکمــان 
ــه اشــراف‌زادگی همــواره  ــا برخــورداری از روحی ــد و ب ــروی می‌کردن و پادشــاهان پی
ــرافی‌گری و  ــر اش ــتند مظاه ــی خواس ــد و م ــی بودن ــی و خوش‌گذران ــی عیاش در پ
تجمل‌گرایــی را جایگزیــن ارزش‌هــای اســامی نماینــد. بعضــی از کارهــای بــه ظاهــر 
مســتحبی را در جامعــه ترویــج و توســعه دهنــد؛ بــه قــول قــرآن مجیــد کــه می‌فرمایــد: 
ــد«.) اســراء: 82(  ــان نمــی افزای ــن الا خســارا؛ ســتمگران را جــز زی ــد الظالمی »ولایزی
ــا: 28(  ــری، بی‌ت ــتند،) جعف ــام نداش ــه اس ــی ب ــباهت و تعلق ــا ش ــک از آنه ــچ ی هی
مــردم بیچــاره کــه در جهــل و بی‌ســوادی نگــه داشــته شــده بودنــد، آنــان را ســرور و 
ــد.) همــان، 29( ــروی می‌کردن ــا پی ــار آنه ــار و گفت سرمشــق خــود می‌دانســتند و از رفت

4-4- انگیزه‌های ریا و شهرت طلبی
»شــهرت«: در لغــت بــه معنــی معــروف شــدن اســت و شــهرت طلبــی بــه معنــای 
تــاش بــرای قــدر و منزلــت پیــدا کــردن اســت. حــب شــهرت در حقیقــت بــه حــب 
ذات و بــه مطــرح کــردن خــود بــر می‌گــردد و حــب جــاه بــه دنبــال غفلــت از خــدا 
ــن  ــن رو زدودن ای ــردد؛ از ای ــع می‌گ ــی مان ــرب اله ــده را از ق ــد و بن ــور می‌کن ظه
خصلــت ناشایســت بــه ســختی محقــق می‌شــود، چــون در حقیقــت کنــار زدن خــود 

اســت. )ســامانه الکتریکــی: ویکــی فقــه( 
ــی الارض ولا  ــوا ف ــدون عل ــن لا یری ــا للذی ــره نجعله ــک الدارالاخ ــد: »تل ــد می‌فرمای خداون
فســادا والعاقبــه للمتقیــن؛ ایــن منــزل اخــرت را بــرای کســانی قــرار می‌دهیــم کــه در روی 

زمیــن قصــد برتــری و قصــد فســاد ندارنــد«.) قصــص: 83(
ــار شــهرت طلبــی ایــن اســت کــه انســان شــهرت طلــب خــودش را  یکــی از آث
ــد، او  درکمــال و فضیلــت نشــان می‌دهــد، ضعــف وعیبــش را از مــردم پنهــان می‌کن
بدنبــال کارهــای اســت کــه نــام او را بــالا ببــرد و موجــب حیــرت و تعجــب مــردم 
ــل  ــه »مســتحبات« کــه هیاهــو وســروصدای بســیار دارد، )مث ــن ب ــذا پرداخت گــردد، ل
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نــذری دادن در ایــام خــاص، برگــزاری میهمان‌داری‌هــای پــر طمطــراق وکمک‌کــردن 
بــه افــراد ویــژه( را دوســت دارد؛ زیــرا هــر یکــی از ایــن مــوارد را می‌شــود، در یــک 
ســال یکبــار یــا دوبــار انجــام داد، امــا »واجبــات« ماننــد: نمــاز ایــن گونــه نیســت و 
شــهرت او را هــم زیــاد نمی‌کنــد، بنابرایــن انگیزه‌هــای ریــا وشــهرت طلبــی یکــی از 

عوامــل روی آوردن بــه »مســتحبات« اســت.
4-5- دنباله‌روی از رسم و رسوم گذشتگان 

ــروی از  ــه برخــی مســائل »مســتحبی«، پی ــردم، ب ــل توجــه م یکــی دیگــر از دلای
ــدر را  ــاً کســی در گذشــته اجــدادش شــب ق رســم و رســوم گذشــتگان اســت. مث
ــزار  ــود برگ ــل یادب ــه‌اش محف ــت رفت ــز از دس ــرای عزی ــا ب ــد، ی ــاء می‌کردنده‌ان احی
می‌نمودنــد، او نیــز خــود را بــه رعایــت ایــن ســنت و عنعنــه ملــزم می‌دانــد و تــرک 
آن‌را جایــز نمی‌شــمارد، یــا شــخصی درگذشــته بدعتــی انجــام داده و رســم غلطــی بــه 
یــادگار گذاشــته کــه حفــظ و تــداوم آن بــرای دودمانــش، ماننــد یــک »لازم« و »فریضه« 
از اهمیــت برخــوردار اســت. مثــا: خانمــی بعــد از وفــات شــوهرش دوبــاره تــن بــه 
ــه ارث مانده‌اســت.  ــز ب ــات او نی ــه متعلق ــاکان ب ــن رســم کم ازدواج نداده‌اســت و ای
قــرآن کریــم راجــع بــه خــودداری کافــران از پذیــرش آیــات الهــی بــه بهانــه پیــروی از 

ــد:  ــان می‌فرمای ــوم پدرانش آداب و رس
سُــولِ قَالـُـوا حَسْــبنُاَ مَــا وَجَدْنـَـا  ُ وَإلِـَـ ىالرَّ »وَإذَِا قيِــلَ لهَُــمْ تعََالـَـوْا إلِـَـ ىمَــا أنَـْـزَلَ اللَّ
عَلَيـْـهِ آباَءَنـَـا؛ و هنگامــی کــه بــه آنهــا گفتــه شــود: بــه ســوی آنچــه خــدا نــازل کــرده 
ــس  ــا را ب ــم م ــر آن یافته‌ای ــان را ب ــد: آنچــه نیاکان‌م ــد، گوین ــر بیایی ــه ســوی پیامب و ب

اســت«. )مائــده: 104(
کــم نیســتند، آداب و رســوم غلطــی کــه در طی ســالیان متمــادی در جوامع اســامی 

شــکل گرفتــه و عــده‌ای سر‌ســختانه از آنهــا پیــروی می‌کننــد. 
4-6- دوری از صالحین و رفاقت با مترفهین

دوری از صلحــا، مومنیــن و همراهــی بــا افرادی مــادی و ظاهرگرا انســان را همرنگ 
آنهــا ســاخته، سســتی در اعتقــادات و بــی توجهی بــه »واجبــات« را در پی‌دارد.

حضــرت علــی g می‌فرمایــد: »مــن جالــس الجاهــل فلیســتعد لقیــل وقــال؛ کســی کــه 
بــا نــادان همنشــین شــود آمــاده قیــل وقــال باشــد وانســان اوصــاف رفیقــش را بــدون 

اینکــه متوجــه شــود کســب مــی کنــد«. )خالقــی،342:1394(
ــان کســی  ــد و از ده ــی می‌زنن ــه حرف ــت نیســتند ک ــراد گاهــی خودشــان ملتف اف
ــامg و دشــمن  ــرJ، ام ــال، پیامب ــد متع ــف خداون ــه او مخال ــد ک ــت می‌کنن صحب
ــی  ــال او را از آن نه ــدای متع ــه خ ــد ک ــام می‌ده ــای را انج ــت، کاره ــت اس روحانی
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ــت و  ــای رفاق ــت بج ــه لازم اس ــد ک ــوش می‌کنن ــان‌ها فرام ــی انس ــت. گاه کرده‌اس
دوســتی بــا دارنــدگان قــدرت و ثــروت، بــا علمــاء و بــزرگان نشســت و برخواســت 
کننــد، غــرور وتکبــر دارنــد، از اینکــه مشکلاتشــان را بــه کمــک اهــل خبــره حــل کنند 
ــتباه  ــا اش ــا در تشــخیص اولویت‌ه ــوند، ی ــرام می‌ش ــل ح ــار فع ــا دچ ــر، ی و آخر‌الام

می‌کننــد.
 4-7- نارسائی  در زمینه تبلیغ

بــر اســاس آیــات قــرآن کریــم، اگــر کســی را بتوانیــم در زمینــه‌ی مســایل زندگــی 
ــم و  ــه او ظل ــم، نســبت ب ــن کاری را انجــام ندهی ــا چنی ــم، ام ــت کنی ــت و تربی هدای
بی‌عدالتــی روا داشــته‌ایم: »مـِـنْ أجَْــلِ ذَلـِـكَكَ تبَنَْــا عَلَــ ىبنَـِـي إسِْــرَائيِلَ أنََّــهُ مَــنْ قَتَــلَ 
نفَْسًــا بغَِيـْـرِ نفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فـِـي الْرَْضِ فَكَأَنَّمَــا قَتـَـلَ النَّــاسَ جَمِيعًــا؛ بــه ایــن ســبب به 
بنــی اســرائل لازم و مقــرر کردیــم کــه هــر کــس انســانی را بــدون اینکــه مرتکــب قتــل 
نفــس یــا فســادی در زمیــن شــده باشــد بکشــد، چنــان اســت کــه گویــی همــه‌ی مردم 
را کشــته باشــد و هــر کســی انســانی را از مــرگ نجــات دهــد، چنــان اســت کــه گویــی 

ــده کرده‌اســت«.)مائده: 32(  همــه ی مــردم را زن
برتریــن تأویــل و بهتریــن معنــای ایــن آیــه همیــن اســت کــه اگــر کســی را بــه قتل 
برســانید، یعنــی موجــب ضلالــت او را فراهــم کنــد، یــا کســی را احیــا کنــد، یعنــی 
موجبــات هدایــت او را فراهــم کنــد؛ هدایــت یــک انســان، ارزش و قیمــت هدایــت 

همــه بشــریت را دارد. ) مقــام معظــم رهبــری:140(
بــدون شــک روحانیــون و منبری‌هــا، نســبت بــه ســایرین از نفــوذ و تأثیــر بیشــتری 
در جامعــه برخوردارنــد، طیــف مذهبــی جامعــه رابطــه‌ی ناگسســتنی بــا آنها دارنــد، در 
ــع و محدودیت‌هــا-  ــا وجــود موان جامعــه‌ی افغانســتان از قدیــم مــردم از علمــاء - ب
حــرف شــنوی داشــته و اکنــون هــم دارنــد، پــدر بــزرگ بنــده کــه خــود یــک روحانــی 
ــه تنهــا در  ــان بی‌مســئولیت کــه ن ــاری و راحــت طلب ــود، بارهــا علمــاء درب منبــری ب
ــد، بلکــه خــود  ــا و هنجــار شــکنی‌های حاکمــان فاســد ســاکت بودن ــر بدعت‌ه براب
بــه ســهم‌گیری و اشــتراک در ســفره اربــاب از دیگــران ســبقت می‌گرفتنــد و بــه ایــن 
ــه اســام می‌دانســت و  ــت ب ــد، را مقصــر و شــریک جــرم خیان کار افتخــار می‌کردن
می‌‌گفــت: این‌هــا از علیمــت، تنهــا زبــان و صــدای زیبــا و از عملیــت فقــط عمامــه و 
عبایــش را دارنــد. وی مدعــی بــود عــده‌ی از طلبه‌هــا کــه هــم یــک زمانــی بــه ســبک 
ــی اشــرافی و  ــه زندگ ــون خــود ب ــد، اکن ــن خــرده می‌گرفتن ــاب و خوانی ــی ارب زندگ
خریــد اراضــی و منــازل روی آوردنــد و مبالــغ هنگفتــی بــه بهانــه تبلیــغ و تخمیــس به 
ــرای  ــزه‌ای ب ــواع انحرافــات بی‌تفــاوت نشســته‌اند و انگی ــل ان ــد، درمقاب جیــب می‌زنن
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روشــن کــردن مــردم ندارنــد.
4-8-سکوت مبلغان و مروجان مذهبی

نجــات و ســعادت انســان‌ها در گــرو انجــام تکالیــف و دوری از همــه انحرافــات 
می‌باشــد.

ــزوا را  ــه ان ــاص، گوش ــاغل خ ــود مش ــت وج ــه جه ــون ب ــیاری از روحانی بس
ــته‌اند. در  ــل گش ــود غاف ــه خ ــه اولی ــی و وظیف ــغ دین ــت تبلی ــد و از اهمی برگزیده‌ان
ــه  ــردم وارون ــادی م ــای اعتق ــد، پایه‌ه ــرادی هدفشــان را سســت کردن ــه اف ــی ک زمان

ــر، 1387: 142( ــامی ف ــت.) اس ــن اس ــق دی ــوه دادن حقای جل
حتــی عــده‌ای کــه در زمینــه تبلیــغ و روشــنگری مــردم فعالیــت می‌کننــد، در بیــن 
جامعــه حضــور و نفــوذ پــر رنــگ دارنــد، در برابــر باورهــای غلــط بعضــی از افــراد و 
رفتارهــای ناشــی از آن ســکوت می‌کننــد، از آنجایــی کــه افــراد بــه علــت شــناخت‌های 
ــار و وضعیــت ظاهــری، اشــخاص را مــورد  ــر مبنــای رفت ســطحی و گــذری فقــط ب
قضــاوت قــرار می‌دهنــد، ســکوت مبلغیــن و دســت‌اندرکاران عرصــه دیــن و اجتمــاع 
در برابــر کارهایــی کــه آنهــا بنــام دیــن انجــام می‌دهنــد، را لابــد بــه معنــای درســتی و 

تأییــد آن تلقــی می‌کننــد. 
بــر اســاس آیــه 63 ســوره مائــده وقتــی مــا خطــا و انحرافــات را در مــردم احســاس 
ــا  ــت آنه ــاه و معصی ــم، در گن ــار آن می‌گذری ــاوت از کن ــم و خونســرد و بی‌تف می‌کنی
ــحْتَ لَبِئْــسَ مَــا  كْلِهِــمُ السُّ

َ
ثْــمَ وَأ حْبَــارُ عَــنْ قَوْلِهِــمُ الِْ

َ
ــونَ وَالْ انِيُّ بَّ شــریک هســتیم: »لَــوْلَ يَنْهَاهُــمُ الرَّ

كَانُــوا يَصْنَعُونَ«،)مائــده:63( قــرآن بــه همــان شــکلی کــه گناهــکاران اصیــل را مذمــت 
نمــوده، دانشــمندان ســاکت و تــرک کننــده امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را مــورد 
ــد....  ــام می‌دهن ــه انج ــت کاری ک ــت اس ــه زش ــد:  چ ــی گوی ــرار داده و م ــت ق مذم
ــه علمــای خامــوش و ســاکت یهــود و  ــن کلمــه اختصــاص ب ــه ای بدیهــی اســت ک
نصــاری نــدارد و تمــام رهبــران فکــری و دانشــمندانی کــه خامــوش می‌نشــینند، را در 

ــیرازی، ج4: 559 ( ــرد. )ش ــر می‌گی ب
4-9- همراهی مبلغین بی‌پروا و مداحان بی‌سواد

ــد، مســئله مجالــس  ــر آن تأکیــد کرده‌ان بــدون شــک یکــی از مســائل کــه ائمــه ب
عــزاداری بــرای حضــرت سیدالشــهداء8 اســت. امــام رضــا8 بــه ریــان ابــن شــبیب 
فرمــود: »إِنْ کُنْــتَ بَاکِیــاً لِشَــیْ‏ءٍ فَابْــکِ لِلْحُسَــیْنِ بْــنِ عَلِــیّ؛ اگــر خواســتی بــر چیــزی گریــه 
کنــی بــرای حســین ابــن علــی8 اشــک بریــز و گریــه کن«.)رفیعــی،1390، ج2: 21(
تجلیــل از مداحــان اهل‌البیــت نیــز در فرمایشــات ائمــه ســفارش شده‌اســت. امــام 
صــادق8 بــه کمیــت شــاعر کــه در رثــای امــام حســین8 شــعر ســروده بــود فرمود: 
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»اللّهــمَّ اغفــر للکمیــت مــا قــدّم و أخّــر، و مــا أســرَّ و أعلــن؛ خدایــا گناهــان گذشــته، آینــده، 
آشــکار و پنهــان او را بیامــرز«.) همــان:231( امــا همیــن امــام حســین8 در نامــه‌ی 
هَ قَــدْ أمیتَــت؛ ای مــردم، آگاه باشــید که  ــنَّ کــه بــه مــردم بصــره نوشــت فرمــود: »الا وإنَّ السُّ

ســنت پیغمبــر مــرده«. )همــان: 146(
»وَإنَّ البِدْعَــه قَــد أحْیِیَــت، و انمــا خرجــت لطلــب الاصــاح«،) همــان147( بنــام یــک نفــر 
مصلــح ...بایــد در امــت اســام اصــاح ایجــاد کــرد، )مطهــری ،1375، ج1: 172( یعنی 
هــدف از قیــام مــن: 1- احیــاء ســنت 2- امحــاء بدعــت 3- و اصــاح امــت اســت،  
ــم و  ــاده می‌کن ــن را پی ــد: دی ــن الحــق«، می‌فرمای ــن بدی ــام: »والدائ ــرآن ام براســاس ق
مســاله دیــن را حــل می‌کنــم، ‌امــا برخــی از مدعیــان نوکــری آن حضــرت برخــاف  
فلســفه‌ی قیــام او عمــل می‌کننــد و بــا اســتفاده از ظواهــر بعضــی روایــات، مــردم را 
صرفــا بــه روضه‌خوانــی فــرا می‌خوانــد، بــه اســم امــام حســین8 تجــارت می‌کننــد 
ــگاه  ــداح ازجای ــش و م ــت بخ ــر فضیل ــی ام ــد، مداح ــی می‌گیرن ــای آنچنان و پول‌ه
ــن  ــر ای ــواه ب ــداح، گ ــت م ــا کمی ــام صــادق8 ب ــار ام ــع برخــوردار اســت، رفت رفی
مدعــی اســت؛ امــا مــداح کــه علــم وتقــوی نــدارد بــرای دیــن مســأله ایجــاد می‌کنــد، 
و هویــت تشــیع را در خطــر می‌انــدازد و بارهــا بــزرگان و مراجــع عظــام در ایــن بــاره 

هشــدار داده‌انــد.
بنابرایــن یکــی از علــل گرایــش مــردم، بــه ایــن قبیــل »مســتحبات«، چــراغ ســبز 

ــدگان اســت. نشــان دادن برخــی از مداحــان و گوین
4-10- برداشت نادرست از روایات

گروهــی بــر اثــر نادانــی و جهــل و گروهــی بــر اثــر غــرض‌ورزی، از گفتــار پیامبــر 
اکــرم J و اهل‌بیــتD برداشــت‌های نــاروا و غلطــی دارنــد کــه موجــب انحــراف 
ــن  ــث »م ــای حدی ــن اســت برخــی معن ــدی، 1386 :198( ممک ــم اله ــوند، )عل می‌ش
بکــی او ابکــی او تباکــی و جبــت لــه الجنــه«،) شوشــتری، 1399: 14( اگــر کســی بــرای امــام 
ــرار  ــده ق ــا خــود را شــبیه گریه‌کنن ــد و ی ــا کســی را بگریان ــد ی ــه کن حســین8 گری
دهــد، بهشــت بــر او واجــب می‌شــود، را متوجــه نشــود و بــه ظاهــر آن بســنده کنــد. 
اگــر مقصــود روایــت همیــن ظاهــر آن باشــد بایــد تمــام احــکام و دســتورات دینــی 
ــم؛ در  ــین 8 بپردازی ــام حس ــزارداری ام ــه ع ــط ب ــای آن فق ــم و بج ــل کنی را تعطی
حالیکــه حدیــث بــه جایــگاه و عظمــت امــام حســین8 اشــاره دارد کــه اگــر کســی 
بــا معرفــت بــرای آن حضــرت اشــک بریــزد، اهــل بهشــت خواهــد بــود، زیــرا ایــن 
اشــک، اشــک عظمــت اســت، اشــک ابهــت اســت، اشــکی اســت کــه ســرور، شــادی 
و انقــاب درونــی بــرای انســان مــی‌آورد، قلــب احســاس می‌کنــد، بــا ایــن اشــک از 
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ــه بندگــی پیــدا می‌کنــد  ــه عبــادت پیــدا می‌کنــد، میــل ب گنــاه شسته‌می‌شــود، میــل ب
ــش  ــر دل ــه دیگ ــد ک ــد، می‌فهم ــرون می‌آی ــه بی ــین8 ک ــام حس ــه‌ی ام و از روض
نمی‌خواهــد، دروغ بگویــد، دوســت نــدارد چشــمش بــه نامحــرم بیفتــد، چــون بــرای 

امــام حســین8 اشــک ریختــه ایــن اشــک ســازنده اســت .
ایــن اشــک صرفــا بــه مصیبــت نیســت، ایــن اشــک، اشــک معرفــت، حضــور و 

ــی، ۱۳۹۰: 32 ( ــدالله8 اســت. )رفیع ــا اباعب ــاط ب اشــک درک، احســاس و ارتب
ــا  ــد و ی ــر »مســتحبی« می‌بین ــک ام ــاره ی ــی را درب ــث و روایت ــراد حدی  گاهــی اف
ــوید و  ــان را می‌ش ــه گناه ــت؛ از جمل ــیار اس ــواب بس ــار و ث ــه دارای آث ــنود ک می‌ش
ــات  ــات« و بســیاری از ضرروری ــد، او ممکــن اســت »واجب بهشــت را واجــب می‌کن

دیــن را تــرک کنــد و بــه مضمــون همــان حدیــث اکتفــا نمایــد.
 4-11- اختلاف اقوال و جدال علما

پدیــد آمــدن مذاهــب باطــل اغلــب ازهمیــن بحــث وجــدل اســت، )خالقــی، 1394: 
340( یکــی از مضرتریــن مســایل بــه وظیفــه تبلیــغ دیــن و هدایــت مــردم، ورود بــه 

مســایل نــزاع اســت. )اســامی فــر: 69(
اگــر طــاب عمومــا آنچــه - احــکام ومســایل شــرعی- از حــوزات علمیــه تلمــذ 
می‌کننــد، را بــرای مــردم تبییــن کننــد، تأثیــر فزاینــده بــر آنــان خواهــد گذاشــت؛ اولا 
اتفــاق واخــاص علمــا رامتجلــی میکنــد، ثانیــا اعتمــاد واطمینان خاطــر مــردم را فراهم 
می‌ســازد، امــا عــده‌ای بخاطــر اینکــه مشــتریان شــان را ازدســت ندهنــد، منافــع خــود 

ــد.  را در کتمــان وســکوت می‌بینن
اگــر طلبــه‌ای جــرأت یافــت، طبــق وظیفــه نــه میــل دیگــران، رویــه را نقــد کــرد، 
ــاند و  ــش را بپوش ــد، حقیقت ــف کن ــا او را متوق ــل آورد، ت ــک دلی ــزار و ی ــری ه دیگ
ســخنش را تکذیــب نمایــد، کمتریــن تبعاتــش تأثیــر پذیــری مــردم و تشــتت وتفرقــه 

ــود. ــان خواهــد ب ــی آن در راه وروش دین

نتیجه
ــن  ــرار گرفــت، چنی ــن پژوهــش مــورد بررســی ق ــب کــه در ای از مجموعــه مطال
ــزی کــه  ــن چی ــات، اولی ــات و روای ــر اســاس آی ــوان بدســت آورد کــه ب نتیجــه می‌ت
ــات«  ــرک »محرم ــات« و ت ــام »واجب ــت، انج ــش خواسته‌اس ــال، از بندگان ــدای متع خ
اســت. ضروریــات انجــام واجبــات بــر مســتحبات اهمیــت بیشــتر داشــته و مقدم‌تــر 
اســت. اگــر کســی واجباتــش را انجــام دهــد، بــی آنکــه یــک مســتحب را بجــا آورد 
ــی  ــر کس ــا اگ ــر او نیســت، ام ــزی ب ــت و چی ــل کرده‌اس ــودش عم ــه‌ی خ ــه وظیف ب
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همــه مســتحبات را بجــا آورد ولــی واجبــی را عمــداً تــرک کنــد، بــه وظیفــه‌اش عمــل 
ــت. ــازات اس ــر و مج ــزاوار کیف ــت و س نکرده‌اس

مســاله گرایــش مــردم بــه بعضــی از مســتحبات و پرداختــن به امــور ثانــوی زمینه‌ی 
بی‌اعتنایــی مــردم بــه مســائل اصلــی و واجبــی را فراهــم کــرده اســت، پرداختــن بــه 
امــور مســتحبی، هــر چنــد پــاک و خالصانــه هــم باشــد، بــه تنهایــی باعــث تقویــت 
ارزش‌هــای دینــی نمی‌شــود. کســانیکه آگاهانــه یــا ناآگاهانــه بــا مســببین ایــن برنامه‌هــا 
ــه  ــان رســاندن ب ــه‌زدن و زی ــه مشــغول و مســئول ضرب ــد ک ــد، بدانن همراهــی می‌کنن
اســام و تشــیع هســتند و دارنــد کاری را انجــام می‌دهنــد کــه دشــمنان اســام آرزو و 

انتظــارش را دارنــد و بــرای تحقــق آن تــاش می‌کننــد.
اســام ظاهــری و انحرافــی، دیــن بــی روح و بــی محتــوا، ایــن مســاله خــود بــه 
خــود بوجــود نیامــده، بلکــه عللــی و عواملــی دارد. تمــام علــل و عوامــل این مســأله از 
اهمالــکاری و عــدم احســاس مســئولیت همــه مــا سرچشــمه می‌گیــرد، اهمــال و عــدم 
مســئولیت‌پذیری در تعلیــم، تعلــم، اجــرا و اتبــاع احــکام و معــارف اســامی کــه منجــر 
بــه تضعیــف ارزش‌هــای دینــی و شــکل‌گیری باورهــای غلــط و انحرافــی گردیــده و 
كْلِهِــمُ 

َ
ثْــمَ وَأ حْبَــارُ عَــنْ قَوْلِهِــمُ الِْ

َ
ــونَ وَالْ انِيُّ بَّ چنیــن چیــزی پذیرفتنــی نیســت: »لَــوْلَ يَنْهَاهُــمُ الرَّ

ــحْتَ  لَبِئْسَــمَاكَانُوايَصْنَعُونَ«. )مائده: 63( السُّ
اســام کــه در همــه اعمــال فــردی و اجتماعــی، بــرای انســان مســئولیت الهــی داده  
ــع دارد  ــد ایجــاد کرده‌اســت، توق ــد پیون ــادت خداون ــان زندگــی اجتماعــی و عب و می
انســان بــا انجــام تکالیفــش هــم بندگــی خــدا را بکنــد و اجــر و ثــواب ببــرد، هــم نظم، 
قانــون و ســامت در جامعــه حاکــم شــود و همــه در رفــاه و ســعادت بــه ســر ببرنــد.



منابع و مآخذ : 
-     قرآن عظیم الشان

عمیــد، حســن)1389(، فرهنــگ فارســی عمیــد، تهــران: انتشــارات رهیــاب نویــن 	-
هــور.

ــر 	- ــم: انتشــارات دفت ــارم، ق ــه، ج1 ،چه ــد رضــا )1377(، اصــول الفق ــر، محم مظف
ــات اســامی. تبلیغ

فلاح زاده ، محمد حسین )1385(، آموزش فقه ، قم: انتشارات الهادی.	-
دستغیب، عبدالحسین )1394(، گناهان کبیره، قم: انتشارات اسلام.	-
سایت خبرنگاران جوان)17، 8، 1391( 	-
همدانــی، محمــد حســین حســینی)1375(، انوار درخشــان درتفســیر قــرآن ، همدان: 	-

ــارات قاموس.  انتش
حرانــی، ابــن شــعبه)1387(، تحــف العقول»عــن ال الرســول علیهم الســام«، ترجمه: 	-

احمــد جنتــی، تهــران: انتشــارات بیــن الملل.
پایگاه اطلاع رسانی سید محمد حسین شاهرودی 12572	-
سایت نمایندگی مقام معظم رهبری )پرسمان دانشجویی(	-
سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی 	-
خوانســاری، جــال الدیــن )1343(، غررالحکــم ودررالکلــم، تحقیــق و تصحیــح میر 	-

جــال الدیــن حســینی، تهران.
مــکارم شــیرازی، ناصــر)1354(، تفســیر نمونــه، ج4 و21، تهــران: انتشــارات 	-

ــامیه. ــب اس دارالکت
خاطرات پیر و پدربزرگ  )از نویسنده این خامه(هنوز چاپ نشده 	-
ــم: انتشــارات وحــدت 	- ــن، ق ــم )1354(، ســراج المبلغی ــی )محمــدی(، ابراهی خالق

بخــش.
دغدغــه هــای فرهنگــی ، بیانــات مقــام معظــم رهبــری ، موسســه جهــادی مرکــز 	-

ــا ، تاریــخ انتشــار 1391. صهب
اسلامی فر، جعفر )1387(، آداب سخن و سخنوری، تهران: انتشارات مشعر.	-
رفیعــی محمــدی ، ناصــر )1389(، سلســله ســخنرانی هــای اســتاد رفیعــی، تدویــن 	-

و تحقیــق: ســیدعلی اکبــر حســینی ، ج2، قــم: انتشــارات زمینــه ســازان ظهــور امــام 
عصر)عــج(.

مطهری، مرتضی ) 1375(، حماسه حسینی، چ 26 ، انتشارات صدرا.	-
علم الهدی ، محمد باقر )1386(، شفاعت ، ج2، تهران: انتشارات منیر. 	-



شوشترس، جعفر )۱۳۹۹ق(، الخائص الحسینیه.	-
فصیحی، علی)1383(، نمونه معارف اسلام ، چ1، مشهد: انتشارات محقق.	-
ــارات 	- ــم: انتش ــوزش کلام اســامی، ج1، چ2، ق ــد )1381(،آم ــر، محم ــعیدی مه س

کتــاب طــه.
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بررسی اعاده معدوم از منظرمتکلمان و فلاسفه اسلامی1
علی ضیایی2

چکیده
ــه دو وجــود کــه در اصطــاح »اعــاده معــدوم«  امــکان تحقــقي ــک پديــده ب
ــان  ــفه و عرف ــز کلام، فلس ــال برانگي ــم و جنج ــث مه ــود، از مباح ــده مي‌ش نامي

اســامي اســت.
اين مقاله بر مبناي سوالات زير طرح شده‌است: 

1( لفظ اعاده به چه معنا است؟
2( اعاده معدوم چيست؟

3( چه کساني اعاده معدوم را جايز دانسته‌اند و چه دلایلی داشته‌اند؟
4( چه کساني آن را محال دانسته‌اند و با چه دلايلي اين حکم را داده‌اند؟
5( پس از دانستن معناي اعاده معدوم مساله معاد چگونه حل مي‌شود ؟ 

در ايــن مقالــه دو ديــدگاه متکلمــان و فلاســفه، در مــورد اعــاده معدوم بررســي 
شــده و همچنيــن مســائلي را کــه متکلمــان در بــاب جــواز اعــاده معــدوم از معــاد 
جســماني بيــان کــرده انــد، مطــرح شــده اســت . مــا ســعي کرديــم تــا درايــن مقاله 

در حــد امــکان بــه پرســش هــاي مطــرح شــده پاســخ دهیــم.  
کليد واژه‌ها: اعاده معدوم، معاد، معاد جسمانی، تکرر وجود، وجود.

 تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۴/۱۷  _ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ 1
 دانش‌پژوه دوره کارشناسی کلام اسلامی، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس 2
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مقدمه 
اعــاده معــدوم از دو مفهوم»اعــاده« و »اعــدام« تشــيكل شــده اســت. اعــدام در هــر 
يــ كاز مــوارد ذيــل بــهك ار مــي‌رود: فنــا و نيســتي محــض، تجزيــه مركبــات، تبــدل 
صــور، غيبــتي ــ كموجــود. اعــاده نيــز در معانــي ذيــل اســتعمال شــده اســت: اعــاده 
عيــن وجــود اول)وحــدت شــخصي(، اعــاده مثــل وجــود اول)وحــدت نوعــي(. آنچــه 
در امتنــاع آن بحــث مي‌شــود نــوع اول از اعــاده و نــوع اول از اعــدام اســت.) آمــدى، 
ــن  ــی الدی ــت،1363ش: 19؛ تق ــن نوبخ ــررازی، 1404ق: 378؛ اب 1989م: 386 ؛ فخ
ــی،  ــ ى،1363ش: 192؛ لاهیج ــررازی ،1407ق: 447 ؛ هيدج ــی،1367ش: 84 ؛ فخ حل
ــی،1389ش،ج1 : 98( ــواد ىآمل ــی، 1374ش، ج1: 168؛ج ــی گلپایگان 1401ق: 137؛ ربان

اقسام اعاده معدوم
اعاده معدوم به سه گونه قابل تصور است:

1- دو وجود و كي هويت : 
وجــود دوم غيــر از وجــود اول باشــد؛ براهيــن اصالــت وجــود در ابطــال ايــن وجــه 

ــد. ــت ميك‌ن كفاي
2. كي وجود و كي هويت :
كه دو گونه قابل فرض است:
الف( كي وجود و دو ايجاد : 

اين وجه با تبيين وحدت وجود و ايجاد باطل مي‌شود.
ب( كي وجود و كي ايجاد : 

در ايــن وجــه نيــز اصــاً اعــاده‌اي صــورت نگرفتــه اســت. )مطهــری، 1407ق،ج2: 
265( بســياري از قائــان اعــاده معــدوم محــل نــزاع را بــه درســتي نشــناخته بودنــد، لذا 
گاه نزاعهــا صرفــاً لفظــي بــوده اســت. بــه هميــن دليــل برخــي دري ــ كجــا قائــل بــه 
امتنــاع و در جايــي ديگــر قائــل بــه جــواز شــده‌اند. )فخــررازی، 1404ق،378؛ همــو، 
ــه تفصيــل شــده‌اند)حلّی ،1337ش،23( اينهــا  ج1: 289( و برخــي ديگــر نيــز قائــل ب
همــه ناشــي از ايــن اســتك ــه بحــث در جــاي طبيعــي خــودك ــه امــور عامــه باشــد 
قــرار نگرفتــه اســت. بلكــه در معــاد از آن بحــث مي‌شــود.)جوادي، 98( مشــكل عمــده 
در ايــن بحــث تصــوري اســت نــه تصديقــي ، لــذا براهيــن آن نيــز تنبيهــي هســتند نــه 

تعليلــي.) جــواد ىآملــى،1389ش، ج5/1 : 44(
نكتــه ديگــر آنكــه تفاوتــي ميــان ايجــاد دو وجــود واحــد در طــول زمــان و ايجــاد 
آن دو در زمــان واحــد نيســت. فلاســفه از اولــي بــه عنــوان امتنــاع اعــاده معــدوم و از 
دومــي بــه عنــوان اســتحاله اجتمــاع مثليــني ــادك رده‌انــد. براهيــن هــر دو نيــز مبتنــي 



می
سلا

ه ا
سف

فلا
 و 

ان
کلم

رمت
نظ

ز م
م ا

دو
 مع

اده
ی اع

رس
 بر

    
    

    
 

101

بــر ايــن اصــل عمــده اســتك ــه تمايــز و تشــخص مســاوق وجــود اســت.)ابراهیمی 
دینانــی ، 1393ش ، ج1 : 89؛ مصبــاح یــزدی ، 1393ش ، 64 ؛ آشــتیانی ، 1395ش ، 22( 
خلــط ميــان وحــدت شــخصي و نوعــي نيــز گاه موجــب قــول بــه اعــاده شــده اســت.
ــد  ــان مي‌گيرن ــكال از متكلم ــن بحــث دو اش ــا در اي ــری،1365ش،178( حكم ) مطه
ــ كاشــتباه  ــز شــمرده‌اند وي  ــاده را جائ ــه چــرا اع ــي و فلســفيك  ــ كاشــتباه عقل :ي 
ــه  ــه منزل ــن دو ب دينــي و شــرعيك ــه چــرا حشــر و قيامــت را اعــاده پنداشــته‌اند. اي
ــا و  ــوده اســت.)مطهری ، 1365ش ، 176( عرف ــرا و صغــراي اســتدلال متكلمــان ب كب
ــز  ــه چــرا موجــودات را جاي ــدك  ــن دو گرفته‌ان ــر از اي ــه اشــكالي فرات ــاي متأل حكم

ــته‌اند. ــدم دانس الع

تعریف اعاده معدوم درلغت واصطلاح
»اعــاده«: در لغــت بــه معنــي بازگردانيــدن اســت. در اصطــاح متکلمــان، مــراد از 
ــار  ــر و مشــهورتر، »اعــاده معــدوم«: آفرينــش ديگــر ب ــر دقيــق ت ــه تعبي ــا ب »اعــاده«ي 
موجــودات نيســت شــدهي ــا گــردآوري اجــزاي پراکنــده موجــودات و پيونــد دادن ميان 

آنهاســت. بنابرايــن، اعــاده در دو معنــي بــه کار مــي‌رود :

الف( آفرينش ديگر بار موجودات 
طبــق ايــن ديــدگاه، »اعــاده«، بــه معنــي خلــق دومي ــا آفرينــش ديگــر بــار اجــزاي 
اصلــي نابــود شــده و موجــودات اســت. طرفــداران ايــن ديــدگاه آفرينــش ديگــر بــار 
موجــودات،ي ــا آفرينــش مســبوق بــه مثــل را در برابــر آفرينــش نخســتين بــار آنهــا - 
ــه  ــد ک ــر آنن ــد و ب ــاده« مي‌نامن ــود - »اع ــده مي‌ش ــدا نامي ــا اب ــداي  ــاً ابت ــه اصطلاح ک
آفريــده ديگــر بــار،ي عنــي معــاد، عيــن آفريــده نخســتين بــار،ي عنــي مبتــدئ، خواهــد 
بــود. برخــي از متکلمــان اماميــه، از جملــه: ســيد مرتضــي و نوبختــي، بيشــتر معتزلــه 
ــاب  ــدگاه در ب ــن دي ــداران اي ــد . طرف ــداري مي‌کنن ــدگاه جانب ــن دي ــاعره از اي و اش
چگونگــي نابــود شــدن هســتي‌ها، طرفــدار نظريــه اعــدام هســتند. نوبختــي بــر آنســت 
کــه اعــاده بــه معنــي گــردآوري اجــزاي پراکنــده موجــودات و پيونــد دادن بيــن آنهــا، 
مســتلزم امــکان پذيــر بــودن اعــاده در معنــي پديــدآوردن جســم‌ها و ديگــر بــار آفريدن 
پيکرهــا پــس از نابــود ســاختن آنهاســت.  طرفــداران ايــن ديــدگاه بــر ايــن باورنــد کــه :

1. از لحاظ عقلي
اولاً: دليلي بر امتناع اعاده معدوم وجود ندارد.

ثانيــاً: ممکــن الوجــود همــواره بــه صفــت امــکان متصــف اســت و پــس از نابــودي 
آن نيــز ايــن صفــت بــه امتنــاع تبديــل نمي‌شــود.
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ثالثــاً: حــق تعالــي همــواره بــر ممکنــات توانــا بــوده اســت و خواهــد بــود، بنابــر 
آفرينــش ديگــر بــار موجــودات امتنــاع عقلــي نخواهــد داشــت. 

2. از لحاظ نقلي
در قــرآن کريــم »نشــئه اولــي«،ي عنــي ابــدا، دليلــي اســتوار بــر امــکان پذيــر بــودن 
»نشــئه ثانــي«ي ــا اعــاده، شــمرده شــده و بيــان گرديده‌اســت: خدايــي کــه آتــش را در 
درخــت تروتــازه و ســبز برمي‌افــروزد و بــه وســيله آن بــه موســيg نکتــه توحيــد 
ــوان نيســت. )يــس:81- ــدن اســتخوانهاي پوســيده، نات ــار آفري ــوزد، از ديگــر ب مي‌آم
78( و ايــن کاري عنــي »اعــاده معــدوم«، بــدان گونــه کــه در قــرآن نيــز بــدان تصريــح 
ــمَّ يُعيــدُهُ وَ هــو اَهــوَنُ  ــذي يُبــدِوُ الخَلــقُ ثُ شده‌اســت، از ابــدا بســي آســانتر اســت: »وَ هــو الَّ
عَلَيهِ«،)الــروم: 27( ايــن نکتــه در خــور توجــه اســت کــه طرفــداران ايــن ديــدگاه اعــاده 

معــدوم را بــا معــاد و رســتاخيز مــردگان،ي کــي مي‌داننــد. 

ب( گردآوري پاره هاي جسم
طبــق ايــن ديــدگاه - کــه اکثــر متکلمــان اماميــه، حکمــاي الهــي، و برخــي از معتزله 
و اشــاعره از آن جانبــداري مــي کننــد - »اعــاده«: بــه معنــي گــردآوري پاره‌هــاي اصلــي 
اجســام پــس از جدايــي و پراکندگــي آنهاســت. اجزائــي کــه بنــا به بــاور متکلمــان پس 
از نابــودي پيکــر انســان نيــز از ميــان نمــي‌رود . بنــا بــه بــاور طرفــداران ايــن ديــدگاه، 
حــق تعالــي کــه بــه هــر چيــز دانــا و بــر هــر چيــز توانــا اســت، از چنــد و چــون ايــن 
پاره‌هــا - کــه پراکنــده گشــته و بــه خــاک بــدل شــده - نيــز آگاه اســت و بــا قــدرت 
خــود آنهــا را بــه هــم مي‌پيونــدد، پيکرهــاي تــازه پديــد مــي‌آورد و بــراي دوميــن بــار 
در آنهــا حيــات مي‌دمــد و بــه آنهــا زندگــي مي‌بخشــد. ايــن پيکرهــا عيــن پيکرهــاي 
اشــخاصي ــا بــه تعبيــر دقيــق تــر مثــل و شــبيه آنــان در زندگــي ايــن جهاني آنهاســت.
طرفــداران ايــن ديــدگاه کــه در بــاب چگونگــي نابــودي موجــودات، از نظريــه تخريب 

جانبــداري مي‌کننــد، »اعــاده معــدوم« را بامعــاد،ي کــي نمي‌داننــد. 
آنــان نظريــه »اعــاده عيــن معــدوم« را مــردود مي‌شــمارند و بــر امــکان »اعــاده عيــن 
معــدوم« تاکيــد مــي ورزنــد و عقيــده دارنــد کــه بــه کار بــردن واژه »عيــن« در تعبيــر 
»اعــاده عيــن معــدوم«ي ــک تســامح لفظــي اســت، زيــرا گاه در تعبيــرات لفظــي شــبيه 

يــک چيــز را تســامحاً عيــن آن چيــز مــي شــمارند. طرفــداران ايــن ديــدگاه: 
از لحاظ عقلي اعاده عين معدوم را مستلزم دو اشکال بزرگ مي‌شمارند:

اشکال نخست 
ي عنــي راهي افتــن نيســتي بيــن هســتي،ي ــک چيــز در دو زمــان، چنــان کــه پذيــرش 
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ــدان معنــي اســت کــه چيــزي نخســت دري ــک زمــان  امــکان اعــاده عيــن معــدوم ب
ــاً  ــاره عين ــان ديگــر دوب ــدوم شــده ودر زم ــان ديگــر مع ــگاه در زم وجــود داشــته آن
ــي ســازگار نيســت و   ــن عقل ــا موازي ــه ب ــري اســت ک ــن ام ــه اســت؛ اي هســتيي افت
ــن معــدوم، مســتلزم بازگشــت تمــام ويژگــي  ــي اعــاده عي ــان،ي عن دوم بازگشــت زم
هــاي آن اســت. زمــان نيــز از ويژگي‌هــاي جدايــي ناپذيــري ــک موجــود اســت و بــه 
ناچــار بايــد در جريــان اعــاده عينــاً بازگــردد، بازگشــتي کــه موجــب انقلاب در هســتي 

ــت.  ــال اس ــاً مح ــردد و عق مي‌گ
اشکال ثانی

از لحــاظ نقلــي بــه اســتناد آيــه هــاي قــرآن و بــا تذکــر ايــن حقيقــت کــه خداونــد 
حْسَــنَ 

َ
ــذِي أ قــادر، نخســتين بــار انســان را، نــه از هيچ،کــه از خــاک آفريــده اســت: »الَّ

نسَــانِ مِــن طِيــنٍ«، )ســجده: 7( نتيجــه مي‌گيرنــد کــه آفرينش   خَلْــقَ الِْ
َ
كُلَّ شَــيءٍْ خَلَقَــهُ ۖ وَبَــدَأ

ديگــر بــار انســان،ي عنــي اعــاده انســان، نيــز از فنــاي محــض انجــام نمي‌پذيــرد، چراکه 
نابــودي وي نيــز نــه نابــودي مطلــق کــه عدمــي نســبيي ــا دگرگونــي در شــکل هســتی 
ــبا: 7( و از  ــي ذرات جســم« )س ــه »پراکندگ ــرگ ب ــز از م ــم ني ــرآن کري اوســت. در ق
ذِيــنَ  دوبــاره شــدن، بــه گــرد آمــدن اجــزاي پراکنــده آن، تعبيــر شــده اســت »وَقَــالَ الَّ
كُــمْ لَفِــي خَلْــقٍ جَدِيــدٍ«.) ســبا/7 ( قٍ إِنَّ قْتُــمْ كُلَّ مُمَــزَّ ئُكُــمْ إِذَا مُزِّ كُــمْ عَلَــىٰ رَجُــلٍ يُنَبِّ كَفَــرُوا هَــلْ نَدُلُّ

ــردن  ــده ک ــي زن ــاب چگونگ ــمg در ب ــش ابراهي ــه پرس ــي ب ــق تعال ــخ ح پاس
مــردگان، بــدان گونــه کــه در ســوره بقــره آمده‌اســت، مثبـّـت ايــن حقيقــت توانــد بــود 

ــد دادن اجــزاي پراکنــده آن نيســت.  کــه اعــاده چيــزي جــز گــردآوري و پيون

معنا و مفهوم اعاده معدوم
1- »اعِــادۀ مَعْــدوم«: اصطلاحــی فلســفی و کلامــی بــه معنــای بازگــردان معــدوم 
)چیــزی کــه بــه مفهــوم فلســفی از میــان رفتــه(، بــه وجــود همراه بــا همــه خصوصیات 

و تشــخص آن. 
2- »اعــاده معــدوم«: بــه معنــای آن اســت کــه امــری کــه از بیــن رفته و معدوم شــده 
اســت، بعینــه، یعنــی بــا تمــام خصوصیــات و ویژگی‌هــای خــود، بــه عبــارت فلســفی 
بــا همــان تشــخص، دوبــاره موجــود شــود. بازگردانــدن معــدوم بــه معنــای تکــرار و یا 
ایجــاد مشــابه آن نیســت. ابــن ســینا، محــال بــودن اعــاده معــدوم را ضــروری دانســته 

ــینا، 1376ش: 47و48( است.)ابن س
یکــ ىاز مباحــث مــورد نظــر اغلــب فلاســفه اســام، ایــن بحــث اســت کــه آیــا 
ــاً بازگردنــد و عــود  امــور ىکــه موجودنــد و معــدوم م‏‌ىشــوند، امــکان دارد کــه عین
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کننــد، بــا همــان شــکل، خصوصیــات، ذاتیــات و عرضیــات گذشــته کــه در وجــود اول 
ــا تمــام  ــه ایــن معنــا کــه موجــود ىکــه زمانــی بــوده و معــدوم شــده، ب داشــته‏‌اند؛ ب

خصوصیــات مجــدداً بــه ســرزمین وجــود بیایــد و کســوت وجــود بپوشــد.
بــه ســبب ارتبــاط ایــن موضــوع بــا مباحــث معــاد و معــاد جســمانی، متکلمــان و 
ــاده  ــاع اع ــد: امتن ــا فلاســفه اســامی گفته‏‌ان ــد. ام فلاســفه بســیار از آن بحــث کرده‌ان
معــدوم ربطــ ىبــه مســئله معــاد جســمان ىنــدارد؛ در عیــن حــال کــه گفته‏‌انــد: اعــاده 
معــدوم محــال اســت، بــه معــاد جســمان ىنیز معتقــد مــی باشــند.) ســجادی، 1379ش: 

90؛ همــو، 1373ش: 236(

طرح مساله
»اعــاده معــدوم« و بازگردانــدن چیــزی کــه باتمــام خصوصیاتــش ازبیــن رفته اســت 

امــکان دارد، یــا امــکان نــدارد؟
خلاصه دیدگاه ها درمورد جواز وامتناع اعاده معدوم:

1- فلاسفه اسلامی
ــدارد و اساســاً  فلاســفه و از جملــه ملاصــدرا می‌گوینــد: چنیــن چیــزی امــکان ن
معقــول نیســت؛ زیــرا هــر موجــود ىدارا ىیــک هویــت و یــک عــدم اســت؛ یعنــ ى
مــادام کــه موجــود اســت، دارا ىیــک هویــت خــاص اســت، وقتــ ىکــه معــدوم شــد، 
آن هویــت معــدوم م‏‌ىشــود و اگــر مجــدداً بازگــردد و موجــود شــود بــا هویـّـت دیگــر 
اســت. بــه عبــارت دیگــر، یــک هویــت دو وجــود و دو عــدم نــدارد. هویــت جدیــد 
ــد عیــن آن باشــد. خلاصــه؛ هــر هویّــت  ممکــن اســت مثــل آن باشــد، امــا نمی‌توان
ــوارض ظاهــر ىو نســبت‌‏ها ى ــ ىو ع ــ ىو مکان ــام مشــخصات زمان ــا تم موجــود، ب
معیــن عبــارت از فــان هویّــت اســت و اگــر اعــاده آن ممکــن باشــد، بایــد بــا تمــام 
خصوصیــات حتــ ىزمــان و مــکان خــاص بازگــردد، در حالی‌کــه اعــاده زمــان امــکان 
نــدارد. هــر یــک از ایــن خصوصیــات اگــر همــراه آن هویــت نباشــد، آنچــه نامــش را 

ــد معــاد نیســت و مثــل و شــبیه آن م‏‌ىباشــد. معــاد یعنــ ىبازگشــته م‌‏ىگذارن

2- عرفای اسلامی
عارفــان می‌گوینــد: اصــولاً در تجلــ ىو فیــض خــدا تکــرار ىنیســت و خداونــد دو 
بــار در یــک صــورت تجلــ ىنم‏‌ىکنــد. مــ اصــدرا در ایــن بــاب اقــوال گوناگــون و از 

جملــه قــول ابــن ســینا را بــه تفصیــل بیــان کرده‏‌اســت. 
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3- متکلمین اسلامی
 اکثریــت متکلمــان امامیــه، بــه ویــژه در میــان متاخــران، ماننــد: خواجه نصیــر الدین 
طوســی و علامــه حلــی، اعــاده معــدوم را نپذیرفته‌انــد و معــاد را بــدون ابتنــای بــر آن 

تبییــن نموده‌انــد. ولــی در میــان متقدمــان برخــی قائــل بــه اعــاده معــدوم بوده‌انــد.
در میــان متکلمــان اهــل ســنت، اکثریــت قائــل بــه امــکان اعــاده معــدوم بوده‌انــد؛ 
ــه  ــل ب ــاد شده‌اســت کــه قائ ــوان کســانی ی ــه عن ــه« و برخــی دیگــر ب ــی از »کرامی ول
ــان رفتــن اجســام را عــدم نمی‌دانســتند، بلکــه معــاد  ــد و از می »اعــاده معــدوم« نبودن
را گــرد آمــدن اجــزاء متفــرق می‌شــمردند. برخــی متکلمــان معاصــر شــیعه معتقدنــد 
اعــاده معدومــی کــه متکلمــان از آن ســخن گفته‌انــد، اعــاده معــدوم بــه معنــای فلســفی 
آن نبــوده اســت، بلکــه مقصــود آنــان ایــن بــوده کــه بتــوان گفــت شــیء دوم همــان 

موجــود اول است.)ســبحانی،1390ش: 53(

تاريخچه بحث اعاده معدوم
ایــن بحــث درکلام درمــورد »معادجســمانی« مطــرح شده‌اســت ودرفلســفه اســامی 
در بحــث »عــدم و وجود«.مســاله اعــاده معــدوم ابتــدا در بیــن متکلمــان مطــرح شــده و 

ســپس بــه فلســفه راه یافته‌اســت.
ايــن بحــث را متکلمــان بــراي اوليــن بــار مطــرح کرده‌انــد و در قديمي‌تريــن کتــاب 
اعتقــادي شــيعه نيــز فصلــي بــه آن اختصــاص داده شده‌اســت. )ابــن نوبخــت،1363ش: 
ــر آن مي‌دانســته‌اند  191( متکلمــان، معــاد و خصوصــاً حشــر جســماني را متوقــف ب
)فخــر راز ى،1341و1342ش ، ج2: 305 ؛ فخــر راز ى، 1404ق: 395(؛ البتــه »کراميــه« 
ــع  ــاده را ممتن ــه، اع ــي از معتزل ــود خوارزم ــري، محم ــري، زمخش ــين بص ،ابوالحس
دانســته‌اند،)کاتبی قزوینــی، 1353ش: 61 ؛ ربانــی گلپایگانــی، 1374، ج1 : 168؛ فخــر 
ــاد و  ــه متکلمــان، مع ــود ک ــن ب ــز ای ــن بحــث نی رازى،1404ق: 190(ریشــه طــرح ای
ــدوم  ــه مع ــری ک ــه ام ــن می‌دانســتند ک ــر ای ــف ب ــاد جســمانی را متوق خصوصــاً مع
شــده دوبــاره موجــود شــود، )فخــر رازى،1341و1342، ج2: 305( از ایــن رو بــه دفــاع 

ــد. ــدوم« پرداخته‌ان ــاده مع ــکان »اع از ام
در میــان متکلمــان اهــل ســنت، اکثریــت قائــل بــه امــکان اعــاده معــدوم بوده‌انــد؛ 
ــه  ــل ب ــاد شده‌اســت کــه قائ ــوان کســانی ی ــه عن ــه« و برخــی دیگــر ب ــی از »کرامی ول
ــان رفتــن اجســام را عــدم نمی‌دانســتند، بلکــه معــاد  ــد و از می »اعــاده معــدوم« نبودن
را گــرد آمــدن اجــزاء متفــرق می‌شــمردند. برخــی متکلمــان معاصــر شــیعه معتقدنــد: 
اعــاده معدومــی کــه متکلمــان از آن ســخن گفته‌انــد، اعــاده معــدوم بــه معنــای فلســفی 
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ــوان گفــت شــیء دوم همــان  ــه بت ــوده ک ــن ب ــان ای آن نبوده‌اســت، بلکــه مقصــود آن
موجــود اول اســت.) ســبحانی،1390ش: 53(

اعاده معدوم از دیدگاه متکلمان اسلامی 
ــان  ــر آن ــش‏ ت ــ ىبی ــد؛ ول ــدوم« را محــال م‏ىدانن ــاده مع ــان »اع بســیار ىاز متکلّم
بــه جــواز رأ ىداده‏انــد. ایــن بــدان ســبب اســت کــه پنداشــته‏اند معــاد همــان اعــاده 

معــدوم بعینــه اســت و ناممکــن دانســتن آن بــه معنــا ىانــکار معــاد اســت. 
مشــايخ معتزلــه کــه قائــل بــه ثبــوت معدومــات بوده‌انــد، بــر هميــن اســاس اعــاده 
معــدوم را نيــز جايــز دانســته اند،)مفيــد ، 1414ق: 394 ؛ فخــر رازى، 1341و1342ش: 
289؛ طوســ ى،1359ش: 463( از ســوي ديگــر اشــاعره نيــز گرچــه ثبــوت معدومات را 
انــکار کرده‌انــد، ولي اعــاده عيــن معــدوم را روا دانســته‌اند.)فخر رازى، 1341و1342ش: 

)298
متکلمــان متقــدم اماميــه برخــي همچــون »ابــن نوبخــت« دري اقــوت صريحــاً اعــاده 
را جائــز دانســته‌اند،)علامه حلــی،1363ش: 192( از متأخــران »علامــه مجلســي« ضمــن 
قــول بــه جــواز انعــدام موجــودات عالــم، اعــاده را نيــز جايــز دانســته است،)مجلســی، 
1403ق، ج6 : 331( ليکــن اکثــر متکلمــان اماميــه همچــون »خواجــه طوســي« و »علامه 
حلــي« بــه طــور صريــح و امثــال »شــيخ مفيــد« ضمــن بحــث از عــدم فنــاي عالــم، 
»اعــاده معــدوم« را ممتنــع شــمرده‌اند. )طوســى، 1359ش: 463؛ ابــن نوبخــت،1363ش: 
192؛ لاهیجــی، 1336ش: 450؛ فیــض کاشــانی، 1353ش: 17؛ مجلســی، 1403ق، ج 6 

)325 :

الف- دیدگاه اشاعره درمورد اعاده معدوم
»اشــاعره«، بــر پایــه نصــوص دینــی »اعــاده معــدوم« را بــه نحــو مطلــق پذیرفته‌انــد. 
بــه عقیــد ةآنــان دو صفــت »‌مُبــدی‌« و »‌مُعیــد‌« اختصــاص بــه ذات الهــی دارنــد و ملازم 
ــدوم ســاختن و ایجــاد  ــش آن محــال نباشــد، مع ــه آفرین ــزی ک ــر چی ــد. ه یکدیگرن
دوبــاره‌اش بــرای خداونــد امــکان پذیــر اســت ، خــواه جوهــر باشــد، خــواه عــرض.
)ابــن فــورک،1978م، ج1: 54 و 55 ؛ بغــدادی، 1364ق، ج1: 233 ؛آمــدی، 1391ق، ج1: 
300 و 301( از ســوی دیگــر در نظــر آنــان فعــل اعــاده چیــزی جــز مُعــاد )آنچــه اعــاده 
شــده( نیســت، همچنــان کــه آفرینــش ابتدایــی: عبــارت اســت از شــیء آفریــده شــده.
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ب- دیدگاه معتزله درمورد اعاده معدوم
از دیــدگاه معتزلــه - بــا آراء متفاوتــی کــه دارنــد - هــر موجــودی اگــر از ۳ ویژگــی 
برخــوردار باشــد، بازگردانــدن آن پــس از عــدم امــکان پذیــر اســت: نخســت اینکــه 
باقــی باشــد، زیــرا آنچــه صفــت بقــاء بــر آن صــدق نکنــد، وجــودش ذاتــاً بــه زمانــی 
واحــد اختصــاص دارد، ماننــد: اعراضــی چــون صــوت و حرکــت؛ دوم اینکــه از افعــال 
خداونــد باشــد، چــون افعــال بنــدگان در حــدوث خــود مقیــد بــه زماننــد و اعــادۀ آنهــا 
بــه معنــی تأخیــر ایجــاد آنهــا از زمــان خاصشــان اســت، حــال آنکــه قــدرت بــر فعــل، 
محــدود بــه وقــت و جنــس و محــل واحــد اســت؛ ســوم اینکــه ایجــاد آن بــه نحــو 
ابتــدا و بــدون واســطه باشــد، یعنــی اعــادۀ امــوری کــه وجــود آنهــا ناشــی از مخلوقات 
دیگــر اســت - و اصطلاحــاً »‌متولــد‌« نامیــده می‌شــوند - ممکــن نیســت.)معتزلی، ج2: 
305 و 307 ؛ معتزلــی ،ج11: 459 و 464( معتزلــه جوهــر و پــاره‌ای از اعــراض را دارای 
ایــن ۳ ویژگــی می‌داننــد وبــه ایــن دلیــل اعــادۀ جوهــر اجســام و برخــی اعــراض آنهــا 
ــی از  ــی، ج11: 451( برخ ــی ، ج2 : 305 و 308؛ معتزل ــمارند.) معتزل ــن می‌ش را ممک
معتزلــه، ماننــد: کرامیــه و ابوالحســین بصــری، اعــاده را ممتنــع دانســته‌اند.) فخــررازی، 

1404ق: 390(

ج- دیدگاه متکلمان امامیه درمورد اعاده معدوم
اکثریــت متلکمــان امامیــه بــه ویــژه متأخــران آنهــا، رأی فلاســفه را در ایــن بــاب 

ــدارد. ــه »اعــاده معــدوم« ن ــه معــاد ربطــی ب ــد اعتقــاد ب پذیرفتــه و معتقــد بوده‌ان
امــا برخــی از متکلمــان شــیعه بــه ویــژه در بیــن متقدمــان، اعــاده معــدوم را جایــز 
ــه مجلســی«  ــدیدالدین حمصــی« و »علام ــوان از »س ــه می‌ت ــته‌اند. از آن جمل می‌دانس

نــام بــرد.
ــم  ــی عل ــوت ف ــاب »الیاق ــی کت ــز، یعن ــیعه نی ــادی ش ــاب اعتق ــن کت در قدیمی‌تری
الــکلام«، نوشــته ابــن نوبخــت، فصلــی بــه اعــاده معــدوم اختصــاص داده شــده اســت.

)نوبختی،1413ق: 71(
در بیــن متأخــران نیــز، علامــه مجلســی ضمــن قــول بــه جــواز انعــدام موجــودات 
ــر  ــا اکث ــی1403ق، ج6 : 331( ام ــت. )مجلس ــته اس ــز دانس ــز جای ــاده را نی ــم، اع عال
ــه طــور  ــر الدیــن طوســی و علامــه حلــی ب ــه همچــون خواجــه نصی متکلمــان امامی
صریــح و امثــال شــیخ مفیــد ضمــن بحــث از عدم فنــای عالــم، اعــاده معــدوم را ممتنع 
شــمرده‌اند.) لاهیجــی، 1372ش:450؛ طوســى، 1359ش: 463؛ بــن نوبخــت،1363ش 

)463 :
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نقد و ارزیابی نظریه متکلمان اسلامی در مورد اعاده معدوم 
برخــ ىگمــان برده‌انــدك ــه بــا مــرگ، بدن انســان نابــود م‌ىشــود و معــاد، آفرينشــ ى
ديگــر اســت؛ ولــ ىبيشــتر متکلمــان امامیــه و حکمــا معتقدنــد:ك ــه اجــزا ىبــدن نابــود 

نم‌ىشــوند و خداونــد در قیامــت، پاره‌هــا ىپراكنــده را دوبــاره گــرد هــم مــ‌ىآورد.
قــرآن در برابــرك ســانك ىــه معــاد را بــر نم‌ىتابنــد و بازگشــت مــردگان را 
ن 

َ
ــىٰ أ ــادِرٌ عَلَ رْضَ قَ

َ
ــمَاوَاتِ وَالْ ــقَ السَّ ــذِي خَلَ ــهَ الَّ ـ نَّ اللَّ

َ
ــرَوْا أ ــمْ يَ وَلَ

َ
ــد: »أ ــد، م‌ىفرماي نم‌ىپذيرن

الِمُــونَ إِلَّ كُفُــورًا؛ خدايــك ىــه آســمان‌ها  بَــى الظَّ
َ
يْــبَ فِيــهِ فَأ جَــاً لَّ رَ

َ
يَخْلُــقَ مِثْلَهُــمْ وَجَعَــلَ لَهُــمْ أ

ــراء: 99( ــت بيافريند«.)اس ــما را در قیام ــد ش ــد همانن ــت، م‌ىتوان ــده اس ــن را آفري و زمي
اينكــه ايــن آيــه قرآنــ ىاز تعبيــر »هماننــد شــما« اســتفاده مك‌ىنــد، بــه دليــل آفرینش 
دوبــاره بدنهــا در قيامــت اســت و از ايــن گــذر بــه منكــران معــاد پاســخ م‌ىدهــد؛ ولــ ى
ــان  ــد هم ــد، خداون ــده م‌ىمان ــان زن ــدن همچن ــرگ ب ــس از م ــه روح پ از آن روك 
انســان‌ها را در قيامــت گــرد هــم مــ‌ىآوردك ــه در دنيــا زيســته‌اند نــه هماننــد آنــان را. 

)طباطبایــی ،1374ش ، ج13 : 210(
ــه  ــتك  ــان اس ــت و هم ــان، روح او اس ــت انس ــه حقيق ــدك  ــر م‌ىآي ــرآن ب از ق
شــخصيتّ او را م‌ىســازد و بــا مــرگ انســان، روح از بــدن جــدا م‌ىشــود و بــه عالــم 
بــرزخ مــ‌ىرود و در قیامــت، خداونــد متعــال، بــار ىديگــر، انســان را زنــده مك‌ىنــد و 
اجــزا ىپراكنــده بــدن او را فراهــم مــ‌ىآورد. بديــن ســان، روح همــواره زنــده اســت؛ 
همــان گونــهك ــه در دنيــا زنــده اســت و اجــزا ىبــدن پيوســته در تغييــر و تحوّل‌انــد. 
قــرآن در پاســخ بــهك ســانك ىــه متلاشــ ىشــدن بــدن را دليــل انــكار معــاد م‌ىداننــد، 
كُــمْ تُرْجَعُــونَ؛ ملــک المــوت  لَ بِكُــمْ ثُــمَّ إِلَــى رَبِّ ــذِي وُكِّ اكُــمْ مَلَــكُ الْمَــوْتِ الَّ م‌ىفرمايــد: »قُــلْ يَتَوَفَّ
كــه خــدا بــرا ىمــرگ شــما گمــارده اســت، روح شــما را نــگاه مــ‌ىدارد«. )ســجده: 11( 
ــت  ــان ، روح او اس ــخصیتّ‌ انس ــت و ش ــه حقيق ــدك  ــان م‌ىده ــخ نش ــن پاس اي
ــی ، 1374ش، ج13: 210؛  ــ ىم‌ىماند.)طباطبای ــرد و باق ــدن ، نم‌ىمي ــرگ ب ــا م ــه ب ك

طباطبايــى، 1416ق: 24(

دیدگاه فلاسفه اسلامی دربحث اعاده معدوم
حکمــا و فلاســفه همگــي اعــاده را ممتنــع دانســته، ليکــن آن را ضمــن امــور عامــه 
بحــث کرده‌انــد، چــرا کــه ازي ــک ســو آن را بــا بحــث معــاد مرتبــط نمي‌دانســتند و از 
ســوي ديگــر بــر اســاس تقســيمات مباحــث فلســفي، اعــاده مربــوط بــه احــکام وجود 

و عــدم مــي شــود.) ابــو علــی ســینا، 1404ق، ج1: 36(
ــن احــکام وجــود اســت و در  ــن مســئله تبيي ــه اي ــن ب ــزه فلاســفه از پرداخت انگي
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هــر حــال، چــه ايــن بحــث بــه معــاد مربــوط باشــد چــه نباشــد،ي کــي از مهم‌تريــن 
مباحــث وجــود و عــدم اســت. عرفــا نيــز بــا تغييــر شــکل بحــث، ثمره‌هــاي مهمــي 

ــد. ــار کرده‌ان ــر آن ب ب
حکمــا بــرا ىاثبــات مدّعــا ىخويــش دلايلــ ىآورده‌انــد؛ از جملــه اينكه اگــر معدوم 
ــه وجــود آمده‌اســت،  ــد، آنچــه ب ــه وجــود آي ــاره ب ــا ىخــود دوب ــه ويژگ‌‌ىه ــا هم ب
عيــن معــدوم خواهــد بــود و لازم م‌ىآيــدك ــه ميــان شــ‌ىء و خــود آن شــ‌ىء، عــدم 

فاصلــه گــردد و ايــن محــال اســت. )طباطبايــى،1416ق: 24(
ــا آنجــا کــه برخــی  ــر ممکــن اســت، ت ــی فلســفی غی ــر مبان ــا ب اعــاده معــدوم بن
ــدوم ناشــی از  ــادۀ مع ــه اع ــاد ب ــان اعتق ــر آن ــه نظ ــی شــمرده‌اند. ب ــاع آن را بدیه امتن
ســوء فهــم و نداشــتن تصــوری درســت از ایــن مفهــوم اســت، در حالــی کــه ذهــن بــه 
صِــرف داشــتن چنیــن تصــوری، محــال بودنــش را تصدیــق می‌کنــد. )ابوعلــی ســینا 
، 1371ش: 178؛ ملاصــدرا ، 1383ق، ج1: 356( ابــن ســینا ايــن مدّعــا را بديهــ ىو بــ ى
نيــاز از دليــل مــ ‌ىدانــد؛ صــدر المتألهّیــن نيــز همــرأ ىابــن ســینا اســت و معتقد اســت 

هــر چــه در ايــن بــاره بــه عنــوان دليــل مطــرح شــده اســت، تنبیــه اســت.
اکنــون دلایلــی کــه شــیخ الرئیــس وملاصــدرا اقامــه کــرده انــد رادرذیــل می‌آوریــم 

وبــه دو دســته مشــائیون و ملاصــدرا درحکمــت متعالیــه تقســیم می‌کنیــم:

1- اعاده معدوم ازمنظرمشائیون 
ــان  ــل و بره ــه دلی ــاز ب ــه نی ــدون آن ک ــل ب ــد: ‌»عق ــفا می‌گوی ــینا در ش ــن س اب
داشته‌باشــد، اعــادۀ معــدوم را ردّ می‌کنــد و آن چــه درایــن بــاره ذکــر می‌شــود نــه از 

ــادآوری اســت«.‌ ــه و ی ــاب تعلیــم و آمــوزش، بلکــه از قبیــل تنبی ب
ــاع اعــادۀ معــدوم یــک حکــم فطــری اســت.  ــه امتن از دیــدگاه فلاســفه، حکــم ب
فطریــات: قضایایــی هســتند کــه دلیلشــان همــراه بــا حضــور آنهــا در ذهــن، بــه ذهــن 
ــا این‌همــه،  ــدارد. ب ــاش فکــری ن ــه ت ــاز ب ــا نی ــق آنه ــرای تصدی ــد و انســان ب می‌آی

ــد: ــتدلال پرداخته‌ان ــه بحــث و اس ــن موضــوع ب ــفه در ای فلاس
دلیل اول

یکــی از ایــن اســتدلال‌ها مبتنــی بــر مفهــوم زمــان اســت. اگــر فــرض کنیــم کــه 
ــن  ــادۀ آن بدی ــود، اع ــدوم ش ــپس مع ــد و س ــود باش ــان خاصــی موج ــزی در زم چی
معناســت کــه بــار دیگــر بــا عیــن همــان ویژگیهــا و از جملــه بــا همــان قیــد زمانــی 
وجــود پیــدا کنــد، در حالــی کــه زمــان امــری اســت، ذاتاً گــذرا و برگشــت ناپذیــر. اگر 
زمــان پیشــین نیــز اعــاده پذیــر فــرض شــود، بــاز هــم اعــادۀ معــدوم امــکان نــدارد، 
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زیــرا لازمــۀ مفهــوم اعــاده ایــن اســت کــه هــر چیــزی بــا اعــاده شــدۀ خــود از حیــث 
زمــان متمایــز باشــد. بنابرایــن، اگــر پــس از معــدوم شــدن چیــزی، در زمانــی دیگــر 
موجــودی بــا همــان خصوصیــات پدیــد آیــد، نمی‌تــوان ایــن موجــود را اعــاده شــدۀ 
موجــود نخســت دانســت، و بایــد آن را نــه عیــن اولــی، بلکــه مثــل آن بــه شــمار آورد. 
)ابــو علــی ســینا، 1404ق، ج1: 36؛ ســهروردی، 1356ش، ج2: 238و239؛ ملاصــدرا، 

1383ق، ج1: 357و358(
متکلمــان از آنجــا کــه ظــرف زمانــی موجــودات را در ‌شــأن وجــودی آنهــا بی‌تأثیــر 
ــان معتقــد بودنــد کــه اعــادۀ  می‌پنداشــتند، ایــن اســتدلال را نمی‌پذیرفتنــد. گرچــه آن
چیــزی مســتلزم اعــادۀ اعــراض آن نیــز هســت، امــا در تصــور آنــان زمــان از دایــره این 

اعــراض بیــرون بود.)جوینــی‌،1950م، ج1: 372(
دلیل دوم 

یکــی از ادلــۀ دیگــری کــه فلاســفه آورده‌انــد، ایــن اســت کــه اگــر »اعــادۀ معــدوم« 
امــکان پذیــر باشــد، بدیــن معنــی اســت کــه شــیئی می‌توانــد بــا عیــن خصوصیــات 
ــت شــیء  ــن صــورت آن را دارای هوی ــه در ای ــد ک ــدا کن ــی وجــود پی شــیء معدوم
ــا  ــر ایجــاد شــیء دوم ب ــم. اگ ــه شــمار می‌آوری ــاده شــده( آن ب ــاد )اع نخســت و مُع
عیــن ویژگیهــای شــیء نخســت، ممکــن دانســته شــود، بــه همیــن گونــه بایــد شــیء 
ســومی نیــز بتوانــد، بــا عیــن همــان ویژگیهــای شــیء نخســت ابتدائــاً ایجــاد شــود. در 
ایــن صــورت نمی‌تــوان شــیء ســوم را هــم، در حالــی کــه مُعــاد وجــود یافتــه اســت، 
مُعــاد دانســت، بلکــه بایــد آن را »‌مثــل‌« شــیء نخســت بــه شــمار آورد. امــا نمی‌تــوان 
ــری را  ــرد و دیگ ــوب ک ــیء اول محس ــاد ش ــی را مُع ــان، یک ــاً یکس ــز عین از دو چی
هماننــد آن. بنابرایــن ایجــاد عیــن یــک چیــز معــدوم فــرض نادرســتی اســت. )ابوعلــی 

ــهروردی، 1355، ج1: 214( ــینا،1371ش: 131،132،219،220؛ س س
دلیل سوم

اســتدلال دیگــر فلاســفه ازجملــه ملاصــدرا ایــن اســت کــه: اگــر معدومــی عینــاً 
اعــاده شــود، بدیــن معنــی اســت کــه عــدم میــان یــک چیــز و خــود آن فاصلــه شــود 
و بــه بیــان دیگــر آن چیــز بــر خــودش تقــدم زمانــی داشــته باشــد و ایــن غیــر ممکــن 

اســت.

2- اعاده معدوم در حکمت متعالیه
ملاصــدرا نیــز بــا مبانــی خــود و بحث اصالــت وجــود، صورت مســاله را روشــن‌تر 
ســاخت. او بــر مبنــای اصالــت وجــود می‌گویــد: هویــت هــر چیــز همــان وجــود آن 
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اســت و عــدم نیــز هویتــی جــز رفــع وجــود نــدارد. پــس همچنانکــه هــر چیــز تنهــا 
یــک هویــت دارد، بــه همیــن گونــه وجــود و عــدم آن نیــز یکی بیــش نیســت. بنابراین 
نمی‌تــوان بــرای یــک ذات و یــک شــخص واحــد دو وجــود، یــا دو عــدم تصــور کــرد. 
معــدوم عینــاً اعــاده پذیــر نیســت، زیــرا فــرض بــر ایــن اســت کــه هویــت شــخصی 
آنچــه اعــاده شــده اســت، همــان هویــت شــیء معــدوم باشــد. در ایــن صــورت بایــد 
وجــود آنهــا را نیــز یکــی دانســت، در حالــی کــه لازمــۀ مفهــوم اعــاده، دو وجــود برای 

هویــت واحــد اســت.)ملاصدرا، 1383ق، ج1: 353(

جدال بین متکلمان و حکمای اسلامی
از آنجــا کــه بیشــتر متکلمــان اهــل ســنت، معــاد را از مصادیــق بازگردانــدن معــدوم 
ــات  ــن رو اختلاف ــاد می‌دانســتند. از ای ــکار مع ــه ان ــه منزل ــکار آن را ب می‌شــمردند، ان

تنــدی بیــن فلاســفه و متکلمــان در ایــن بــاب در گرفــت.
غزالــی فصلــی از »تهافــت الفلاســفه« را بــه رد نظــر فلاســفه دربــاره اعاده معــدوم و 
معــاد جســمانی اختصــاص داده اســت. آنچــه وی بــه فلاســفه نســبت می‌دهــد، انــکار 
معــاد جســمانی و تأویــل ثــواب و عقــاب اخــروی بــه لــذت و الــم روحانــی اســت.) 

غزالــی،1959م: 268و273( علامــه مجلســی نیــز گفتــه اســت: 
واجــب اســت، معتقــد باشــی بــه اینکــه خداونــد تعالــی در روز قیامــت همــه مردم 
را زنــده می‌کنــد و ارواحشــان را بــه بــدن اولیــه خودشــان بــاز می‌گردانــد.... و بــه 
شــبهات حکمــا کــه میگوینــد اعــاده معــدوم ممکــن نیســت، و بــه تأویــات آنهــا 

کــه معــاد جســمانی را تأویــل بــه معــاد روحانــی میکننــد، توجــه مکــن‌«. 
آیت الله جعفر سبحانی معتقد است:

مقصــود متکلمــان از اعــاده معــدوم همــان اعــاده معــدوم محــال کــه فلاســفه آن را 
محــال می‌شــمرند نیســت. بلکــه مقصــود آنــان از اعــاده، کاربــردی عرفــی اســت، 
بــه ایــن معنــا کــه بتــوان گفــت ایــن موجــود جدیــد، همــان موجــود قبلــی اســت؛ 
و هرگــز عینیــت عقلــی و یــا بازگشــت زمانــی که شــیء در آن ظــرف بــوده، مورد 
ــکان بخشــیدن  ــا ام ــان ب ــه آن ــن ســخن آن اســت ک ــل ای ــا نیســت. دلی نظــر آنه
ــه مســاله اعــاده معــدوم، در صــدد اثبــات معــاد جســمانی انســان‌ها هســتند. و  ب
پیداســت کــه معــاد انســان در روز قیامــت، بــه معنای بازگشــت زمــان دنیــا در روز 
رســتاخیز نیســت، و اگــر تنهــا خــود انســان بازگــردد هــر چند زمــان تحققــش باز 
نگــردد، معــاد جســمانی تحقــق می‌پذیرد.)ســبحانی، 1390ش: مدخــل اعــاده 

معدوم(
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دیدگاه فلاسفه مسلمان درمورد معادجسمانی
نکتــه دیگــر اینکــه بــا وجــود انتقــاد متکلمــان، بایــد توجــه داشــت کــه فلاســفه 
ــدان  ــز چن ــل آن نی ــن کام ــه در تبیی ــد. اگرچ ــمانی نبوده‌ان ــاد جس ــر مع ــز منک هرگ
توفیقــی نداشــته‌اند. آنــان بــه ایــن دلیــل کــه اعــاده معــدوم را ناممکــن می‌شــمردند، 
ــن رشــد  ــد. اب ــان تفســیر کرده‌ان ــا متکلم ــاوت ب ــه‌ای متف ــه گون ــاد جســمانی را ب مع
ــودن  ــاع از عقایــد دینــی فلاســفه‌ی مســلمان، باقــی ب در تهافــت التهافــت ضمــن دف
نفــس را لازمــه‌ی اصــل معــاد می‌شــمارد. )ســبحانی،1390ش: 580 و 585( وی تأکیــد 
می‌کنــد کــه مقصــود از اعــاده بایــد ایجــاد »‌مثــل‌« ایــن اجســام باشــد، نــه عیــن آنهــا، 
زیــرا معــدوم عینــاً اعــاده پذیــر نیســت. پــس جســمی کــه اعــاده می‌شــود، بــا جســم 
پیشــین وحــدت نوعــی دارد، نــه وحــدت عــددی. بازگشــت نفــس بــه جســم دیگــر 
متضمــن امــر محالــی نیســت کــه قــول بــه اعــاده عیــن اجســام بــا آن روبــه روســت.
بــه طــور خلاصــه، از دیــدگاه فلاســفه، مــرگ آدمــی و پایــان ایــن جهــان هرگــز بــه 
معنــی معــدوم شــدن نیســت، تــا نیــاز بــه اعــاده و بازگردانــدن آن وجــود داشــته باشــد. 

بلکــه مــرگ نوعــی انتقال، و اســتکمال اســت.
فیلســوفان مســلمان تأکیــد دارنــد کــه هویــت انســان بــه نفــس و روح اوســت و 
ــدن اســت کــه  ــن ب ــود نمی‌شــود؛ بلکــه ای ــا مــرگ ناب ــدن؛ و نفــس ب ــه جســم و ب ن
ــا اعــاده  می‌پوســد و از بیــن مــی‌رود. چــون روح اساســا معــدوم نمی‌شــود نســبتی ب

معــدوم نخواهــد داشــت.

نقدوبررسی دلایل منکران و مثبتان اعاده معدوم
مــا بــه خاطــر تفيكــ كدو مســئله، فقط بــر دلايــل منكــران و مثبتــان »اعــاده معدوم« 
مىپردازيــم و ســخن دربــاره معــاد جســمان ىرا بــه محــل خــود واگــذار مكىنيــم. اين ك

ادلــه قائــان بــه امتناع:
1. معدوم قابل اشاره نيست 

 بازگردانــدان چيــزك ىــه رهســپار بــه ديــار عــدم شــده، امــكان پذيــر نيســت، زيــرا 
معــدوم چيــز ىنيســتك ــه بتــوان در حــال عــدم بــه آن اشــارهك ــرد، اگــر در زمانــ ى
اعــاده رخ داد، مثــل معــدوم خواهــد بــود، نــه ماننــد آن. )ابوعلــی ســینا ، 1418ق: 79(
توضيــح ايــنك ــه : اعــاده ايــن اســتك ــه شــيئ ىدر زمانــ ىلبــاس وجــود بپوشــد، 
آن گاه در زمــان دوم معــدوم گــردد، ســپس در زمــان ســوم پديــد آيــد. شــ ىكنيســت 
در حالــت دومك ــه جامــه وجــود را از تــن بــه درآورده چيــز ىاز آن باقــ ىنم‌ىمانــد 
ــس از  ــىء پ ــد: »ذات ش ــه م‌ىگوين ــمك  ــه را بپذيري ــه معتزل ــر نظري ــردد. اگ ــه بازگ ك
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عــدم محفــوظ اســت، وجــود نســبت بــه ذات، بــه منزلــه عــرض نســبت بــه موضــوع 
ــن  ــا از بي ــه ب ــانك  ــان نمــىرود، همچن ــن وجــود، ذات از مي ــن رفت ــا از بي اســت و ب
رفتــن عــرض، موضــوع از بيــن نمــىرود«، در ايــن صــورت مىتــوان بــه ذات معــدوم 
ــود،  كــه جــدا از وجــود تقــرّر دارد اشــارهك ــرد، ماننــد: جســمك ىــه روز ىســفيد ب
ــد،  ــارض آي ــر آن ع ــفيد ىب ــر س ــار ديگ ــرگاه ب ــت داد، ه ــفيد ىرا از دس ــپس س س
مىتــوان گفــت ســفيد ىبازگشــت. مصحــح ايــنك لام وجــود قــدر مشــتر ىكاســت، 
بيــن ســفيد ىاوّل و ســفيد ىجديــد، در حالــك ىــه جريــان در مــورد بحــث، چنيــن 
ــان دو  ــ ىمي ــه اتصال ــا حلق ــد ت ــ ىنمىمان ــز ىباق ــرا از شــىء معــدوم چي نيســت، زي

ــد. )لاهیجــی، 1473ق، ج1: 504( وجــود باش
نقض استدلال حکت متعالیه

ايــن اســتدلال نقضــاً و حــاً مخــدوش اســت: امــا از نظــر نقــض: اگــر بازگردانــدن 
معــدوم در گــرو امــكان اشــاره بــه معــدوم باشــد و معــدوم مطلــق اشــاره پذير نباشــد و 
نتــوان از آن بــه امــكان اعــاده گــزارش داد، در ايــن صــورت بايــد نتــوان از آن، بــه امتناع 
اعــاده نيــز گــزارش داد، در حالــك ىــه نافيــان اعــاده معــدوم از آن بــه امتنــاع بازگشــت 

ــر مىدهند. خب
و از نظــر حــل: گــزارش از امــكان اعــاده معــدوم در گــرو وجــود خارجــ ىموضــوع 
نيســت، بلكــهك افــ ىاســتك ــه معــدوم را در ذهــن خــود حاضــرك نيــم و بــه وســيله 

آن دربــاره واقــع معــدوم حكــمك نيــم. )حلــی ، 1407ق، ج1: 74(
ولــ ىمحقــق لاهيجــ ىدر شــوارق، ايــن پاســخ را مخــدوش دانســته و مىگويــد: 
ــل آن اســت. )لاهیجــی،  ــن وجــود خارجــ ىنيســت، بلكــه مث ــى، عي »صــورت ذهن

1473ق، ج1: 505(
ظاهــراً محقــق لاهيجــ ىبيــن علــم طريقــ ىو علــم موضوعــى، فرقــ ىنگذاشــته، لذا 
صــورت ذهنــ ىاز شــىء معــدوم شــده را مثــل آن تلقــك ىــرده، نــه عيــن آن، در حالــ ى
كــه اگــر و ىبــه صــورت ذهنــى، از نظــر طريقــ ىمىنگريســت، مســلّماً صــورت ذهن ى

را بــه تمــام معنــا، حاكــ ىاز واقــع آن مىدانســت نــه مماثــل آن.
نتيجــه ايــنك ــه: ايــن دليــل نافيــان،ك افــ ىنيســت، خــود حيكمــان در مــورد مســئله 
»معــدوم مطلــق قابــل خبــر دادن نيســت«، گرفتــار هميــن دو اشــكال شــده و از آن بــه 

نوعــ ىپاســخ داده‌اند.)ســبزواری،1384ش، ج1: 200(
2. تخلّل عدم در درون وجود ممكن نيست 

ــا تمــام مشــخصات بازگــردد، لازم مىآيــدك ــه »عــدم« در درون  هــرگاه معــدوم ب
وجــود آن شــىء قــرار گيــرد، زيــرا فــرض مســئله ايــن اســتك ــه معــدوم بــا تمــام 
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مشــخصات بــدونك وچ‌كتريــن تفــاوت بــه صحنــه بــاز مىگــردد، بــه گونــه‌اك ىــه 
موجــود در زمــان ســوم، حتــ ىاز نظــر زمــان، عيــن همــان موجــود نخســت مىباشــد، 
در حالــك ىــه فــرض ايــن اســتك ــه شــىء در زمــان دوم )ميــان زمــان اول و زمــان 
ســوم( معــدوم، بطــان بــه ذات او راهي افتــه اســت. هــرگاه موجــود در زمــان ســوم، 
عيــن همــان موجــود نخســت باشــد، در ايــن صــورت بيــن شــىء و خويشــتن عــدم 
قــرار مىگيــرد، اگــر موجــود در زمــان ســوم مماثــل موجــود در زمــان اوّل بــود، در اين 
صــورت مشــكل ىنبــود، ولــ ىفــرض ايــن اســتك ــه آن، عيــن اولــ ىاســت.)لاهیجی، 

1473ق، ج1: 508(
3. عدم شناخت بازآفریده پس ازآفرینش نخست خود 

هــرگاه چيــزك ىــه معــدوم شــده بــا تمــام خصوصيــات بازگــردد، در ايــن صــورت 
چگونــه مىتــوان مُعــاد )بازآفريــده( را از مبتــدأ )آفرينــش نخســت( بازشــناخت، زيــرا 
فــرض ايــن اســتك ــه معــدوم با تمــام خصوصيــات، حتــ ىزمانك ىــه در آن مىزيســته 
بازگــردد، در ايــن صــورت چگونــه مىتــوان نــامكي ــ ىرا آفرينــش نخســت، دومــ ىرا 
بازگشــت آن ناميــد، بلكــه بــهي ــ كمعنــا تعــدد و دوگانگــ ىاز بيــن مــىرود و جــز كي 

چيــز باقــ ىنمىمانــد. )ســبزواری،1384ش، ج1: 201(
4. درصورت اعاده معدوم یک شیء مصداق دو چیزخواهد بود

ــا تمــام خصوصيــات بازگــردد،  ــا زمانــك ىــه در آن مــ ىزيســته ب هــرگاه شــىء ب
در ايــن صــورت دو شــىء متقابــل بــر آن صــدق خواهــدك ــرد، زيــرا زمــان معــاد بــه 
حكــم ايــنك ــه درگذشــته بــوده عنــوان ســابق، بــه حكــم ايــنك ــه اكنــون بازگشــته 
وصــف لاحــق خواهــد داشــت. نتيجــه: ايــنك ــهي ــ كشــىء مصــداق دو چيــز متضــاد 

يعنــ ىســابق و لاحــق خواهــد بــود. )طباطبايــى، 1416ق: 44و45(
5. این امرموجب تسلسل درزمانها می‌شود

 بازگشــت زمــان دوم، نوعــ ىوجــود ثانــو ىبــرا ىآن زمــان اســت، در آن صــورت 
امتيــاز ايــن دو زمــان بــه وســيله صفــات آن دو تحقــق خواهــد پذيرفــتك ــهكي ــ ىدر 
زمــان ســابق بــوده و ديگــر ىدر زمــان لاحــق مىباشــد، آن گاه نقــلك لام بــه ايــن دو 
زمــان مكىنيــم، مىگوييــم تفــاوت آن دو بــا چيســت؟ جــز ايــنك ــهكي ــ ىدر زمــان 
ــىرود و  ــش م ــؤال‌ها پي ــن س ــت؟ و همچني ــق اس ــان لاح ــر ىدر زم ــابق و ديگ س
زمان‌هــا از پــكي ىديگــر مىآينــد و تسلســل محــال پيــش مىآيــد. )تفتازانــی، 1370ش: 

)87
حيكــم ســبزوار ىدر نقــد ايــن دليــل گفتــه اســت: »از آنجاك ــه ســابقيت و لاحقيت 
بــرا ىزمــان امــر ىذاتــ ىاســت، ديگــر در مقــام تمايــز نيــاز ىبه زمــان ديگــر نخواهند 
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داشــت تــا تسلســل پيــش آيــد«. )ســبزواری،1384ش، ج1: 199( ولــ ىدر ايــن صورت 
اشــكال ىديگــر توليــد مىشــود و آن ايــنك ــه هــرگاه ســابقيت و لاحقيــت از ذاتيــات 
ــه وصــف  ــرا از آنجــاك  ــود، زي ــان ممكــن نخواهــد ب ــاده زم ــان باشــد، ديگــر اع زم
ــاز گــردد،  ــر ب ــ ىاســت، از او جــدا نمىگــردد اگ ــان گذشــته ذات ــرا ىزم ســابقيت ب
نتيجــه آن: تفيكــ كوصــف ذاتــ ىاز زمــان خواهــد بــود، زيــرا فــرضك رديــمك ــه پــس 

از بازگشــت لاحقيــت از ذاتيــات او خواهــد بــود.
6 . این امرموجب وجود فرد مماثل می‌شود

هــرگاه بازگردانــدن معــدوم، بــا تمــام خصوصياتــش امــكان پذيــر باشــد، در ايــن 
صــورت آن امــر ممكنــ ىبــوده و نظيــر آن نيــز ممكــن خواهــد بــود. هــرگاه مثــل آن 
نيــز آفريــده شــود، در ايــن صــورت ايــن پرســش پيــش مىآيــد، فــرق فــرد ىبــه نــام 
»مُعــاد« بــا فــرد ىبــه نــام »مماثــل« چيســت؟ و چــراكي ــ ىرا معــاد وكي ــ ىرا مماثــل 
معرفــ ىمــك ىنيــم؟ ايــن دليــل غيــر از دليــل ســوم اســت، زيــرا در آنجــا، مبتــدا و معاد، 
كيســان بودنــد و تمايــز ىنداشــتند، در ايــن جــا معــاد و مماثــلكي ســان مىباشــند و 

تمايــز ىندارنــد. )ســبزواری،1384ش، ج1: 198؛ طباطبايــى، 1416ق: 24(
7. این امرموجب اعاده های غیرمتناهی می‌شود

هــرگاه فــرضك نيــم، اعــاده معــدوم بــا تمــام خصوصيــات امــكان پذيــر باشــد، در 
ايــن صــورت ايــن پرســش مطــرح مىشــود: آيــا اعــاده آن بــه صــورتي ــ كبــار امكان 
پذيــر اســت،ي ــا اعاده‌هــا ىديگــر نيــز بــه ســان اعــاده نخســت از امــكان برخــوردار 
اســت؟ طبعــاً بايــد دومــ ىرا بگوييــم، زيــرا اگــر اعــاده شــىء معــدوم، ممكــن شــد، 
منحصــر بــهي ــ كبــار نخواهد بــود، بلكــه در طــول زمــان مصاديقــ ىاز آن امــكان پذير 
خواهــد بــود. در ايــن صــورت ســؤال مىشــود: چــراي ــ كبــار بازگشــت؟ و ســبب 
تخصيــص آن بــهي ــ كبــار چيســت؟ و چــون مرجحــ ىبــرا كي ىبــار درك ار نيســت، 
ــد، در ايــن موقــع اعاده‌هــا ىغيــر  ــه بازگردن ــه صحن بايــد همــه اعاده‌هــا ىممكــن ب

متناهــ ىپيــش مىآيــد. )طباطبايــى1416ق، ج1: 44و45(
در نقــد ايــن اســتدلال گفتــه شــده اســت: امــكان بازگشــت‌ها ىبىنهايــت دليــل 
بــر وقــوع آنهــا نمىباشــد، علّــت تحقــق پذيرفتــني ــ كفــرد فقــط بــه ايــن جهــت 
اســتك ــه اراده فاعــل بــر اعــادهكي ــ ىتعلــق گرفتــه اســت، نــه بــر مصاديــق ديگــر. 

)ســبزواری، 1384ش، ج1: 201(
8. این امرموجب دو تشخص برای شیء واحد می‌شود

شــ ىكنيســتك ــه اعــاده بــه معنــا ىايجــاد اســت و ايجــاد دوم، ولــو بــه عنــوان 
اعــاده، نوعــ ىتشــخص بخشــيدن بــه آن شــىء اســت، هــرگاه بــار ديگــر بازگــردد، 
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ــر  ــكان پذي ــن ام ــود، اي ــد ب ــخص خواه ــود و دو تش ــد، دارا ىدو وج ــىء واح ش
نيســت؛ بــه ديگــر ســخن: چــون ايجــاد دوم، عيــن ايجــاد اول اســت، بنابرايــن،ي ــ ك
تشــخّص خواهــد داشــت، ولــ ىچــون نــام اعــاده دارد، بايــد دارا ىدو تشــخص باشــد. 

)ملاصــدرا،1383ش، ج1: 353(

مقصود متکلمان اسلامی از اعاده معدوم
بــا توجــه بــه ايــن دلايــل مىتــوان »امتنــاع اعــاده معــدوم« را متعيــن دانســت، ولــ ى
چيــزك ىــه هســت ايــنك ــه متكلمــان اســامى، بــه دنبــال چنيــن اعــاده معدومــك ىــه 
ــر  ــزار ب ــوان اب ــه عن ــن اصــل ب ــان از اي ــرا آن ــد نيســتند، زي ــن آن را نفــ ىمكىن براهي
حشــر اجســاد و معــاد جســمان ىبهــره مىگيرنــد، معــاد جسمـــان ىبر عينيـــت عقلـــ ى
استـــوار نيست، از سخنـــانك ىه آنـــان درباره معاد مىگوينـــد بـــه روشنـ ىپيداستك ه 
مقصــود آنــان از »معــاد«، بــدن مماثــل اســتك ــه از عينيــت عرفــ ىبرخــوردار مىباشــد.

عبدالقاهر بغداد ىمىگويد: 
ــاً،  ــن اســت، طبع ــر ىممك ــش نخســت، ام ــه آفرين ــنك  ــن اي ــر گرفت ــا در نظ ب
توانــا بــر چنيــن آفرينشــ ىبــر بازگردانــدن آن نيــز توانــا خواهــد بــود، چنــانك ــه 

ــد: مىفرماي
ــذِي  ــا الَّ ــلْ يُحْيِيهَ ــي الْعِظَــامَ وَهِــيَ رَمِيــمٌ * قُ ــنْ يُحْيِ ــالَ مَ ــهُ قَ ــاً وَنَسِــيَ خَلْقَ ــا مَثَ »وَضَــرَبَ لَنَ
ةٍ وَهُــوَ بِــكُلِّ خَلْــقٍ عَلِيــمٌ؛ و بــرا ىمــا مثلــ ىآورد و آفرينــش خــود را  لَ مَــرَّ وَّ

َ
هَا أ

َ
نْشَــأ

َ
أ

فرامــوش نمــود و گفــت: چــهك ســ ىايــن اســتخوان هــا راك ــه پوســيده اســت، 
زنــده مــك ىنــد؟ بگــو همــانك ســك ىــه آن را نخســتين بــار آفريــده، آنهــا را زنــده 

مكىنــد و او بــر هــر آفرينشــ ىداناســت«. )یــس/ 78و79(
ســيد شــريف آن گاهك ــه دربــاره قاعــده »اعــاده معــدوم« ســخن مىگويــد، بحــث را 

بــه معــادك شــانده و مىگويد:
پيــروان شــرايع آســمان ىهمگــ ىبــر امــكان و وقــوع معــاد اعتقــاد راســخ دارنــد، 
زيــرا گــردآور ىاجــزا ىپراكنــده بــدن، بذاتــه امــر ىممكــن اســت، هــرگاه فــرض 
ــرا ىخــدا امــر ى ــار ديگــر بازگردانــدن آنهــا ب ــد، ب كنيــم اجــزا معــدوم شــده ان
ــدن اســت. ــدام ب ــهك  ــق ب ــزء متعل ــدام ج ــهك  ــدك  ــدا مىدان ــن اســت، خ ممك

)جرجانــی، 1412ق، ج8 : 294و295(
ــم  ــه چش ــراوان ب ــان، ف ــا ىمتكلم ــه درك تاب‌ه ــاك  ــر آنه ــخنان و نظاي ــن س اي
مىخــورد، حاكــ ىاز آن اســتك ــه مــورد نظــر آنــان، غيــر از آن اســتك ــه حيكمــان 

ــد. ــال مىدانن آن را مح
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ادله قائلان بر امكان اعاده
۱. دلایل معتزله بر امکان اعاده

هر موجودك ىه دارا ىسه ويژگ ىمىباشد، اعاده آن امكان پذير است:
ــان خــاص  ــه زم ــق ب ــه ديگــر ســخن، ذات متعل ــته باشــد: ب ــا داش ــت بق 1. قابلي

ــد. ــاده را ندارن ــكان اع ــركات ام ــذا اصــوات و ح ــد، ل نباش
2. موجــودك ىــه معــدوم گرديــده از افعــال الهــ ىباشــد، نــه افعــال انســانى؛ زیــرا 

افعــال انســان محــدود بــه زمــان خــود مىباشــند.
3. از امــور توليــدك ىــه از مخلوقــات ديگــر بــه وجــود مىآيــد نباشــد؛ زيــرا امــور 
توليــد ىوابســته بــه امورىانــدك ــه بــه زمــان خــاص خــود محدودنــد. ) معتزلــی، ج2: 

)305

۲. دلایل اشاعره بر امکان اعاده معدوم
ــاده لازم  ــكان اع ــرا ىام ــرايط را ب ــن ش ــدام از اي ــچك  ــاعره هي ــه اش ــك ى در حال
نمىداننــد، ولــ ىهماهنــگ بــا معتزلــه بــر امــكان اعــاده معــدوم بــه ســه وجــه اســتدلال 

نموده‌انــد:
الف( امتناع اعاده معدوم، ماهوی است

هرگاه بازگرداندن شىء معدوم محال باشد، به سبب ىكي از سه چيز است:
1ـي ا شىء ف ىحدّ نفسه محال است.

2ـي ا به سبب كي لازم ذاتى.
3ـي ا به خاطر كي عنوان عرضك ىه قابل جدا شدن است.

دو احتمــال نخســت منتفــ ىاســت، زيــرا اگــر بذاتــه،ي ــا بــه دليــلي ــ كلازم ذاتــ ى
محــال باشــد، بايــد مطلقــاً وجــود نپذيــرد، طبعــاً احتمــال ســوم متعيــن اســت، در ايــن 
ــاده  ــه لازم نيســت، اع ــاك  ــ ىاز آنج ــارض خارج ــدن آن ع ــرف ش ــا برط صــورت ب

ممكــن خواهــد بــود. )طباطبايــى، 1416ق، 46(
نقد استدلال:

در نقــد ايــن اســتدلال گفتــه شــده اســت: امتنــاع اعــاده معــدوم، ماهــو ىنيســت، 
بلكــه بــه ســبب لازم ماهيــت شــىء اســت و آن ايــن اســتك ــه ماهيــت موجــوده پــس 
از عــدم قابــل بازگشــت نيســت؛ بــه تعبيــر ديگــر: وجــود بعــد العدم مانــع از آن اســت 
كــه شــىء بــار ديگــر بــه همــان خصوصيــات جامــه وجــود بپوشــد، چــون ايــن لازم 
در ايجــاد ابتدايــ ىموجــود نيســت، از وجــود ابتدايــ ىمانــع نخواهــد بــود.) لاهیجــی، 

1473ق، ج1: 514(
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ب( اقامه نشدن دلیلی براعاده معدوم 
حكــم روشــن عقــل ايــن اســتك ــه هــر چــه را شــنيد ىتــا دليــل قاطــع بــر امتنــاع 

آن اقامــه نشــده آن را طــرد مكــن، اعــاده معــدوم از مصاديــق ايــن قاعــده اســت.
بــا توجــه بــه ادلــه امتنــاع اعــاده معــدوم، نمىتــوان آن را از مصاديــق قاعــده عقلــ ى

مزبــور دانســت. )ابوعلــی ســینا، 1375ش، ج3: 418(
ج( اعاده معدوم به سان یادآوری شیء پس ازنسیان آن است

ــادآورى،  ــت.ي  ــيان آن اس ــس از نس ــىء پ ــادآور ىش ــاني  ــه س ــدوم ب ــاده مع اع
بازگردانــدن علــم پيشــين اســت، نــه علــم جديــد، در حالــك ىــه بيــن علــم پيشــين و 

ــی 1413ق، ج1: 323( ــت. )طوس ــده اس ــه ش ــيان فاصل ــادآور ىنس ي
ــدوم  ــاده مع ــل اع ــادآور ىاز قبي ــراي  ــتدلال روشــن اســت، زي ــن اس ــت ىاي نادرس
نيســت، چــون صــورت ذهنــ ىدر ذهــن موجــود اســت، معــدوم نشــده اســت، آنچــه 

آسيب ديده است، توجه به صورت ذهن ىاست.)طوس ى1359ش، ج1: 399(	
 نتيجه گيری 

برخــ ىمتكلمــان اثبــات معــاد جســمان ىرا در گــرو پذيــرش امــكان »اعــاده معدوم« 
دانســـته و از آن روك ـــه بــه معــاد بــه عنــوان ضروری ديــن باور داشــته، اعاده معـــدوم 
را نيـــز جـــايز دانســـته‌اند. از طـــرف ديگـــر، منكــران حيات اخــروی، مرگ انســان را 
مــرادف نابــودی شــخصيت انســان پنداشــته، زنــده شــدن دوبــاره انســان را بــه حكــم 
عقــل ناشــدن ىو مصــداق اعــاده معــدوم تصــورك ــرده، منكــر معــاد شــده‌اند. خــدای 
تعالــ ىبــا تبييــن ايــن حقيقــتك ــه مــرگ، نابــودی نيســت، بلكــه »توفــى« و انتقــال از 
مرحلــه‌ای از زندگــ ىبــه مرحلــه ديگــر و بازگشــت بــه خداســت، بــه شــبهه منكــران 
معــاد پاســخ داده و اثبــاتك ــرده اســتك ــه هيــچ چيـــزی، از جملــه انســان بــا مــرگ 
نابــود نمىشــود بلكــه انتقــال از نشــئه‌ای بــه مرحلــه ديگــر حيــات اســت. بــا توجــه به 
معنــای دقيــق و ادبــ ىآيــات توفــ ىو آياتــك ىــه ظهــور بــدوی آنهــا دلالت بر نـــابودی 
ــ ىانســان را بازگشــت  ــه مقصــد نهاي ــات ديگــریك  ــه آي ــه قرين ــده‌ها دارد و ب پديـ
ــا  ــاداش ويك فــر معرفـــ ىمیك‌نــد؛ اثبــات شــده اســتك ــه فن ــه خــدا و دريافــت پ ب
و هلاكــت پديده‌هــا در دنيــا بــه معنـــای پراكنـــدگ ىاجـــزای آنهـــا در دنياســت، بــه 
ــه  ــوده، بلك ــ ىنب ــدار و دائم ــا پاي ــر در دني ــودات ديگ ــان‌ها و موج ــه انس ــه‌ایك  گون
بعــد بـــا تمـــام شــدن عمــر آنهــا در زندگــ ىدنيــا بــه زندگــ ىديگــر منتقل مىشــوند و 
در نهايــت بــه ســوی خـــدا بازگشـــت میك‌ننــد. از اينــرو »اعــاده معــدوم« اگرچــه بــه 
حكم عقل ناشــدن ىاســت، ولـــ ىحيـــات اخـــروی انســـان در آخــرت مصــداق اعاده 
معــدوم نبــوده، پذيــرشي ــا رد آن هــم در گــرو جــوازي ــا امتنــاع اعــاده معــدوم نيســت. 
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غزالــی، محمــد، )1959م/1374ق(، تهافــت الفلاســفة، بــه کوشــش: دنیــا، ســلیمان، 	-

قاهره.
ــه 	- ــران: مؤسس ــر ،ته ــاد ىعش ــاب ح ــرح ب ــد الله، ش ــن عب ــداد، مقدادب ــل مق فاض



ــل. ــگ گی ــگاه م ــامى، دانش ــات اس مطالع
فخــر رازى، محمــد بــن عمــر، )1341،1342ش(، البراهيــن فــ ىعلــم الــكلام، بــه 	-

کوشــش: ســبزواری، ســید محمــد باقــر، تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهــران.
فخــررازی، محمــد بــن عمــر، )1404ق(، محصــل الافکارالمتقدمیــن والمتآخرین، به 	-

کوشــش: طــه عبدالرئــوف ســعد، بیــروت: دارالکتــاب العربی.
ــاب 	- ــروت: دارالکت ــر، )1407ق(، مباحــث مشــرقیه، بی ــن عم ــد ب فخــررازی، محم

ــی. العرب
ــتیانی، 	- ــح: آش ــارف، مصح ــول المع ــن، )1353ش(، اص ــانی، ملامحس ــض کاش فی

ــامی. ــارف اس ــات ومع ــكده الهي ــهد، دانش ــگاه مش ــهد: دانش ــن، مش ــال الدی ج
ــن، مصحــح: زاهــدی، 	- ــ ةالعي ــر، )1353ش(، حكم ــن عم ــی ب ــی، عل ــی قزوین کاتب

ــر، مشــهد: دانشــگاه فردوســى. جعف
لاهیجــی، عبدالــرزاق، )1336(، گوهرمــراد، قــم:ك تابفروشــ ىاســاميه، موسســه امــام 	-

صادق)ع(.
لاهیجــی، عبدالــرزاق، )1473ق(، شــوارق الالهــام، قــم: موسســه امــام صادق)علیــه 	-

الســام(.
ــکلام‌ 	- ــد ال ــرح‌ تجری ــی‌ ش ــا‌م‌ ف ــوارق‌ الاله ــرزاق، )1401ق(، ش ــی، عبدال لاهیج

ــى. ــ ةالفاراب ــران: مكتب ــی، ‌ته ــن‌ طوس نصیرالدی
مجلسی، محمد باقر، )1403ق(، بحار الأنوار، بیروت: مؤسسه الوفاء.	-
مجلســی، محمدباقــر بــن محمدتقــی،)1387ش(، اعتقــادات علامه مجلســی، مترجم: 	-

بنــی طبا، سیدحســین، موسســه تحقیقــای رایانــه ای قائمیــه اصفهان.
محقــق ســبزواری، ملاهــادی، )1369-1379(، شــرح المنظومــه، تصحیــح وتعليــق: 	-

حســن زاده آملــی، حســن، تهــران: نشــرناب.
مصبــاح یــزدی، محمــد تقــی، )1393ش(، تعليقــه و شــرح نهايــه، چــاپ اول، قــم: 	-

انتشــارات الزّهــراء و مؤسســه آموزشــی وپژوهشــی امــام خمینــی)ره(.
مطهری، مرتضی، ) 1407ق(، شرح مبسوط منظومه، تهران: انتشارات حکمت.	-
مطهری، مرتضی، )1365ش(، شرح مختصرمنظومه، تهران: انتشارات حکمت.	-
ــد، 	- ــن احم ــن ب ــد الحس ــه، ابومحم ــن متوی ــده: اب ــار، گردآورن ــی، عبدالجب معتزل

ــرق. ــروت: دارالمش ــوع، بی المجم
ــه آل 	- ــم: مؤسس ــاد، ق ــان، )1414ق(، الارش ــن نعم ــد ب ــن محم ــد ب ــد ، محم مفي

ــام(. ــم الس البيت)عليه
مــکارم شــیرازی، ناصــر، )1377ش(، پیــام قرآن: روش تــازه ای در تفســیر موضوعی 	-



قــرآن ، تهــران:  دارالکتب الاســامیه.
نوبختــی، ابراهیــم، )1413ق(، الیاقــوت فــی علــم الــکلام ، بــه کوشــش: ضیایی،علی 	-

اکبــر، چــاپ اول، قــم: کتابخانــه حضــرت آیــت الله العظمــی مرعشــی نجفــی )ره(.
هيدجــى، محمــد، )1363ش(، تعليقــ ةالهيدجــ ىعلــ ىالمنظومــه و شــرحها، تهــران،: 	-

ــارات اعلمى. انتش
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بررسی براهین اثبات وجود خدا1
علیرضا عبداللهی سیستانی2 

چکیده
عظمــت و والایــی هــر علمــی، بــه عظمــت موضــوع آن اســت، بــا توجــه بــه 
ایــن معیــار کلــی و فراگیــر ارزشــمند تریــن علــم، همانــا »توحیــد« اســت، از ایــن 
روی معرفــت و شــناخت حقیقــت لایزالــی، ســرآغازی هــر اقــدام و قیامــی اســت. 
طــرق رســیدن بــه ایــن معرفــت بــه عــدد نفــوس خلایــق اســت، امــا از ديــدگاه 
اســام و قــرآن هرچنــد ايمــان و بــاور قلبــ ىو فكــر ىخــوب اســت امّــاي قيــن و 
يافتــن بالاتــر از آنســت، اینجاســت کــه بایــد براهینــی را بــرای اثبــات وجــود خدا 

اقامــه کــرد کــه اقنــاع کننــده نفــس انســان باشــد.
ایــن مجــال بــه بررســی براهیــن ذات بــاری تعالــی - بــا تکیــه بــر روش‌هایــی 
کــه جنبــه اســتدلالی دارنــد- پرداختــه اســت، از جملــه برهــان حــدوث، وجوب و 
امــکان، صدیقیــن، نظــم؛ مــی تــوان گفــت بهتریــن برهــان تقریــر علامــه طباطبایی 
و طريــقك تــاب و ســنت جامــع و مــازاد بــر همــه روش هــا اســت، عــاوه بــر 

اینکــهك مــالات آنهــا را داراســت، از نقائــص آنهــا نیــز مبــرّا مــی باشــد.
کلید واژگان: براهین، اثبات، وجود خدا، فلاسفه، متکلمین، دلیل.

 تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۸/۲۵  _ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ 1
 دانش‌پژوه دوره کارشناسی کلام اسلامی، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس 2

 Alireza.abdollahi1@gmail.com
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مقدمه
عظمــت و والایــی هــر علمــی، به عظمــت موضــوع آن اســت؛ همانگونه کــه تمامی 
احــکام و آثــار وجــودی کــه محصــولات آن علــم را تشــکیل مــی دهــد نیــز در ســایه 

موضــوع آن علــم شــکل مــی گیــرد.
ــد«  ــا »توحی ــم، همان ــر ارزشــمندترین عل ــی و فراگی ــار کل ــن معی ــه ای ــا توجــه ب ب
اســت، تنهــا حقیقتــی اســت کــه دارای واقعیــت و هســتی اســت و همــه هســتی‌ها از 
هســتی او رســته‌اند: »ذلــک بــأن اللــه هــو الحــق و أن مــا یدعــون مــن دونه باطــل«،) لقمــان:30( 
از ایــن روی معرفــت و شــناخت حقیقــت لایزالــی، ســرآغاز هــر اقــدام و قیامی اســت. 

)جــوادی آملــی، 1384 ش : 11(
ســر سلســله تمــام معتقــدات دينــ ىايمــان بــه خداســت،)مطهری، 1368، ج‏4: 25( 
يــنِ‏ مَعْرِفَتُــه«،) نهــج البلاغــه، خطبــه 1( ‏دین بدون  لُ‏ الدِّ وَّ

َ
أمیــر المومنیــنg می‌فرمایــد: »أ

معرفــت معنــا نــدارد و در جــای دیگــر مــی فرمایــد: »معرفــة اللّــه‏ ســبحانه‏ أعلى المعــارف«، 
) تمیمــی، 1410ق: 712( بالاتریــن ایــن معــارف معرفــت بــه خداوند اســت و در ســایه 

ایــن معرفــت اســت کــه معرفــت بــه نبــی و حجــت خداونــد حاصــل می‌شــود.
در واقــع مســئله وجــود خــدا از بنیادی‌تریــن مســائلی اســت کــه در زندگــی هــر 
ــار  ــه وجــود خــدا اســت کــه اعمــال و رفت انســانی وجــود دارد و در ســایه اعتقــاد ب
انســان صبغــه خاصــی پیــدا می‌کنــد؛ اگــر هــم بــه خــدا اعتقــاد نداشــت بــاز اعمــال 
ــتها و  ــاز ماترياليس ــه مابه‌الامتي ــه ک ــرد، آنچ ــر می‌گی ــی دیگ ــگ و بوی ــارش رن و رفت
لائكيهــا ىدنيــا از معتقديــن بــه وجــود خداونــد اســت و بفرمــوده جنــاب علّمــه در 
شــرح: »و ابتــدأ باثبــات وجــوده لانــه الاصــل فــى ذلــك كلّــه‏« مســأله اعتقــاد به وجــود حقيقت 

علــ ىالاطــاق اســت بنــام الّل تبــار كو تعالی.)محمــدی، 1378ش: 30(
بنابرایــن قبــل از پرداختــن بــه هــر شــناختی مســئله اثبات وجــود خداونــد ضروری 
بــه نظــر مــی رســد، امــامg مــی فرمایــد: »رحــم‏ اللّــه‏ امــرئ‏ اعــد لنفســه و اســتعد لرمســه و 
علــم مــن ايــن و فــى ايــن و الــى ايــن«، )صدرالدیــن شــیرازی، 1383ش، ج‏2: 347( هــر چنــد 
کــه »الطــرق ‏إلــ ‏ىالله ‏بعــدد أنفــاس الخلائــق« )مجلســی، 1404ق، ج‏7: 59( اســت، پــر 
واضــح اســت کــه در فلســفه و کلام اســامی، شــناخت خداونــد متعــال هــم بــا عقل و 
برهــان میســور اســت و هــم بــا قلــب و وجــدان. در منابــع اســامی بــر هــر دو شــیوه 
تأکیــد شــده و متفکــران اســامی براهیــن فراوانــی اقامــه کرده‌انــد؛ لکــن روش‌هایــی 
ــتدلال در  ــای اس ــر از معن ــا عام‌ت ــتدلال در اینج ــراد از اس ــتدلال - م ــام اس ــه در مق ک

فلســفه و منطــق می‌باشــد- اســت در ایــن نوشــتار مــورد توجــه اســت.
ــات  ــرای اثب ــی را  ب ــدام براهین ــر ک ــد و ه ــه اســتدلالی دارن ــه جنب ــی ک روش های
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وجــود خداونــد اقامــه کردنــد بــه پنج روش تقسســیم مــی شــود: )محمــدی، 1378ش: 
)32

1. روش فلاسفه الهى
2. روش عرفاء واصل و فان ىف ىالّل

3. روش متكلمين اسلامى
4. روش دانشمندان طبيعى

5. روش قرآن و سنت.

پیشینه بحث
خدابــاوران جهــان بــرا ىاثبــات وجــود خــدا، براهيــن گوناگونــ ىاقامــه نموده‏انــد 
كــه از قديــم الايــام درك تــب مفصّــل نقــل شــده و بــا نگاهــ ىگــذرا مشــاهده مك‏ىنيــم 
كــه پيامبــران و امامانــ ىامثــال امــام جعفــر صــادقg و حيكمانــ ىامثــال ارســطو و 
ابــن ســينا صــدر المتألهيــن و عارفانــ ىهماننــد صــدر الديــن قونو‏ىهــا و دانشــمندان ى
ــر  ــده ه ــره‏زن بافن ــ ىباديه‏نشــين و آن پي ــد آن اعراب ــ ىهمانن ــر و عاميان همچــون ولت
يــ كبــه زبانــ ىســخن از وصــف آن ذات مقــدس گويند.)محمــدی، 1378ش: 30( و 

يــا بقــول شــاعر عــرب زبــان: 
و فى كلّ شيئى له آية             تدل على انه واحد )طبری، 1413ق: 8(

ــ ىالعارفيــن علــ ىg: »مــا رأيــت شــيئا الّ و  ــه فرمــوده امــام الموحديــن و مول و ب
رأيــت اللّــه قبلــه و معــه و بعــده« و در جــاى ديگــر م‏ىفرمايــد: »لَــوْ كُشِــفَ‏ الْغِطَــاءُ مَــا ازْدَدْتُ‏ يَقِينــاً«.

) لیثــی واســطی، 1376ش: 415(

مبانی بحث

الف( تقدم هستی شناسی بر معرفت شناسی
ــود  ــی موج ــی هماهنگ ــی« نوع ــی« و »هستی‌شناس ــن »شناخت‌شناس ــواره بی هم
اســت؛ یعنــی تبییــن هــر فــرد نســبت بــه مســئله شــناخت و معرفــت بــا نحــوه نگرش 
او دربــاره هســتی و دیــدگاه او در مســائل هســتی شــناختی، پیونــد و ربطــی منطقــی 
دارد. ایــن پیونــد از جهــت داد و ســتدی اســت کــه میــان گزاره‌هــا و قضایــای مربــوط 

بــه ایــن دو مســئله وجــود دارد.)جــوادی آملــی، 1384ش: 63(
ــتی  ــای هس ــی گزاره‌ه ــا برخ ــناخت، ب ــث از ش ــی و بح ــائل معرفت ــه مس ورود ب
ــه  ــا تردیــد در آن مانــع ورود ب شــناختی آغــاز می‌شــود. اولیــن گــزاره‌ای کــه نفــی ی
ــه  ــن اســت ک ــول آن شــرطی ضــروری و لازم اســت، ای ــوده و قب بحــث شــناخت ب
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»واقعیتــی هســت«، گــزاره دوم اینکــه »انســان واقعیــت دارد« و ســومین گــزاره »انســان 
دربــاره خــود و اصــل واقعیــت اندیشــه مــی کنــد«؛ یعنــی اندیشــه فــردی که اصــل دوم 

بــا نــام انســان از او یــاد شــد، واقعیــت دارد. )همــان(

ب( مبانی معرفت شناختی 
در معیــار ارزیابــی عقائــد دینــی، تنهــا روش صحیــح بــرای تحقیــق در دیــن، اثبــات 
دعــاوی، باورهــای دینــی و معیــار ارزیابــی عقائــد دینــی، عقــل و روش عقلایــی بــا 

تفســیری خــاص اســت.1)ر.ک: فلســفه دیــن، شــیوه تحقیــق در دیــن:21( 
بــا قبــول ســه اصــل فــوق، مســائل مربــوط بــه معرفــت و شــناخت و ســوالاتی کــه 
در حــوزه ایــن مهــم موجــود اســت، ظهــور می‌نمایــد کــه مهم‌تریــن آنهــا عبارتنــد از:

1. آیا اندیشه انسان راه به واقع میبرد؟
2. آیــا براهیــن، از جملــه براهیــن اثبــات وجــود خــدا مفیــد، یقیــن و بــرای هــر 

ــزام آور اســت؟  ناظــری، ال
3. آیا به استدلال می توان اعتماد کرد؟

4. آیا ایمان دینی عقلانی است؟
در برابــر ایــن ســوالات پاســخ هــای متعــددی تصویــر می‌شــود کــه مســتلزم طــرح 
ــه مســائل بنیادیــن و اساســی »معرفــت  ــی ب کلــی نگــرش فیلســوفان اســامی و غرب
شناســی است«)حســین زاده، 1380ش: 92( کــه خــارج از مجــال ایــن نوشــتار اســت، 
امــا بــه صــورت اجمــال بــه آن اشــاره مــی کنیــم کــه از جملــه آن: پاســخ شــکاکانه 
برخــی اســت کــه در وصــول بــه واقــع تردیــد کــرده و راه خــروج از تردیــد را نیــز 
ــرای خــروج از آن، در حیــرت باقــی می‌ماننــد؛ بعضــی  ــا آنکــه ب ــکار می‌نماینــد؛ ی ان
دیگــر هــم معرفــت یقینــی نســبت بــه واقــع را ممکــن دانســته و در برابــر پرســش‌های 

ــد. )جــوادی آملــی، 1384ش: 64( ــه آن معرفــت قــرار می‌گیرن دیگــری نســبت ب

ج( ابتنای قضایای نظری بر بدیهیات و اولیات
ــن  ــد و ای ــد، ضــرورت صــدق دارن ــه لحــاظ شــکلی کــه دارن ــی« ب ــای اول »قضای
ضــرورت امــر اعتبــاری‌ای کــه بــا دخالــت عقــل عملــی ایجــاد شــود نیســت، بلکــه 
یــک ضــرورت نفــس الامــری اســت کــه بــه لحــاظ واقــع بــوده و عقــل پــس از تصور 

موضــوع و محمــول قضیــه، بــه اضطــرار بــرآن حکــم مــی نمایــد. )همــان: 83(
قضایــای نظــری: قضایایــی هســتند کــه صــدق آنهــا نــه اولــی اســت، نــه بدیهــی 

 برخــاف شــیوه تجربــی، کــه احتمالیســت روش عقلانــی یقیــن‌آور اســت و بــه وســیله آن می‌تــوان بــه قطــع و یقیــن دســت  1
ــین زاده، 1380ش: 91( یافت.)حس
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ــا ترتیــب و چینشــی خــاص، بــه قضایــای  ــا ب و آشــکار. صــدق ایــن دســته از قضای
بدیهــی و در نهایــت بــه قضایــای اولــی ختــم مــی شــود، چنانکــه قضایــای بدیهــی غیر 
اولــی نیــز در صورتــی کــه از علــت و ســبب صــدق آنهــا ســوال شــود، بــه قضایــای 

ــد. )همــان: 84( ــی بازگشــت می‌نماین اول
مهم‌تریــن گزاره‌هایــی را کــه منطقدانــان و حکمــای اســامی بدیهــی اولــی 

ــت: ــرح اس ــن ش ــمرده‌اند بدی ش
1. انقیضان لا یجتمعان و النقیضان لا یرتفعان

2. اصــل علیــت: »هیــچ معلولــی بــی علــت تحقــق پیــدا نمــی کنــد« و فــروع آن 
نظیــر: اســتحاله تخلــف معلــول از علــت تامــه اش: »اگــر علــت تامــه شــیئی تحقــق 

یابــد محــال اســت کــه آن شــئ معلــول تحقــق نیابــد«.
تمــام موجوداتكيــه در ايــن عالــم مشــاهده م‏ىشــود، هــري ــ كدارا ىاصــل و علّتــ ى
اســتك ــه در پيدايــش خــود مســتند بــدان اســت، و نيــز تغييــرات و تبديلاتــك ىــه در 
آنهــا واقــع م‏ىشــود مســتند بعللــ ىاست.)حســینی تهرانــی، 1426 ق، ج‏1: 179( صــدر 
المتألهیــن )قــدس ســره( دربــاره اصــل علیت مــی گویــد: »إذا ثبــت مســألة العلــة و المعلول 

صــحّ البحــث و إن ارتفعــت ارتفــع مجــال البحــث«. )جــوادی آملــی، 1384ش: 43(
3. اصل هوهوییت: هر چیز برای خودش، ثابت است.

4. هیچ چیز از خودش سلب نمی‌شود.
5. امتناع تحقق عرض و امری متقوم به موضوع بدون موضوع.

6. زوج و فرد بودن اعداد. )ر. ک: نهایه الحکمه، مرحله 11، فصل 9(
7. کل از جزء بزرگتر است.

8. حقانیــت و مطابقــت پــاره ای از ادراکات انســان بــا واقــع و خطــا نبــودن همــه 
آنهــا، از جملــه یقیــن بــه ایــن امــر کــه خــارج از مــن، جهلــی وجــود دارد.

9. حمل اولی نظیر انسان، انسان است؛ یا انسان، حیوان ناطق است.
مفهوم شناسی 

الف( مفهوم دور
»دور« عبارتســت از: وابســتگ ىدو چيــز بــهكي ديگــر ازي ــ كجهــت بــه عبــارت 
ديگــر: چيــز ىبــه چيــز ديگــر متوقــف باشــد از همــان جهتــك ىــه آن شــي‏ء ديگــر 
هــم بــر ايــن شــ‏ىء متوقــف اســت از همــان جهــت، دور ســه نــوع اســت: 1- مصــرح1 

 دور مصــرح عبارتســت از: توقــف دو چيــز بــر يكديگــر مســتقيما و بدون واســطه فــى المثــل در تعريــف روز بگوئيم: روز آنســت  1
كــه خورشــيد در آن طلــوع مك‏ىنــد و در تعريــف خورشــيد بگوئيــم: خورشــيد آنســت كــه در روز طلــوع مك‏ىنــد ايــن دور اســت 

يعنــى شــناخت روز وابســته بــه شــناخت شــمس و شــناخت شــمس هــم بــر شــناخت روز متوقــف اســت.
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2- مضمــر1 3- معــى. 2
از اقســام ثلاثــه دور قســم 1 و 2 باطــل م‏ىباشــد و دليــل بــر اســتحاله دور آنســت 

 : كه
ــر  ــي‏ء ب ــف ش ــد و توق ــودش م‏ىباش ــر خ ــي‏ء ب ــ كش ــفي  ــتلزم توق »دور«، مس
خــودش مســتلزم تقــدم شــي‏ء بــر خــودش و تقــدم مســتلزم تناقــض اســت و تناقــض 

ــ ىالبطــان اســت و مســتلزم المحــال محال.)محمــدی، 1378ش: 37( بديه

ب( مفهوم تسلسل
»تسلســل«: در لغــت از ريشــه سلســله بــه معنــا ىزنجيــره اســت؛ در اصطــاح اهل 
معقــول عبارتســت از پ‏ىدرپــ ىبــودني ــ كسلســله علــل و معاليــلك ــه همــه ممكــن 
الوجــود بــوده و بــه جائــ ىهــم منتهــ ىنشــود، بلكــه تــا ب‏ىنهايــت امتــداد داشته‌باشــد.

تسلسل بر چهار نوع است:
1- تسلسل در امور معدومه.3
2- تسلسل در امور اعتباريه.4

3- تسلسل لايقفى. 5اين سه نوع تسلسل مورد بحث نيست.
4- تسلســل مــورد بحــث مــاك ــه باطــل اســت، عبارتســت از تسلســل در امــور ى

كــه دارا ىســه ويژگــ ىباشــند: )محمــدی، 1378ش: 39(
1- در خــارج حقيقتــا موجــود باشــند، نــه اينكــه اعتبــار و فــرض ذهــن باشــند؛ بــر 

خــاف قســم 1 و 2.
2- اين امور موجود نامتناه ىمجتمع در وجود باشند؛ بر خلاف قسم سوّم.

3- ميــان ايــن امــور موجــود ترتــب علــىّ و معلولــ ىباشــد؛ بــر خــاف نفــوس 
برزخــك ىــه همــه موجودنــد در آن عالــم و تزاحمــ ىهــم ندارنــد، امّــا ترتبــ ىبينشــان 

ــد. ــرض هم‌ان ــه در ع ــت بلك نيس
 دور مضمــر يــا خفــى آنســت كــه دو چيــز بــر يكديگــر متوقــف باشــند ولــى بــا يــك يــا چنــد واســطه مثــا وجــود زيــد بــر وجود  1

بكــر و وجــود بكــر بــر وجــود خالــد و وجــود خالــد بــر وجــود زيد وابســته باشــد. 
 دور معــى آنســت كــه دو چيــز بــر يكديگــر متوقــف بــوده و هــر دو معلــول علــت ثالثــى باشــند و بــا يكديگــر تــازم وجــودى  2

داشــته باشــند فــى المثــل حــرارت شــمس بــر روشــنائى آن و روشــنائى شــمس بــر حــرارت و هــر دو بــه شــمس وابســته‏اند.
 عبارتســت از اينكــه يــك سلســله اعــدام نامتناهــى پشــت ســر هــم واقــع شــوند و چــون عــدم واقعيــت خارجى نيســت بايــد در  3

محيــط ذهــن عدمهــا را فــرض نمــود و نامتناهــى قــرار داد.
ي عنــى ذهــن مــا فــرض كنــد كــه اگــر مثــا وجــود در خــارج موجــود باشــد بايد بــراى او هــم وجــودى باشــد و بــراى وجــود دوم  4

هــم وجــود ديگــرى و همچنــان ايــن تصــورات را ادامــه دهــد تــا ذهــن خســته شــود.
 عبارتســت از اينكــه تمــام افــراد سلســله در خــارج بالفعــل موجــود نباشــند ولــى تــا ب‏ىنهايــت بتــوان بــر او افــزود ماننــد عــدد  5
كــه م‏ىگوينــد نامتناهــى يلاقفــى اســت يعنــى مــا در بــاب عــدد بــه نقطــه‏اى نم‏ىرســيم كــه بالاتــرى نباشــد بلــه هــر عــددى را كــه 
فــرض كنيــم بالاتــر از آن عــددى قابــل تصــور و تحقــق اســت و لــو جلــو ايــن عــدد تــا كــره مــاه صفــر بچينيــم يــا عــدد بگذاريــم.
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و امّــا ابطــال تسلســل: بــرا ىاثبــات محاليــت تسلســل، از ســو ىفلاســفه الهــ ى
براهيــن متعــدد ىاقامــه شــده اســت. 1

ــر تعدادشــان افــزوده شــوند، حتــ ىاگــر  ــدازهك ــه ب ــه هــر ان سلســله ممكنــات ب
نامتناهــ ىباشــند، بــاز همــه آنهــا در امــكان ذاتــ ىشــركيند؛ي عنــ ىبــدون علّــت و مؤثر 
ــه ممكــن الوجــود ىدر خــارج  ــمك  ــس اگــر بپذيرفتي خارجــي ىافــت نم‏ىشــوند. پ
ــرا ىآن نيــز هســت،  ــده‏ا ىب ــر ىو بوجــود آورن وجــود دارد، بايــد بپذيريــمك ــه مؤث

حــال آن مؤثــر از ســه حــال بيــرون نيســت: )همــان: 40(
1-ي ا خود همين سلسله ممكنات آفريننده خودشان م‏ىباشند.

ــن  ــشك ل اي ــدم در آفرين ــه ص ــل حلق ــ ىالمث ــله ف ــن سلس ــ ىاز اي ــا جزئ 2-ي 
ــت. ــر اس ــات مؤث ممكن

3- وي ــا حقيقتــ ىبيــرون از دائــره امــكان و ممكنــات ســر سلســله ايــن ممكنــات 
اســت.

ــه  ــو باطــل، احتمــال دوّم مســتلزم آنســتك  احتمــال اوّل مســتلزم دور اســت فه
آن جــزء در خــودش هــم تأثيــر بگــذارد و ايجــادك نــد، چــون خــودش هــم جزئــ ى
از سلســله اســت و وقتــ ىمؤثــر درك ل بــود مؤثــر در جــزء هــم خواهــد بــود و نيــز 
مســتلزم آنســتك ــه آن جــزء در علــل خويــش هــم مؤثر باشــد. چنيــن چيز ىمســتلزم 
تقــدم شــي‏ء هــم بــر خــود و هــم بــر علــل خــود اســت وك لاهمــا محــالان عقليــان 

بديهيــان.
احتمــال ســوم هــم مســتلزم مطلــوب مــا اســتك ــه واجــب الوجــود ىهســت؛ زيرا 
كــه موجــود در خــارج،ي ــا ممكــن الوجــود اســت وي ــا واجــب الوجــود، وقتــك ىــه آن 
عامــل مؤثــر ممكــن نبــود، حتمــا بايــد واجــب باشــد؛ زيــرا شــق ثالثــ ىوجــود نــدارد. 
پــس سلســله ممكنــات بــه واجــب منتهــ ىشــد و امّــا خــود آن واجــب ديگــر معقــول 

نيســت بــه جائــ ىمنتهــ ىشــود وگرنــه واجــب نخواهــد بــود.

ج( برُهان‏
»برهــان«: عبــارت اســت از حجــت قاطــع و آشــكار، دليــل روشــن2؛ ‏»حجّــة« نيــز 
بمعنــ ىدليــل اســت، فــرق مــا بيــن برهــان و حجّــ ةرا بايــد از مــادّه ى‏اصلــ ىآن دو پيدا 
كــرد، )ر. ک: عســکری،ي شــهد الفــروق فــي اللغــة: 63( حــجّ، در اصــل بمعنــ ىقصــد 
اســت و برهــان در اصــل بمعنــ ىروشــن ىو بيــان مي‌باشــد، راغــب گويــد: گفته‏انــد آن 
 1- برهــان تطبيــق 2- برهــان وســط و طــرف ابــن ســينا 3- برهــان حيثيــات شــيخ اشــراق 4- برهان ترتــب 5- برهــان تصانيف  1

6- برهــان اســد و اخصــر فارابــى 7- برهانــى فاضــل مقداد.
كُمْ«. )نساء: 174( اسُ قَدْ جاءَكُمْ‏ بُرْهانٌ‏ مِنْ رَبِّ هَا النَّ يُّ

َ
 »يا أ 2
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مصــدر »بـَـرَهي ‏بَْــرَه‏ُ« اســت بمعنــ ىســفيد و روشــن شــد، )راغــب اصفهانــی، 1412ق: 
121(و در مجمــع البيــان آمــده: »برَْهَــن ‏قَوْلـَـهُ«ي عنــ ىســخن خــود را بيــانك ــرد.

علــ ىهــذا، »دليــل« را بواســطه ى‏روشــن بــودن، »برهــان« و بواســطه ى‏دلالــت بــر 
ــد  ــح ميك‌ن ــب تصري ــی، 1412ق، ج‏1: 190( راغ ــد، )قرش ــة« ميگوين ــود، »حجّ مقص
كــه: »برهــان« مؤكدتريــن ادلـّـه1 اســت و چيــز ىاســتك ــه بناچــار اقتضــا ىصــدق و 
راســت ىهميشــگ ىدارد، )خســروی، 1374ش، ج‏1: 263-264( پــس هــر قــول جــازم 
ــی، ۱۳۸۹ش: 360و  ــد. )طوس ــان« می‌گوین ــود آن را »بره ــن ب ــدي قي ــذات مفي ــه بال ك

)342
خداونــد متعــال مــی فرمايــد: »قُــلْ هاتُــوا بُرْهانَكُــمْ إِنْ كُنْتُــمْ صادِقِيــنَ «، )بقــره: 111( »قُلْ 
كُــمْ‏«. )نســاء:  هاتُــوا بُرْهانَكُــمْ هــذا ذِكْــرُ مَــنْ مَعِــيَ‏ « )انبيــاء: 24( و »قَــدْ جاءَكُــمْ بُرْهــانٌ مِــنْ رَبِّ

)174

اقسام برهان
براهين، به طور کلّي بر سه قسمند:

1. برهان انِيّ 2
2. برهان لمِّي 3

3. برهان از راه ملازمات عامّه 4

 دليــل در لغــت بــه معنــى راهنمــا اســت و چيــزى اســت كــه موجــب ارشــاد و وســيله اســتدلال باشــد. در اصطــاح گاه  1
مــرادف بــا برهــان اســتعمال ميشــود و آن قياســى اســت كــه مركــب از دو مقدمــه يقينــى باشــد و گاه مــرادف بــا قيــاس 
بــكار بــرده ميشــود و آن حجتــى اســت كــه مركــب از دو قضيــه باشــد كــه بالــذات مســتلزم نتيجــه باشــد و گاه مــرادف 
بــا حجــة بــكار بــرده ميشــود و آن عبــارت از معلــوم تصديقــى اســت كــه موصــل بــه مجهــول‏ تصديقــى باشــد و گاه اراده 
ميشــود امــرى كــه از علــم بــدان علــم بشــ‏ىء ديگــر لازم آيــد كــه دال باشــد. ســیدجعفر، ســجادی، فرهنــگ معــارف 

اســامي، ج‏2، ص: 1 -862؛ دســتور ج 2 ص 108؛ كشــاف ص 492
دليــل ممكــن اســت قياســى يــا برهانــى، باشــد ماننــد: انتقــال ذهــن از كلــى بــه كلــى يــا از كلى بــه جزئــى و ممكن‏ اســت اســتقراء 
باشــد ماننــد انتقــال ذهــن از جزئــى بــه كلــى و ممكــن اســت تمثيــل باشــد ماننــد انتقــال ذهــن از جزئــى بــه جزئــى. احمــد، 

خاتمــی، فرهنــگ علــم كلام، ص: 113
 که در آن از معلول به علّت پي برده مي شود، اين برهان از نظر منطقي پايين ترين حدّ يقين آوري را داراست. 2

 کــه در آن از وجــود علّــت بــر وجــود معلــول اســتدلال مــي شــود. ايــن قســم برهــان مفيــد يقيــن صــد در صــدي بــوده و خدشــه  3
ــت. ناپذير اس

 در ايــن قســم برهــان، نــه از علّــت بــه معلــول پــي بــرده مــي شــود نــه بالعکــس؛ بلکــه از وجــود کيــي از دو امــر کــه مــازم  4
کيديگرنــد بــر وجــود امــر ديگــر اســتدلال مــي شــود. همــه ي براهينــي کــه فلاســفه اســامي در فلســفه بــه کار مــي برنــد از ايــن 
ســنخ انــد؛ کــه يقيــن آوري آن حتّــي از برهــان لمّــي هــم بالاتــر اســت. براهيــن ســطوح بــالاي اثبــات وجــود خــدا نيــز از اين قســم 

. هستند
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انواع براهین اثبات وجود خدا
ــیم  ــته تقس ــه دس ــه س ــوند، ب ــه می‌ش ــب« اقام ــات واج ــرای »اثب ــه ب ــی ک براهین

آملــی، 1384ش: 17-16( می‌شــوند: )جــوادی 
۱. براهینــی کــه معیــوب هســتند و فاقــد شــرایط افــاده یقیــن می باشــند؛ این دســته 
از براهیــن معیــوب هســتند و از درون فاســد و پوســیده هســتند و در حقیقــت برهــان 

. نیستند
ــه  ــن گون ــوب و فاســد نیســتند، لیکــن ناقــص می‌باشــند؛ ای ــه معی ــی ک ۲. براهین
ــات  ــرای اثب ــن ب ــتند، لیک ــان هس ــت بره ــد و در حقیق ــی ندارن ــاد درون ــن فس براهی
واجــب تمــام نیســتند و در نهایــت وصفــی از اوصــاف و اســمی از اســمای او را اثبــات 

می‌کننــد.
ایــن گونــه از براهیــن، بــرای اثبــات واجــب بــه متمم نیــاز دارنــد و براهیــن دیگری 
کــه ذات واجــب را اثبــات می‌کننــد، اعتمــاد می‌نماینــد؛ ماننــد: »برهــان حرکــت«، یــا 
»برهــان حــدوث« کــه پــس از رفــع معایبــی کــه در برخــی تقریرهــای آن وجــود دارد، 

همچنــان ناقــص اســت و از اثبــات ذات واجــب عاجــز اســت.
۳. براهینی که صحیح و کامل هستند؛ مانند: »برهان صدیقین«.

اغلــب براهینــی کــه مــورد اعتــراض و شــبهه واقــع شــده، از صــورت یــا تقریــری 
تــام و صحیــح برخــوردار نیســت؛ برخــی از آنهــا نظیــر »برهــان وجــودی« یــا »برهــان 
اخلاقــی«، معیــب و فاســد هســتند، بعضــی دیگــر ماننــد »برهــان حرکت« یا »حــدوث«، 
در صورتــی کــه بــه گونــه‌ای خالــی از عیــب عرضــه شــوند، هم ناقــص هســتند.)همان: 

)17
ــن وجــود  ــن براهی ــرای ای ــوق، تقســیم‌بندی دیگــری ب ــر تقســیم‌بندی ف عــاوه ب

دارد، طبــق ایــن تقســیم بنــدی براهیــن مزبــور بــه دو دســته تقســیم مــی شــوند:
دسته اول: برهان های کیهان شناختی

براهینــی هســتند کــه در آنهــا ابتــدا وجــود مخلوقــات مفــروض و مســلم گرفتــه 
ــال  ــد متع ــود خداون ــر وج ــا ب ــات آنه ــی از صف ــر یک ــه ب ــا تکی ــپس ب ــود، س می‌ش
اســتدلال می‌کننــد. برهــان حرکــت و برهانــی کــه از راه نفــس اقامــه شــده‌اند اینگونــه 

ــین زاده، 1380ش: 189( اند.)حس
ــل از شــروع اســتدلال،  ــه قب ــن اســت ک ــه ای ــن اســتدلال‌ها، وابســته ب ــی ای تمام
اصــل علیــت اثبــات شــود و باطــل بــودن دور و تسلســل در میــان موجودهایــی کــه 
رابطــه آنهــا بــا یکدیگــر بــه صــورت علــت و معلــول اســت، اثبــات شــود. )ســایت 

ویکــی شــیعه(
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دسته دوم: برهان های هستی شناختی
براهینــی هســتند کــه در آنهــا از مخلوقــات و ویژگی‌هــای آنها اســتفاده نشده‌اســت، 
بلکــه از خــود هســتی و وجــود، بــر او اســتدلال مــی شــود. ایــن دســته از براهیــن خود 

بــه چند دســته تقســیم مــی شــود: )حســین زاده، 1380ش: 189(
ــا  ــود ی ــن موج ــات آن، )کاملتری ــی از صف ــا یک ــود ی ــوم وج ــتدلال از مفه ۱. اس

ــان آنســلم«.1  ــد: »بره وجــوب( بمــا هــو مفهــوم. مانن
۲. استدلال از مفهوم وجود به لحاظ مصداق آن. مانند: »برهان ابن سینا«.

۳. اســتدلال از واقعیــت یــا حقیقــت هســتی بــه ذات حــق تعالــی. ماننــد: »برهــان 
صدیقیــن« صدرالمتألهیــن، ســبزواری، علامــه طباطبایــی کــه در آن حقیقــت یــا واقعیت 

هســتی مطمــح نظــر اســت.

 براهین اثبات وجود خدا
از ديــدگاه اســام و قــرآن، ايمــان و بــاور قلبــ ىو فكــر ىخــوب اســت؛ امّــاي قيــن 
وي افتــن بالاتــر از آنســت و توصيــه اســام اينســتك ــه بقــدر ىبايــد در ايــن راه رفت، 
تــا خــدا ىراي افــت و بــه فرمــوده اوّليــن حقيقــت ممكــني عن ىخواجــهك ائنــات: »ابيت 

عنــد ربــى يطعمنى و يســقينى« )مجلســی، 1403ق، ج‏16: 390؛ محمــدی، 1378ش: 44(
ــا  ــد، ت ــا هــوا ىنفــس را م‏ىطلب ــارزه ب ــن، رياضــت و مب ــهي قي ــه مرحل رســيدن ب

آنجــاك ــه بقــول حديــث قدســى:
»لا يــزال يتقــرب الــى عبــدى بالنوافــل حتــى كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه و بصــره الــذي يبصــر 

بــه ...« )خوئــى، 1400ق، ج‏21: 505؛ محمــدی، 1378ش: 45(
ــدا«،  ــود خ ــات وج ــرای »اثب ــی ب ــم برهان‌های ــی ه ــفه غرب ــه فلاس ــد ک ــر چن ه
ــامی  ــن اس ــفه و متکلمی ــای فلاس ــه برهان‌ه ــال ب ــن مج ــا در ای ــد؛ ام ــه کرده‌ان اقام

می‌پردازیــم:

۱. روش فلاسفه الهى
ــات وجــود خــدا«  ــرا ى»اثب ــام هــرك ــدام از راهــ ىب ــم الاي فلاســفه الهــى، از قدي
اســتدلالك رده‏انــد، )ر. ک: ســير حكمــت در اروپــا جلــد اوّل تــا ششــم( مهمتریــن ایــن 

ــدی، 1378ش: 33( ــد از: )محم ــا عبارتن برهان‌ه
الف( برهان »محرّ كاوّل«.

ــه  ــن ســينا آن را اقام ــا »برهــان ســينوى«ك ــه اب ب( »برهــان امــكان و وجــوب«ي 
کرده‌اســت.

Anselm  1
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ج( »برهــان صديقيــن«ي ــا »برهــان صدرائــى«ك ــه مرحــوم مــ اصــدرا آن را اقامــه 
نموده‌اســت، ايــن برهــان مبتنــ ىبــر اصــول و مبانــ ىفراوانــ ىاســتك ــه در حكمــت 

متعاليــه مطــرح اســت.

الف( برهان ارسطویی)محرک اول(
ارسطو گفته استك ه: )مطهری، 1368ش، ج‏4: 172(

ــده  ــادث و پدي ــتْ ح ــون حرك ــ ىمحــر كلازم دارد، چ ــر حركت ــه اول:  ه مقدم
اســت و بــدون علــت نم‏ىتوانــد باشــد؛ حركــت محــر كلازم دارد و بــدون محــر ك

محــال اســت.
ــا؛ي عنــ ى ــو زمان مقدمــه دوم: علــت، از معلــول خــودش انفكا‏كپذيــر نيســت، ول
ــت از  ــه عل ــتك  ــال اس ــت و مح ــان اس ــه همزم ــودش هميش ــول خ ــا معل ــت ب عل
ــ ىداشــته باشــد. اگــر  ــ ىزمان ــا آن‏[ توال ــا ]ب ــ ىداشــته باشــد،ي  ــه زمان ــول فاصل معل
علتــ ىاز معلــول خــودش منفــ كشــد، علــتِ واقعــ ىنيســت، بلكــه به اصطــاح علت 

ــت. ــادهك ننده‌اس ــدادى« و آم »اع
مقدمــه ســوم: بعــد از اينكــه م‏ىدانيــم حركــت در دنيــا وجــود دارد و بــه محــركِ 
همزمــان احتيــاج دارد، م‏ىگوييــم آيــا محــركْ خــودش متحــر كبــه معنــ ىاعــم )يعن ى
متغيــر، متحــول( اســتي ــا ثابــت اســت؟ اگــر ثابــت اســت، مدعــا ثابــت اســت، و اگــر 
محــركْ ثابــت نيســت و متحــر كاســت، آن هــم بــهي ــ كمحــر كاحتيــاج دارد. بــاز 
صحبــت در آن محــر كم‏ىآيــدك ــه متحــر كاســتي ــا ثابــت، و در نهايــت امــر بايــد 
حركتهــا منتهــ ىبــه ثابــت بشــوندك ــه آن ثابــت را »محــر كاول« م‏ىنامند.)همــان: 173(                      

ب( برهان امکان و وجوب
متکلمــان و فلاســفه اســامی تقریرهــای گوناگونــی را بــرای ایــن »برهــان امــکان« 
ارائــه کرده‌انــد کــه هــر یــک دلیــل مســتقلی دارد، ایــن برهــان بــر »برهــان صدیقیــن« 

مزیتــی دارد و آن، قدمــت تاریخــی آن اســت. 
ايــن برهــان بــري ــ كسلســله اصــول و مبانــ ىمبتنــ ىاســتك ــه بخشــ ىاز آنهــا 
بديهــ ىو بلكــه از ابــده بديهياتنــد و بخشــ ىنظــر ىو محتــاج ‏بــه اســتدلال؛ مهمتريــن 

آن مبانــ ىعبارتنــد از: )محمــدی، 1378ش: 34(
مبانى برهان:

1. ابطــال نظريــه سوفســطائيان )منكريــن واقعيــات خارجــى( و ايده‏آليســتها 
رئاليســتها)واقع‏گرايان(. برابــر  در  )ذهن‏گرايــان( 

2. ابطــال عقيــده سپت‏ىسيســمها )شــكاكان و لا ادريــون(. )ر. ک: اصــول فلســفه و 
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روش رئاليســم ج 1 و انديشــه‏ها ىبنياديــن اســام ىو بينــش دينــ ىمــدارس(
3. استحاله اجتماع و ارتفاع نقيضين.

4. ابطال دور باقسامه.
5. ابطال تسلسل از راهها ىگوناگون.
6. ويژگيها ىواجب الوجود لذاته.1 
7. خصائص ممكن الوجود لذاته.2 

ــش از 19  ــاید بی ــددی دارد -ش ــای متع ــامی تقریره ــفه اس ــان در فلس ــن بره ای
ــه  ــان علام ــبزواری و بره ــان س ــن، بره ــان صدرالمتالهی ــا: بره ــم آنه ــه اه ــر- ک تقری
طباطبایــی اســت. هرچنــد بــن ســینا برهانــی بــه عنــوان وجــودی اقامــه کــرده ولــی 
تقریــر وی بــه برهــان امــکان شــبیه تــر اســت و می‌تــوان ادعــا کــرد، کاملتریــن و دقیــق 

ــه شده‌اســت. 3 ــکان ارائ ــان ام ــرای بره ــه ب ــیوه‌ای اســت ک ــن ش تری
ــن اســاس  ــر ای ــی ب ــه برهان ــن کســی اســت ک ــن ســینا اولی ــان حکمــاء، اب در می
تقریــر کرده‌اســت؛ برهانــی کــه در آن از مخلوقــات و ویژگی‌هــای آنهــا بــرای اثبــات 

ــین زاده، 1380ش: 191( ــت. )حس ــتفاده نشده‌اس ــال اس ــد متع خداون

تقریر بن سینا
»الماهیــات الممکنــه المعلولــه موجــودة، فهــی الواجــب الوجــود، لأن-الشــیئ مــا لــم یجــب لــم 
یوجــد- و وجوبهــا بالغیــر، اذ لــو کان بالــذات، لــم یحتــج الــی علــة؛ والعلــة، التــی بهــا یجــب وجودها 
موجــودة، واجبــة؛ و وجوبهــا امــا بالــذات، او بالغیــر و ینتهــی الــی الواجــب بالــذات، لاســتحالة الــدور 

و التسلســل«. )طباطبائــی، 1394ش: 308(
ــا ممکــن الوجــود؛ اگــر واجــب الوجــود  ــا واجــب الوجــود اســت، ی موجــود، ی
باشــد، مطلــوب ثابــت اســت و اگــر ممکــن الوجــود باشــد، بــرای اینکــه محــذور دور 
و تسلســل لازم نیایــد، بایــد بــه واجــب الوجود منتهــی گــردد. )حســین زاده، 1380ش: 

)193

 واجــب الوجــود بايــد داراى جميــع كمــالات هســتى بــه نحــو اتــم و اكمل باشــد؛ وجــود واجــب الوجود و كمــالات او عيــن ذات  1
اوســت؛ نيســتى ســابق و لاحــق هــر دو بــر واجــب الوجــود لذاتــه محــال اســت؛ واجــب الوجــود لذاته بســيط مــن جميــع الجهات 

اســت؛ واجــب الوجــود لذاتــه يكتــاى ب‏ىهمتــا اســت و شــريك و مثــل و ماننــدى بــراى او متصور نيســت.
ــد واجــب الوجــود  ــات در اصــل وجــود و كمــالات وجــودى نيازمن ــه ذات ممكــن مســاويند؛ ممكن  وجــود و عــدم نســبت ب 2
هســتند؛ ممكنــات همانگونــه كــه در اصــل وجــود نيــاز بــه غيــر دارنــد همچنيــن در تــداوم هســتى نيــز آن بــه آن و لحظــه بــه لحظــه 

محتــاج بــه تقويــت قيــوم علــى الاطلاقنــد.»كل ممكــن محتــاج الــى المؤثر«)محمــدی، 1378ش: 42(
 تقریــر صدرالمتالهیــن متقــن تریــن و تقریــر علامــه کوتــاه تریــن؛ تقریــر ســبزواری کــه مقدماتــش از برهــان صدرایــی کمتــر  3
اســت، شــبیه بــه براهیــن عرفــا مــی باشــد و اعتبــار آن زمانــی تثبیــت مــی گــردد کــه ســخن عرفــا را مبنــی بــر اینکــه »الجــود 

واجــب« بنوانیــم بپذیریــم.
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هــر ممکنــی، در وجــود و تحقــق، نیازمنــد بــه غیــر اســت کــه بــه آن علــت هســتی 
بخش»موجــده« گوینــد. ممکــن ذاتــی اســت کــه: نســبت بــه وجــود و عــدم لا اقتضــاء 

و علــی الســویه اســت، وجــود بــرای ذات او ضــرور ی نیســت. )همــان: 194( 
ویژگی های این تقریر:

1- ایــن برهــان بــه بررســی صفات مخلوقــات نیــاز نــدارد. )حســین زاده، 1380ش: 
)193

2- بــه واقعیتــی خــاص نظیــر حرکــت، نظــم، حــدوث و ماننــد آن اعتمــاد نداشــته 
و از نظــر بــه نســبتی کــه ذات اشــیاء بــا واقعیــت و هســتی دارنــد، اســتفاده می‌کنــد. 

)جــوادی آملــی، 1384ش: 158(
ج( برهان صدیقین

ــار توســط بــن ســینا مطــرح شــد، )ر. ک: الاشــارات  »برهــان صديقيــن«، اولیــن ب
ــه از وجــود  ــاء اســتك  ــاء و اولي ــه و روش انبي ــان طريق ــن بره ــات: 277( اي والتنبيه
ــه  ــ ىاســتك  ــى: »برهان ــو عل ــول ب ــه ق ــن ب ــان صديقي ــد، بره ــات وجــودك رده‏ان اثب
ــو علــ ىبرهــان معــروف خــود را »برهــان  ــر خــدا«. ب ــه ب ــه خــدا اســتدلال شــود ن ب
صدّيقيــن« م‏ىخوانــد، امــا صــدر المتألهيــن ايــن برهــان را در رديــف ســاير براهيــن 
ــا و  ــت. )صليب ــته اس ــت( دانس ــق حرك ــان از طري ــدوث و بره ــق ح ــان از طري )بره
صانعــ ىدره بيــدى، 1366ش: 701( بــه ايــن دليــلك ــه در ايــن برهــان »امــكان«ك ــه از 
ــات اســت واســطه واقــع شده‌اســت. و خــود و ىبرهانــ ىاقامــهك ــرده  خــواص ماهيّ
كــه حتـّـ ى»امــكان« نيــز واســطه اثبــات خداونــد قــرار نگرفته اســت. امّــا آنچــه در ميان 
فلاســفه غــرب بــه »برهــان وجــودى«ي ــا »برهــان صديقيــن« معــروف گشــته و مبتكــر 
آن آنســلم م‏ىباشــد، اساســا برهانــ ىمخــدوش و اســتدلال ىباطــل اســتك ــه راه بــه 

جائــ ىنــدارد.  1
مقدمات برهان: )سجادی، 1373ش، ج‏1: 421(

1. وجــود امــر واحــد عينــ ىو حقيقــت بســيط اســتك ــه اختــاف ميــان افــراد آن 
بــهك مــال و نقــص و غنــ ىو فقــر اســت.

2. وجــود متأصــل در خــارج بــوده و ذو مراتــب اســت، )شــدت و ضعــف( مرتبــت 
كمــال و غايــت، مرتبــت فــوق التمــام و مرتبتــ ىاســتك ــه از لحــاظ شــدت، قــوت و 

ــدت نامتناه ىاســت. م
3. وجــود تمــام و تــام قبــل از وجــود ناقــص و غنــ ىقبــل از فقيــر و وجــود قبــل 

ــه  ــاى مقال ــه پاورق‏ىه ــلم و دكارت )ر. ک: ب ــن آنس ــان صديقي ــودن بره ــه ب ــز ب‏ىپاي ــن و ني ــدر المتألّهي ــان ص ــح بره  در توضي 1
چهاردهــم اصــول فلســفه و روش رئاليســم(
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از عــدم و فعــل قبــل از قــوت اســت.
ــا چيــز ى 4. مرتبــتك مــال و تمــام هــر شــ‏ىء عبــارت از همــان شــ‏ىء اســت، ب
ــه  ــادون خــود اســتك  ــب م ــام مرات ــل حــاو ىتم ــت وجــودك ام ــر؛ در حقيق زيادت
موجــودات ناقصــه باشــند، بــا امــر ىزيادتــرك ــهك مــال او اســت و در نتيجــه مرتبــت 

كمــال و تمــام هــر چيــز ىمحتــاج بمراتــب ناقصــه و مــادون خــود نيســت.
5. وجــودات بــر دو قســم‏اند: بالجملــه وجــودي ــا »تــام الحقيقــة« و واجــب الهويــ ة

اســت وي ــا »ناقــص« و محتــاج اســت.
تقریر برهان

»حقیقــ ةالوجــود واجبــ ةالوجــود، لضــرور ةثبــوت الشــیئ لنفســه، و امتنــاع صــدق 
نقیضــه علیــه؛ و وجوبهــا امــا بالــذات او بالغیــر ، لکــن کــون وجوبهــا بالغیــر خلــف، 
اذ لا غیــر هنــاک، و لا ثانــی لهــا؛ فهــی واجبــ ةالوجــود بالــذات«. )طباطبائــی، 1394ش: 

ــا: 268( ــو، بی‌ت 308؛ هم
تقرير بلندتر برهان اين است: 

واقعيـّـت هســت ىبــ ىهيــچ قيــد و شــرطى، واقعيـّـت اســت و با هيــچ قيد و شــرطى، 
لا واقعيـّـت نم‏ىشــود. چــون جهــان م‏ىگــذرد و هــر جزئــ ىاز آن بــه نيســت ىمــ‏ىرود، 
ــت همــان  ــرد. آن واقعي ــه نفــ ىو نيســت ىنم‏ىپذي ــ ىباشــدك  ــن واقعيت ــد عي نم‏ىتوان
ــرد  ــدون آن از هســت ىنصيــب نم‏ىب ــرد و ب ــت م‏ىپذي ــا آن واقعيّ اســتك ــه جهــان ب
ــت  ــرا ىاســتقلال وجــود ىو واقعيّ ــان مــ‏ىرود. پــس، جهــان و اجــزا ىآن، ب و از مي
خويــش بــر واقعيتّــ ىتيكــه داردك ــه فــ ىنفســه عيــن واقعيّــت اســت. )پژوهشــكده 
تحقيقــات اســامى، 1386ش: 155؛ ر. ک: اصــول فلســفه و روش رئاليســم، ج5: 77؛ 

تعليقــه بــر اســفار، ج6: 14(
ویژگی های تقریر صدرالمتالیهن

ایــن تقریــر، عــاوه بــر ایــن کــه از مزایــای برهــان شــیخ برخــوردار اســت، از چنــد 
ــن شــرح اســت: )حســین زاده،  ــری دارد. برخــی از آن وجــوه بدی ــر آن برت جهــت ب

1380ش: 203(
1- این برهان نیاز به ابطال دور و تسلسل ندارد.

2- در این برهان حقیقت وجود ملحوظ است نه مفهوم آن.
3- چــون در ایــن برهــان حقیقــت وجــود منظــور اســت، بنابرایــن امــکان ماهــوی 

کــه وصــف ماهیــت اســت بــه آن راه نــدارد.
4- بــه کمــک ایــن برهــان نــه تنهــا وجــود خداونــد متعــال بلکــه صفــات کمالیــه 

او نیــز قابــل اثبــات اســت.
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تقریر علامه طباطبایی
ــور در  ــات مذک ــتفاده از مقدم ــدون اس ــن را ب ــان صدیقی ــی بره ــه طباطبای علام
ــت  ــه اصال ــه مقدم ــی ب ــر، حت ــن تقری ــت. در ای ــرده اس ــر ک ــر، تقری ــای دیگ تقریر‌ه
ــه عنــوان اولیــن مســأله فلســفه  ــوان آن را ب ــاز نیســت؛ از ایــن‌رو می‌ت ــز نی وجــود نی
تلقــی کــرد. )همــان: 215( در تعلیقــه خــود بــر اســفار ذیــل کلام صدرالمتالیهــن: ان 

الوجــود کمــا مــر حقیقــه عینیــه« ایــن چنیــن ذکــر مــی کنــد: 
ــکار مــی  ــا آن سفســطه را دفــع و ان ایــن حقیقــت عینــی، واقعیتــی اســت کــه ب
‌کنیــم، و هــر موجــود بــا شــعوری را ناگزیــر از اثبــات آن مــی یابیــم . ایــن واقعیت 
ــوت آن لازم  ــدم آن ثب ــرض از زوال و ع ــی ف ــرد، حت ــدم نمی‌پذی ــا زوال و ع ذات
ــه کل  ــرای همیش ــا ب ــی ی ــرای زمان ــم، ب ــرض کنی ــر ف ــن رو اگ ــد، از ای می‌آی
واقعیــت زوال می‌پذیــرد و معــدم مــی شــود، آیــا در ایــن هنــگام تمــام واقعیــت 
ــرض  ــه ف ــا ب ــه بن ــه؟ بدیهــی اســت ک ــا ن ــرد و معــدم می‌شــود ی ــی پذی زوال م
واقعــا زوال می‌پذیــرد، پــس حتــی در حیــن فــرض بطــان و زوال واقعیــت بــاز 
ــن اگــر سوفســطایی اشــیا  ــم. همچنی ــات کرده‌ای ــی را اثب ــت و حقیقت ــک واقعی ی
ــزد  ــا ن ــیا واقع ــد، اش ــد می‌کن ــا تردی ــت آنه ــا در واقعی ــدارد، ی ــوم می‌پن را موه
ــس اصــل واقیعــت  ــرای او مشــکوک اســت. پ ــا ب ــت واقع ــد و واقعی او موهومن
ــا  ــر چــه ذات ــوت آن اســت. و چــون ه ــکار آن مســتلزم ثب ــل زوال و ان ــر قاب غی
قابــل انعــدام و زوال نیســت واجــب بالــذات اســت، پــس اصــل واقعیــت واجــب 
بالــذات اســت. پــس در خــارج واقعیتــی وجــود دارد کــه واجــب بالــذات اســت 
و اشــیائی کــه دارای واقعیــت هســتند، در واقعیــت داشــتن خویــش نیازمنــد بــه 
آن واجــب الوجــود هســتند و وجودشــان قائــم بــه اوســت. اینجاســت کــه روشــن 
ــرای  ــه ب ــی ک ــی اســت و براهین ــذات بدیه ــی شــود اصــل وجــود واجــب بال م
ــود. )همــان: 215-216؛  ــد ب ــه خواه ــه می‌شــود، در حقیقــت تنب ــات آن ارائ اثب

ــم، ج5: 86-77( ــفه و روش رئالیس ــول فلس ر.ک: اص
ویژگی های برهان علامه طباطبایی )حسین زاده، 1380ش: 217(
1- به هیچ مقدمه ای- حتی مقدمه فلسفی- وابسته و نیازمند نیست.

2- علاوه بر اثبات وجود واجب توحید واجب را هم به اثبات می رساند.
3- نتیجه این برهان این است که اصل وجود واجب بدیهی است. 1

 »أ فی الله شک فاط السماوات و الارض« )ابراهیم: 14( 1
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۲. روش متكلمين اسلامى
ــد«، اســتدلال  ــرا ى»اثبــات وجــود خداون ــا شــيوه فلاســفه ب در مطلــب گذشــته ب

ــم: ــتدلال مك‏ىني ــن اســام ىاس ــا روش متكلمي ــا ب ــ كدر اينج ــم؛ اين نمودي

الف( مبانی برهان حدوث 
مهمتريــن برهانــك ىــه از ســو ىمتكلميــن اقامــه شــده‌، »برهــان حــدوث« اســت. 
ايــن برهــان نيــز بــر اصــول و مبانــ ىمتعــدد ىاســتوار اســتك ــه اهــمّ آن مبانــ ىرا ذيلا 

ــدی، 1378ش: 47( ــم: )محم م‏ىآوري
1- ازليت ماده و ابطال آن.

2- اختلاف حكما و متكلمين راجع به حدوث و قدم عالم.
3- عقيده متكلمين راجع به جسميتك ل عالم و ريشه آن.

4- فياض عل ىالاطلاق بودن خداوند و حدوث زمانى.
5- معنا ىحركت و سكون و اقسام آن و مراد متكلمين.
6- معنا ىحدوث و قدم و اقسام آن و مراد متكلمين.

7- خواص عموم ىمادّه مرتبط به اصل اوّل.
8- ابطال دور و تسلسل در سلسله علل و معاليل.

9- حقيقت جسم در نزد فلاسفه و متكلمين.
10- فرق برهان حركت با برهان حدوث.

11- حقيقت زمان چيست؟
12- چرا تصادف باطل است؟

13- عمده دليل متكلمين برا ىحدوث زمانى.
جســم و موجــود جســمانى- فــ ىحــدّ نفســه- از حــوادث عــار ىنيســت، و هــر 
آنچــه- فــ ىحــدّ نفســه- از حــوادث عــار ىنباشــد، حــادث اســت. پــس، جســم و 
جســمانى، حــادث اســت و هــر حادثــى، نيازمنــدِ مُحــدِث و ايــن مُحــدِث، خداونــد 

واجــب الوجــود اســت. )پژوهشــکده تحقیقــات اســامی، 1386ش: 156(

ب( اصل برهان حدوث:
»صغرى«: عالم حادث است.

»كبرى«: هر حادث ىاحتياج به محدث و ايجادكننده دارد.
»نتيجه«: پس عالم محتاج به محدث است.

اثبــات صغــرى: حــدوث عالــم از امــور ىاســتك ــه از آیــات، روایــات، فلســفه، 
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کلام و هــم از طریــق علــوم جدیــد مــی تــوان بــه آن رســید. 
ــه  ــاز ب ــت، ني ــقي اف ــپس تحق ــود، س ــه نب ــده‏اك ى ــر پدي ــه ه ــرى: اينك ــاتك ب اثب
محــدث و بوجودآورنــده دارد، از بديهيــات اســت و نيــاز ىبــه اســتدلال نيســت؛ زيــرا 

كــه از دو حــال خــارج نيســت:
1-ي ا خود به خود و تصادفا بوجود آمده.
2- وي ا دست آفريدگار ىدرك ار است.

ــرد، آن هــم در مجموعــه‏اك ىــه سراســر آن  احتمــال اوّل را هيــچ عاقلــ ىنم‏ىپذي
نظــم و هماهنگــ ىاســت؛ بنابرايــن احتمــال ثانــ ىمعيــن م‏ىشــودك ــه محــدث و خالق ى
ــادث  ــود او ح ــا خ ــم: آي ــدث و م‏ىگوئي ــه آن مح ــم ب ــلك لام مك‏ىني ــگاه نق دارد، آن
اســت وي ــا قديــم؟ اگــر بفرمائيــد: قديــم اســت، خواهيــم گفــت: فثبــت المطلــوبك ــه 
مــاي ــ كحقيقــت ثابــت و قديمــ ىداريــمك ــه ايــن بكيرانــه هســت ىناپايــدار و حــادث 
بــدو متكــ ىاســت و سلســله جنبــان او اســت. اگــر بگوئيــد حــادث اســت نقــلك لام 
بــه آن محــدث حــادث مك‏ىنيــم و م‏ىگوئيــم: قانــون امــور حــادث آنســتك ــه »كل 
حــادث محتــاج الــ ىمحــدث«، پــس محــدث ايــن امــر حــادثيك ســت؟ و چيســت؟ 
اگــر بگوئيــد: محــدث ايــن حــادث دوم همــان حــادث اول اســت خواهيــم گفــت: هذا 
دور و الــدور باطــل، و اگــر بفرمائيــد محــدث آن، موجــود ثالثــ ىاســت؛ نقــلك لام به او 
نمــوده و همــان ســؤال را تكــرار مك‏ىنيــم، آنــگاهي ــا دور لازم م‏ىآيــد وي ــا تسلســل و 
هــر دو باطلنــد، پــس بناچــار بايــد بپذيريــمك ــه محــدث ايــن حــوادث حقيقتــ ىقديــم 
ــه اســتك ــه هيچك‏ــدام از خصائــص ممكنــات را نــدارد.  و پايــدار و ابــد ىو جاودان

)محمــدی، 1378ش: 63(
۳. روش عرفاء واصل و فانى فى الّل

متقــن تریــن راه بــرای شــناخت خداونــد متعــال راه قلــب اســت. ایــن شــناخت 
ــم معلــوم  خطاناپذیــر اســت، چــون معرفــت و علــم حضــوری اســت کــه در آن عال
ــه نیــازی داشــته باشــد.  ــه مفاهیــم صــور علمی ــدون اینکــه ب ــد، ب را بی‌واســطه می‌یاب
هرچقــدر توجــه انســان بــه ذات حــق بیشــتر شــود و از اغیــار منقطع‌تــر ، ایــن معرفــت 
ــن  ــای »نح ــد و معن ــد می‌بین ــر خداون ــود را در محض ــتی خ ــود، براس ــر می‌ش قوی‌ت
أقــرب الیــه مــن حبــل الوریــد« )ق: 16( را بالعیــان لمــس مــی کنــد. )حســین زاده، 1380ش: 

)184
و افلاطــونك ــه رئيــس اشــراقيين اســت م‏ىگويــد: »اثبــات وجــود بــار ىباســتدلال 
ميســر نيســت، بــهك شــف و شــهود اســت؛ همچنانكــه وجــود خورشــيد را جــز بــه 
مشــاهده نتــوان مدلــلك ــردك ــه آفتــاب آمــد دليــل آفتــاب«. )محمــدی، 1378ش: 65(
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الف( برهان فطرت
توجّــه بــه مــاورا ىطبيعــت و ايمــان بــه مبــدأ، از گرايش‏هــا ىفطــر ىآدمــ ىاســت 
و از درون او مايــه و پايــه م‏ىگيــرد. روان شناســان، چهــار گرايــش عالــ ىرا در وجــود 
ــر و  ــه خي ــش ب ــى؛ 3. گراي ــى؛ 2. زيبا‏ىيخواه ــناخته‏اند: 1. حقيقت‏جوي ــ ىبازش آدم

فضيلــت؛ 4. عشــق و پرستش.)پژوهشــکده تحقیقــات اســامی، 1386ش: 361(
« از آني اد مك‏ىنــد)روم:  گرايــش اخيــر، همــان اســتك ه قرآن بــا عنــوان »فطــرت اللَّ
30( و بــركي تاپرســتى- بــه عنــوان آييــن فطــر ىانســان- اشــاره می‌کنــد.ك اوش‏هــا ى
ــ ىنيــز گواهــ ىم‏ىدهنــدك ــه ايــن گرايــش در همــه انســان‏ها وجــود دارد. )ر.  بيرون

ک: الالهيــات، ج1: 11؛ ســير حكمــت در اروپــا، ج3: 321(
يــ كتمايــل ايــن گونــه در وجــودش هســتك ــه او را مك‏ىشــد. رو ىايــن حســاب 
پــس در دل انســان نــه در مغــز انســان، درك انــون تمايــات و احساســات انســان، پايــه 
خداشناســ ىهســت، از بــاب اينكــه در اينجــاي ــ كتمايلــ ىبــه ســو ىخــدا هســت. 

)مطهــری، 1368ش، ج‏4: 43(
قــرآن از توحيــد فطــر ىفــراواني ــاد مك‏ىنــد،)ر. ک:  زخــرف: 87و 9؛ عنكبــوت: 
ــر ى ــور فط ــى، از ام ــه خداشناس ــتك  ــبب اس ــدان س ــن ب ــون: 89- 84( اي 61؛ مؤمن

انســان اســت و بديهــ ىو ضــرور ىاســت و نيازمنــد اســتدلال نيســت.

ب( دلايل خداشناسى فطرى:
دلايــل و شــواهد فراوانــ ىدر دســت‏اندك ــه گواهــ ىم‏ىدهنــد خداشناســ ىاز امــور 

ــت: فطر ىاس
1. واقعيتّ‏ها ىتاريخى:

در تاريــخ و جامعه‏شناســى، ثابــت شــده اســتك ــه همــه جوامــع انســان ىهمــواره 
بــه نوعــ ىديــن پايبنــد بوده‏انــد. )ر. ک: تاريــخ تمــدن، ويــل دورانــت، ج1: 89- 87(

2. شواهد باستان‏شناسى:
از انســان‏ها ىروزگاران بســيارك هــن، آثــار ىبــر جــا ىمانــده اســتك ــه حكايــت 
از اعتقــاد آنــان بــه خــدا و اصــل معــاد دارد. ماننــد: دفــن لــوازم شــخص ىو زندگــ ى
و ســفر همــراه مــردگان، موميايــك ىــردن مــردگان. )پژوهشــکده تحقیقــات اســامی، 

1386ش: 363(
3. مطالعات وك شفياّت روان‏شناختى.

4. ناكامــ ىتبليغــات ضــدّ دينــى: بــا اينكــه در دوره‏هايــ ىاز تاريــخ زندگــ ىانســان، 
برخــك ىوشــيده‏اند عليــه ديــن تبليــغك ننــد و گرايــش بــه ديــن و دينــدار ىرا از جــان 
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ــه اســت. ناكامــ ىتبليغــات  ــه خاموشــ ىنرفت ــد، فــروغ ديــن هيــچ‏گاه ب انســان بزداين
شــديد جهــان غــرب عليــه ديــن در قــرون ميانــه، از شــواهد ايــن مدّعــا اســت. )ر. ک: 

فطــرت، مطهــرى: 153(
5. شواهد شخصى:

انســان‏ها، هنــگام مواجهــه بــا ســخت‏ىها و خطرهــا و تــرس و هــراس، آن گاهك ــه 
از اســباب ظاهــر ىاميــد مكَ‏ىننـَـد، نيرويــ ىدر وجودشــان جــان م‏ىگيــرد و بــهك ســ ى
توجــه مك‏ىننــدك ــه مبــدأ همــه چيــز اســت، ايــن نشــان م‏ىدهــدك ــه انســان بــه گونــه 

فطــر ىخداجــو و خداشــناس اســت. )ر.ك : تفســير الميــزان، ج 12: 289(
6. گواه ىدانشمندان:

بســيار ىاز دانشــمندان جهــان معترف‏انــدك ــه خداشناســ ىاز درون آدم ىجوشــيدن 
ــول  ــى، دل اســت و قب ــ ىمذهب ــزد: »سرچشــمه زندگ ــر م‏ىخي ــان ب ــرد و از نه م‏ىگي
هــم داريــمك ــه فرمولهــا و دســتورالعملها ىفلســفى، ماننــد مطلــب ترجمــه شــده‏ا ى
اســتك ــه متــن اصلــ ىآن، بــه زبــان ديگــر ىاســت«. )ر. ک: ســير حكمــت در اروپــا، 

ج2: 14 و ج3: 321(

ج( راه فطرت در کلام عرفا
عرفــا در ایــن زمینــه بســیار ســخن گفتــه انــد و عشــق الوهــی را در فطــرت همــه 
ــاهُ« )اســراء:  لَّ تَعْبُــدُوا إِلَّ إِيَّ

َ
ــكَ أ انســانها موجــود م‏ىداننــد. حتــ ىراجــع بــه آيــه »وَ قَضــ‏ى رَبُّ

ــا  ــد. عرف ــتش نكني ــز ىرا پرس ــچ چي ــز او هي ــه ج ــدك  ــرده ان ــمك  ــدا، حك 23(  خ
حرفــ ىگفته‏انــدك ــه داد و قــال فقهــا را بلنــدك رده‏انــد؛ گفته‏انــد ايــن »قضــا« قضــا ى
تكوينــ ىاســت و اجتناب‏ناپذيــر اســت:ي عنــ ىبــرا ىبشــر امــكان نــدارد غيرخــدا را 
ــم  ــت ه ــد بت‏پرس ــت؟ م‏ىگوي ــت چيس ــس بت‏پرس ــم پ ــد. م‏ىگويي ــتشك ن پرس
خــدا را پرســتش مك‏ىنــد ولــ ىخــودش نم‏ىدانــد؛ طبيعتــش او را بــه دنبــال خــدا راه 

ــ ىاشــتباه در تطبيــق مك‏ىنــد. )مطهــری، 1368، ج‏4: 42( انداختــه اســت، ول
مسلمان گر بدانستك ىه بت چيستي             قينك ردك ىه دين در بت‏پرست ىاست‏

۴. روش دانشمندان
بــه اعتــراف دانشــمندان نامــ ىجهــان، معلومــات بشــر در قبــال مجهولاتــش بســان 
قطــره در برابــر اقيانوســها ىبك‏ىرانــه اســت؛ انشــتين می‌گویــد: »معلومــات مــن ماننــد 

ايــن چنــد پلــه نردبــان اســت«.
هرشل درك تاب پنجگام می‌گوید:

هــر انــدازه دائــره علــم وســيعتر م‏ىگــردد، براهيــن دندان‏شــكن و قويتــر ‏ىبــرا ى
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وجــود خداونــد ازلــ ىو ابــد ىبدســت م‏ىآيــد و در واقــع علمــا ىزمين‏شــناس، 
رياضــ‏ىدان، دانشــمندان فلكــى، طبيع‏ىدان‏هــا دســت بدســت هــم داده‏انــد تــاك اخ 

علــمي عنــك ىاخ عظمــت خــدا را محكــم برپــا ســازند.

برهان نظم
ــد: در هــر مؤسســه، مجتمــع وك شــور ىو ...ك ــه نظــام و  عقــل و منطــق م‏ىگوي
تشــيكلات باشــد، ناظمــ ىدانــا و توانــا هــم هســت و محــال اســتك ــه ايــن مجموعــه 
مــوزون و متعــادل تصادفــ ىباشــد، قــرآن می‌فرمایــد: »قُــلْ لَــوْ كانَ الْبَحْــرُ مِــداداً لِكَلِمــاتِ 
ــي«ك ــه در ايــن مجموعــه احتمــال تصــادف اصلا  نْ تَنْفَــدَ كَلِمــاتُ رَبِّ

َ
ــي لَنَفِــدَ الْبَحْــرُ قَبْــلَ أ رَبِّ

معقــول نيســت. )همــان: 67(
ــ ى ــت- از هماهنگ ــ ىاس ــا ىخداشناس ــن برهان‏ه ــه از مهم‏تري ــان-ك  ــن بره اي
اجــزا ىجهــان آفرينــش بهــره م‏ىبــرد و از ايــن گــذر، وجــود ناظــمي ــا خدا ىســبحان 

ــد. برهــان نظــم دو مقدّمــه دارد: را اثبــات مك‏ىن
در مقدّمــه نخســت )صغــرا( مســائل دقيــق علــوم تجربــ ىو طبيعــ ىرا برم‏ىرســد 
و از مشــاهدات عينــ ىجهــان طبيعــت ســود م‏ىبــرد و بــه نظــام شــگرف و شــگفت 

ــر جهــان م‏ىرســد. حاكــم ب
 مقدّمــه دوم )كبــرا( بــه ايــن م‏ىپــردازدك ــه وجــود نظــم و هماهنگــ ىدر جهــان 
ــر اســت. )پژوهشــکده  ــم امكان‏پذي ــادر و عال ــل، ق ــدأ عاق ــ كمب ــتي  ــا دخال ــا ب تنه
تحقیقــات اســامی، 1386ش: 157؛ ر. ک: شــرح تجريــد: 284؛ پيــام قــرآن، ج2: 55( 
ــه نظــم و  ــ ىپرشــمار ب ــژه دارد و در آيات ــ ىوي ــن برهــان عنايت ــز بدي ــم ني ــرآنك ري ق
ــق  ــم، ناظــم و خال ــه ضــرورت وجــود عال ــه و ب ــان پرداخت ــه جه انســجام خردمندان
ــره:  ــران: 190؛ بق ــت: 53؛ آل عم ــس: 6؛ فصّل ــرده اســت. )ر. ک:ي ون ــاره ک ــه اش يگان

ــات: 20 و 21( 164؛ الذّاري
برهــان نظــم پيشــينه‏ا ىبلنــد در ذهــن انســان دارد. امــام صــادقg  نيــز در حديث 
ــه »اثبــات وجــود خــدا«  مشــهور »توحيــد مفضّــل« از ايــن برهــان ســخن گفتــه و ب

پرداختــه اســت. )مجلســى، 1403 ق، ج3: 57(

5. روش قرآن و سنت
ــا  ــرا آنه ــن b اســت؛ زي ــات معصومي ــرآن و رواي ــارف الهــ ىق ــ ىمع ــد اصل كلي
ــا عرضــه  ــه آنه ــ ىاســتك  ــن راه راه ــد و مطمئن‏تري ــان جهانن ــن خداشناس بزرگتري
ــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَ الْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَ  مك‏ىننــد و آنهــا نيــز بــه قــول قــرآن: »ادْعُ إِلــ‏ى سَــبِيلِ رَبِّ
حْسَــنُ« )النحّــل: 125( و بقــول نبــ ىاكــرمk : »نحــن معاشــر الانبيــاء 

َ
تِــي هِــيَ أ جادِلْهُــمْ بِالَّ
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امرنــا ان نكلــم النــاس علــى قــدر عقولهــم«، بــرا ىتمــام انســانها در تمــام مراحــل ســخن 
گفتــه و معــارف الهــ ىرا منتشــر ســاخته‏اند. در حقيقــت بايــد گفــت: طريــقك تــاب و 
ســنت جامــع همــه طــرق گذشــته و مــا زاد بــر آنهــا اســت وك مــالات آنهــا را دارا و از 

نقائــص آنهــا مبــرّا اســت.

الف( قرآن
از ايــن روك ــه قــرآنك ريــم، وحــ ىمؤيّــد »برهــان« اســت، در جــا ىجــا ىخــود 
ــ‏ى،  ــو ىعامل ــد: )عل ــب مك‏ىن ــود، ترغي ــل خ ــ ىدر مقاب ــا ىبرهان ــه نظريه‏ه ــر ارائ ب
1381ش: 29( »قُــلْ هاتُــوا بُرْهانَكُــمْ إِنْ كُنْتُــمْ صادِقِينَ«،)بقــره: 111( چــه منطــق قــرآن، منطق 
نْ يُهْدى«، 

َ
ي إِلَّ أ ــنْ لا يَهِــدِّ مَّ

َ
بَــعَ أ نْ يُتَّ

َ
حَــقُّ أ

َ
 فَمَــنْ يَهْــدِي إِلَــى الْحَــقِّ أ

َ
برهــان و حقيقــت اســت: »أ

ــنَّ لا  )يونــس: 35( ‏لــذا گمــان و ظــنّ، مــورد نظــر قانونگــذار قرآنــ ىنم‏ىباشــد، »إِنَّ الظَّ
يُغْنِــي مِــنَ الْحَــقِّ شَــيْئاً«. )نجــم: 28؛ ر. ک:ي ونــس: 66 و انعــام: 116، 148(

در ایــن مجــال بــه بیــان چنــد مــورد از براهیــن و ارائــه مثــال می‌پردازیــم: )علــو ى
عاملــ‏ى، 1381ش: 30(

1. بيــان »احديــت« و »واحديــت« خداونــد از طريــق ثبوتــك ىــه در سراســر ســوره 
توحيــد بــه چشــم م‏ىخــورد، تحليــل مرتبــه احديــت در ايــن ســوره گويــا ىقاعــده 
»صــرف الوجــود لا شــ‏ىء و لاي تكــرّر« م‏ىباشــدك ــه بــا نگــرش بــه حقيقــت وجــود 

در سراســر موجــودات، بيانگــر اثبــات واجــب و ثبــوت توحيــد اســت.
ــهُ لا إِلــهَ إِلَّ هُــوَ «.  نَّ

َ
ــهُ أ 2. »برهــان صدّيقيــن«، از طريــق تحليــل ثبوتــ ىآن: »شَــهِدَ اللَّ

)آل عمران: 18(
مْ هُــمُ الْخالِقُونَ«. 

َ
مْ خُلِقُوا مِــنْ غَيْــرِ شَــيْ‏ءٍ أ

َ
3. اثبــات واجــب از طريــق »برهــان امــكان«: »أ

)35 )طور: 
4. اثبــات توحيــد از طريــق تدبيــر خلــق و »برهــان خلــف«: »... إِذاً لَذَهَــبَ كُلُّ إِلــهٍ بِمــا 

خَلَــقَ وَ لَعَــا بَعْضُهُمْ عَلــ‏ى بَعْــض«. )مؤمنون: 91(
ــدَتا«.  ــهُ لَفَسَ ــةٌ إِلَّ اللَّ ــوْ كانَ فِيهِمــا آلِهَ ــع«: »لَ ــق »برهــان تمان ــد از طري ــات توحي 5. اثب

ــاء: 22( )انبي
ــد:  ــد و م‏ىفرماي ــتدلال مك‏ىن ــد اس ــود خداون ــر وج ــرت ب ــ ىاز راه فط 6. گاه
ــاسِ  كْثَــرَ النَّ

َ
ــمُ وَ لكِــنَّ أ يــنُ الْقَيِّ ــهِ ذلِــكَ الدِّ ــاسَ عَلَيْهــا لا تَبْدِيــلَ لِخَلْــقِ اللَّ تِــي فَطَــرَ النَّ ــهِ الَّ »فِطْــرَتَ اللَّ

ــونَ «. )روم: 30( لا يَعْلَمُ
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ب( سنت
ايــن شــيوه پســنديده بــا ســنت رســول اكــرمk تأييــد و تأيكــد گشــت، آن چنــان 
كــه حضرتــش در طــول احتجاجــات گوناگــون خــود بــا اهــلك تــاب و انديشــمندان 
زمــان، بــه جــا ىجواب‏هــا ىجدلــى، بــا القــا ىقضايــاك ىلّــ ىبــه پاســخ ايــن گــروه 

همّــت ورزيدنــد، از ايــن نمونــه اســت:
اتــى رســول اللّــه k يهــودى يقــال لــه: ســبخت، فقــال لــه: يــا محمّــد جئــت اســألك عــن ربّك، 
فــان اجبتنــى عمــا اســألك عنــه اتبعتــك و الّ رجعــت؛ فقــال لــه: ســل عمّــا شــئت! فقــال: أيــن 
ربّــك؟ فقــال k هــو فــى كلّ مــكان، و ليــس هــو فــى شــ‏ىء مــن المــكان بمحــدود. فقــال: 
فكيــف هــو؟ قــالk: يكــف اصــف ربــى بالكيــف، و الكيــف مخلــوق اللّــه، واللّــه لا يوصــف 

بخلقــه. )صــدوق، 1398ق: 310(
هميــن شــيوه پســنديده توسّــط امامــان معصــوم b پــ ىگرفتــه شــد، آن چنــانك ــه 

حضــرت علــیg  بــه عنــوانكي ــ ىاز پيشــوايان حكمــت الهــ ىمحســوب گرديــد.1
به چند مورد از کلام معصومینb برای نمونه اشاره می کنم:

1. الحمــد للّــه الــدال علــى وجــوده بخلقــه، و بمحــدث خلقــه علــى ازليتــه، و باشــتباههم على أن 
لا نســبة لــه. لا تســتلمه المشــاعر و لا تحجبــه الســواتر؛ لافتــراق الصانــع و المصنــوع و الحــادّ و 
المحــدود و الــربّ و المربــوب. الاحــد بــا تأويــل عــدد، و الخالــق لا بمعنــى حركــة و نصــب ... 
مــن وصفــه فقــد حــدّه و مــن حــدّه فقــد عــدّه و مــن حــدّه فقــد ابطــل ازلــه. )نهــج البلاغــه: 

خطبــه 150(
2. و فــى التوحيــد و تفســير الامــام g  قــال رجــل للصــادق )عليــه الســام( يــا بــن رســول اللّه: 
دلنــى علــى اللّــه مــا هــو؟ فقــد اكثــر علــى المجادلــون و حيرونــى فقــال يــا عبــد اللّــه هــل ركبــت 
ســفينة قــط قــال بلــى قــال فهــل كســرت بــك حيــث لا ســفينة تنجيــك و لا ســباحة تغنيــك؟ 
قــال بلــى قــال فهــل تعلــق قلبــك هنــاك ان شــيئا مــن الاشــياء و قــادر علــى ان يخلصــك مــن 
ورطتــك؟ قــال بلــى قــال g  فــذاك الشــي‏ء هــو اللّــه القــادر علــى الانجــاء حيــن لا منجــى و 

علــى الاغاثــة حيــن لا مغيــث. )فیــض، 1406ق، ج 1: 50؛ صــدوق، 1398ق: 231(
امام حسينg  در قسمت ىاز دعا ىعرفه مىفرماید:  	.3

يكــف يســتدل عليــك بمــا هــو فــى وجــوده مفتقــر اليــك أ يكــون لغيــرك مــن الظهــور ما ليــس لك 
حتــى يكــون هــو المظهــر لــك؟ متــى غبــت حتــى تحتــاج الــى دليــل يــدل عليــك؟ و متــى بعدت 
ــزال عليهــا رقيبــا و  ــار هــى التــى توصــل اليــك؟ عميــت عيــن لا تــراك و لا ت حتــى تكــون الآث
 ابــن ابــى الحديــد در شــرح نهــج البلاغــة: ج 6: 371 خطبــه 86 مــی گويــد:» امــا الحكمــة، البحــث فــى الامــور الالهيــة، فلــم  1
يكــن مــن فــنّ أحــد مــن العــرب و لا نقــل فــى جهــاز اكابرهــم و اصاغرهــم شــ‏ىء مــن ذلــك اصــا، و اوّل مــن خــاض فيــه مــن 
العــرب علــىّ )عليــه الســام( و لهــذا تجــد المباحــث الدقيقــة فــى التوحيــد و العــدل مبثوتــة عنــه فى فــرش كلامــه و خطبــه، و لا 

تجــد فــى كلام احــد مــن الصحابــة و التابعيــن كلمــة واحــدة مــن ذلــك«. )ر. ک: مــا هــو علــم الــكلام: 103- 104(
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خســرت صفقــة عبــد لــم تجعــل لــه مــن حبــك نصيبــا. )فيــضك اشــانى، 1406ق، ج‏1: 488(
بــار ىانســان ايــن بهتريــن موجــود خلقــت م‏ىتوانــد تــا ب‏ىنهايــت پيــش بتــازد و 

بــه جائــ ىرســدك ــه بقــول رســول الّلk: »ابيــت عنــد ربــى يطعمنــى و يســقينى«.

نتیجه
ــاری  ــود ب ــات وج ــرای »اثب ــتدلالی ب ــه اس ــه جنب ــی ک ــی روش‌های ــس از بررس پ

ــم: ــاره می‌کنی ــا اش ــه آنه ــل ب ــه در ذی ــیدیم ک ــی رس ــه نتایج ــت، ب ــی« داش تعال
1. اغلــب براهینــی کــه مــورد اعتــراض و شــبهه واقــع شــده، از صــورت یــا تقریری 
تــام و صحیــح برخــوردار نیســت؛ برخــی از آنهــا نظیــر »برهــان وجــودی«، یــا »برهــان 
اخلاقــی« معیــب و فاســد هســتند، بعضــی دیگــر ماننــد: »برهان حرکــت« یا »حــدوث«، 

در صورتــی کــه بــه گونــه ای خالــی از عیــب عرضــه شــوند هــم ناقص هســتند.
2. هــر چنــد کــه متقن‌تریــن راه بــرای شــناخت خداونــد متعــال راه قلــب اســت که 
انســان بــا شــهود علــم حضــوری بــه معرفــت حــق، بــه انــدازه ســعه وجــودی خــود، 
ــم حضــوری  ــت و عل ــر اســت چــون معرف ــن شــناخت خطاناپذی ــل می‌شــود. ای نای
اســت کــه در آن عالــم معلــوم را بــی واســطه مــی یابــد، امــا در بــه روش عقلــی هــم 

تأکیــد شــده اســت.
3. از ديــدگاه اســام و قــرآن ايمــان و بــاور قلبــ ىو فكــر ىخــوب اســت امّــاي قيــن 
وي افتــن بالاتــر از آنســت و توصيــه اســام اينســتك ــه بقــدر ىبايــد در ايــن راه رفــت 

ــا خــدا ىراي افت. ت
4. بــرای »اثبــات وجــود خداونــد«، طــرق متعــددی وجــود دارد، امــا در حقيقــت 
بايــد گفــت: طريــقك تــاب و ســنت جامــع همــه ایــن طــرق اســت و مــا زاد بــر آنهــا 

اســت وك مــالات آنهــا را دارا و از نقائــص آنهــا مبــرّا اســت.
5. بهتریــن تقریــر از برهــان صدیقیــن و یــا بــه عبارتــی بهترین برهــان بــرای »اثبات 
وجــود خداونــد« را علامــه طباطبایــی بیــان فرمودنــد، بــه دلیــل اینکــه : بــه هیــچ مقدمه 

ای وابســته و نیازمنــد نیســت و نتیجــه آن بدیهــی بــودن اصــل وجــود واجب اســت.
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التعددية الدينية في ظل المدارس الصوفية الروحية الحديثة 
محمد رضا ناصري

الخلاصة 
ــر  ــع التفكي ــل م ــي التقاب ــة - ف ــد الحداث ــا بع ــر - م ــرف التفكيرالمعاص ــأة: يعت النش
الحديــث بــدور الــروح الاساســي في تعريــف الماهيــة، و يعــارض انفصــام الحياة البشــرية 
الــى عامــة و خاصــة و الــى علمانيــة و دينيــة و ينقدهــا. إن الاحســاس بالفــراغ والضيــاع 
ــروب و  ــبب ازدادت الح ــذا الس ــر، و له ــا الحاض ــاكل عصرن ــم مش ــن أه ــة م و اللاهدفي
ازداد القتــل و الانتحــار يومــا بعــد يــوم ، و نتائــج الدراســات تــدل علــى أنّ هــذه العوامــل 
هــي التــي تســببت فــي ظهــور هــذه المعتقــدات و المــدارس الحديثــة و التعدديــة الدينيــة 

الحديثــة.

ــة  ــث ، الروحي ــوف الحدي ــة ، التص ــة الديني ــة ، التعددي ــات: التعددي ــاح الكلم مفت
ــة.  ــة الروحي ــاء الهوي ــة ، بن ــة الديني ــاء الهوي ــة ، بن الحديث
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نظرة على الغلو و رد على الغلاة
راضية ناطقي

الخلاصة 
يعتبــر الغلــو تيــار انحرافــي عــن الديــن و التديــن ، و منــذ القــدم كان الغــاة يعرفــون 

بمعضلــة و ظاهــرة مرفوضــة فــي  الثقافــة الاســامية لــدى المســلمين. 
ان الغلــو فــي اللغــة يعنــي الزيــادة و التطــرف الخــارج عــن الحــد، و الغــاة هــم الذيــن 
كانــوا ينســبون الــى الامــام علــي و ذريتــه عليهــم الســام نســبة الربوبيــة ، نتيجــة للجهــل 
و الحــب المفــرط لعــوام الشــيعة تجــاه الائمــة المعصوميــن b . و حــب الجــاه و المــال 
مــن قبــل قــادة الغــاة هــي مــن أهــم عوامــل نشــأة الغلــو و الغــاة علــى مــرّ التاريــخ . و 
اســتنادا الــى الآيــات و الروايــات و مواقــف اهــل البيــت )ع( مــن الغــاة ، و كذلــك مخالفة 
الكثيــر مــن العلمــاء و المتكلميــن مــن الشــيعة الاماميــة مــع الغــاة و مواجهتهــم يثبت لنا 
عــدم جــواز هــذا الاتجــاه و بطــان هــذا الاعتقــاد . و علــى ســبيل المثــال جــاء فــي زيارة 
الجامعــة الكبيــرة الكثيــر مــن فضائــل أهــل البيــت b ولكــن لانــرى فيهــا أيّ عبــارات 
أو الفــاظ  تــدل علــى الغلــو. و فــي الختــام ســنرد علــى آراء بعــض العلمــاء الكــرام الذيــن 
ينزلــون قيمــة أهــل البيــت الــى مســتوى العلمــاء الاتقيــاء، و ســنتطرق على هــذا القــول بأنّ 
.b الشــيعة الاماميــة تنســب الصفــات الخارقــة  أو مــا فــوق البشــر الــى أئمــة اهل البيــت

مفتاح الكلمات: الغلو، الغلاة، أهل البيت b، الشيعة.
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الوهابية و محو الآثار الاسلامية
سیدجعفرحسینی 

الخلاصة 
وضعــت الأســس الفكريــة للحركــة الوهابيــة بواســطة ابــن تيميــة و قوّمــت بيــد محمد 
ــن  ــاز الام ــا جه ــة و خصوص ــرات الغربي ــزة المخاب ــاعدة أجه ــاب و بمس ــن عبدالوه ب
البريطانــي، لانّ المســتعمرين كانــوا بصــدد ايجــاد حــروب داخلية بيــن المســلمين، و لهذا 
فقــد اســتعانوا بالخــط الوهابــي و التكفيــري  ليحققــوا اهدافهــم . و البحــث المعــروض 
امامكــم ســيتناول هــذا الموضــوع ، ففــي البدايــة ســنتطرق الــى امــام  الوهابيــة و آل ســعود 
ــمّ فــي الفصليــن  و ارتباطهمــا ببعضهمــا البعــض و نذكــر قليــا مــن جناياتهــم و مــن ث
التالييــن سنســلط الضــوء علــى  هــذا الموضــوع بــأنّ الوهابيــة هــم آلــة بيــد الغــرب ، حيث 
بمحوهــم و خرابهــم لكثيــر مــن الآثــار الاســامية لحقــوا دمــارا كبيــرا بالعالــم الاســامي، 
و فــي الوقــت الراهــن يســيرون ضمــن خارطــة تؤمّــن مصالــح الكيــان الصهيونــي و العالــم 

الغربــي.

مفتــاح الكلمــات: الســلفية، التكفيريــة، محمــد بــن عبدالوهــاب، آل ســعود، الآثــار 
الثقافيــة و التاريخيــة، الاســتعمار.
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أسباب ميول الناس الى بعض المستحبّات
حسین جعفری

الخلاصة 
نحــاول فــي هــذا المقــال تســليط الضــوء على ظاهــرة ميــول بعض النــاس الــى العمل 
بالمســتحبّات و تــرك الواجبــات، و لــو أنّ الاســام أكــد في كثير مــن الموارد علــى الاعمال 
المســتحبة، و لكــن فــي بعــض الاحيــان يــؤدي الاعتناء بالمســتحبات الــى تــرك الواجبات 
كــي يلافوتهــم ذلــك العمــل المســتحب ، فهنــا تــرى العمــل بالأعمال التــي يكــون ظاهرها 
دينيــا فقــط ، و لكــن بالحقيقــة هــي تخالــف الشــريعة و النــص و تضــم فــي اصلهــا صــورا 
مــن الريــاء و الاســراف و البــذخ، فــي حيــن أن كثيــرا مــن الباحثيــن فــي المجــال الدينــي 
والدعــاة لــم يأخــذوا هــذه الظاهــرة بنظــر الاعتبــار بشــكل جــدي و مطلــوب. و قــد تنــاول 
الباحــث فــي هــذا المقــال أمــورا كمعرفــة مفهــوم الواجــب، و الفــرق بيــن الواجــب و اللازم 
، و مفهــوم المســتحب ، و اقســام المســتحب فــي الاســام، و اقســام الواجــب، و أهميــة 
ــی بعــض النــاس عــن الواجبــات و  الواجــب و المســتحب فــي الاســام، و أســباب تخلّ
الاهتمــام بالمســتحبّات، و حــاول التريكــز علــى ظاهــرة الميول الــى بعض المســتحبات، و 

تعريفهــا كمعضلــة اجتماعيــة اساســية تهــدد المجتمات الاســامية.

مفتاح الكلمات: الاسلام، الناس، الاعتناء، الميول، الواجبات، المستحبات.
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دراسة حول اعادة المعدوم من منظار اللاهوتيين والفلاسفة المسلمين
علی ضیایی

خلاصة البحث
بني هذا البحث على أساس الأسئلة التالية :

ما ذا يعني لفظ الاعادة ؟
ما معنى اعادة المعدوم ؟

من الذين قالوا بحصول اعادة المعدوم و لأي سبب ؟
من الذين قالوا باستحالة اعادة المعدوم و ما هي حججهم ؟

يكف يعالج موضوع المعاد بعد الاطلاع على مفهوم اعادة المعدوم ؟
ســنتطرق فــي هــذا البحــث علــى مفهــوم اعــادة المعــدوم مــن منظــار اللاهوتييــن و 
الفلاســفة، و علــى الأمــور التــي تتعلــق بحصــول اعــادة المعــدوم مــن المعــاد الجســماني 

عنــد اللاهوتييــن.
حاولنــا فــي هــذا البحــث أن نجيــب علــى الأســئلة المطروحــة فــي خلاصــة البحــث و 

أن نبيــن لكــم وجهــة نظرنــا مــن خــال دراســتنا للموضــوع اعــاه.

مفتــاح الكلمــات: الاعــادة المعــدوم، الاعــادة، المعــاد الجســماني، تكــرر 
الوجود،الوجــود.
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تحقق البراهين على وجود الله
علیرضا عبداللهی سیستانی

إنّ أهميــة و مفهــوم كل علــم مرهــون بموضوعــه، و بنــاءا علــى هــذا المــاك الكلّــي 
فــانّ أعظــم علــم هو علــم التوحيــد، لــذا معرفة الحقيقــة الأبديــة تعــدّ مقدمــه ضرورية لأي 
عمــل أو انجــاز. و طــرق و ســبل الوصــول الــى هــذه المعرفــة هــي بعــدد أنفــس الخلائــق 
و الكائنــات، و مــن وجهــة نظــر القــرآن الكريــم و الســنّة علــى الرغــم  مــن أن ايلامــان و 
التصديــق القلبــي و الفكــري ممــدوح و جيــد، ولكــن اليقيــن و الاطمئنــان القلبــي يقــع في 
مرتبــة اعلــى، وهنــا تتطلــب الحاجــة إقامــة براهيــن تثبــت وجــود الــرب لتقتنــع النفــس 
البشــرية. و هــذا البحــث ســيناقش البراهيــن المرتبطــة بالــذات الالهيــة معتمــدا  الطــرق 
الاســتدلالية فيــه، كبراهيــن الحــدوث، و برهــان الوجــوب والامــكان، و برهــان الصديقيــن 
ــي  ــة الطباطبائ ــر العلام ــو تقري ــان ه ــل بره ــأن أفض ــول ب ــا الق ــم، و يمكنن ــان النظ و بره
الــذي يجمــع بيــن الكتــاب و الســنه و يزيــد عنهمــا و عــاوة علــى هــذا يضــم بحثــه كافــة 

ايجابيــات و فضائــل براهيــن الكتــاب و الســنة دون نقــل ســلبياتهما.  

ــفة،  ــرب، الفلاس ــود ال ــه، وج ــود الل ــات، وج ــن، الاثب ــات: البراهي ــاح الكلم مفت
ــل. ــون، الدلي اللاهوتي
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Check proofs for the existence of God*
Alireza Abdollahi**

Abstract
The greatness and superiority of any knowledge is based on great-

ness of its subject. According to this general criteria, "monotheism" is 
the most valuable knowledge. Therefore, knowledge as to the eternal 
reality is the beginning of any action and movement. The paths to this 
knowledge are as many as the number of the creatures. From the view-
point of Islam and the Qur'an, although the faith of heart and mind 
is good, but certainty and finding is better. Therefore, we should use 
arguments for proving the existence of God that are convincing for the 
spirit of mankind.

The present paper has studied the arguments proving the existence 
of Allah, emphasizing on the methods that have reasoning aspects, 
among which are the proofs of creation, necessity and possibility, the 
veracious and discipline. It can be said that Allamah Tabataba'ee's pre-
sentation is the best proof, and the method of the Qur'an and Sunnah is 
the most comprehensive one, since it has the advantages of all the other 
methods and is free of their defects.

Key words: arguments, proof, God's existence, philosophers, theo-
logians, reason. 
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The study of Restoration of Non from perspective of 
the Islamic theologians and philosophers*

Ali Ziya'ee**

Abstract
The present paper is based on the following questions:
What is the meaning of "Restoration"?
What is "Restoration of Non"?
Who have seen Restoration of Non, possible? And why? 
Who have seen it impossible? And why?
After knowing the meaning of Restoration of Non, how can we 

solve the issue of resurrection?
Two ideas of the theologians and philosophers about Restoration of 

Non and the issues that the theologians have propounded about Res-
toration of Non in physical resurrection are studied in the paper. The 
paper has tried to answer the above mentioned questions and explain 
what it has concluded from the study.

Key words: Restoration, Non, Restoration of Non, resurrection, 
physical resurrection, repetition of existence, existence.
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The causes of people's tendency to some of the Recom-
mended*

Hussain J'afari**

Abstract
The present paper studies and critiques the tendency of people to 

some recommended and getting away from the obligatory. Although 
the recommended edicts are important in Islam and there are many 
results and awards promised for them, but sometimes a recommended 
edict becomes so important for some people that replaces the obligato-
ry ones. Furthermore, some so called religious practices are done with 
profusion, extravagance and luxuriousness contrary to the commands 
of Allah and the prophet, while many of the religious researchers and 
preachers do not pay attention to this kind of issue as they should. 

The present paper has studied the definition of obligatory (Wajib), 
the difference between obligatory and necessary, the definition of rec-
ommended (Mustahab), the types of obligatory, the importance of 
obligatory and recommended edicts in Islam and the causes of people's 
tendency to some of the Recommended edicts and getting away from 
the obligatory ones, and has propounded the issue as a fundamental 
problem in the Islamic societies.

Key words: Islam, people, tendency, the obligatory, the recom-
mended. 
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** Researcher (student) Jurisorudence And Islamic Wisdom
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Wahhabism and destruction of the Islamic monuments*
Sayed J'afar Hussaini**

Abstract
The bases of Wahhabism thought was established by Ibn Taymiah 

and fortified by Muhammad Ibn Abdul Wahhab and intelligence ser-
vices of the colonialists especially the Britain, since the colonialists 
were seeking to create internal conflicts in the Islamic world and to 
achieve this aim, employed Wahhabism and the Takfirists. The present 
paper studies this problem. At first, the identity of the leader of Wahha-
bism, Al Saud and their connection and some of the crimes they have 
committed are studied. Then the last two sections discuss Wahhabism 
as a tool in the hands of colonialism which has inflicted many damages 
to the Islamic world by destroying the Islamic monuments and now 
works for the interests of Israel and the west.

Key words: Salafi, Takfir, Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Al 
Saud, colonialism, cultural and historic monuments.    
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A look at exaggeration and a critique of the exaggera-
tors*

Razyah Nateqi**

Abstract
Exaggeration is a deviation in religion and religiousness and the ex-

aggerators has always been known as a dilemma in the Islamic culture. 
Exaggeration means going beyond the due measures, and the ex-

aggerators are those who believe Imam Ali and the other Imams are 
gods. The ignorance and inordinate love by some naive Shi'as and de-
sire of some leaders of the exaggerators to reaching wealth and power 
are among the motives of the exaggerators.

By reference to the verses and the Hadiths and the positions taken 
by Ahl Al – Bait and also opposition of the Shi'a theologians and schol-
ars to the exaggerators, the falseness of the belief can be proved. The 
great comprehensive Ziarat is full of the excellences of the Imams but 
no exaggeration is included in it.

At the end, the idea of those who have reduced the position of the 
Imams to the pious Ulama and claimed that Shi'as attribute ultra-hu-
man characteristics to their Imams is critiqued.

Key words: exaggeration, exaggerators, Ahl Al-Bait, Shi'a.  
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Religious pluralism in the mirror of the new spiritual 
theosophies*

Muhammad Reza Naser Zadeh **

Abstract
The postmodern reaction against the modern thinking recognizes 

the fundamental role of spirituality in definition of identity and chal-
lenges the division of the people's life to private and public field or 
secular and holy. Futility, confusion and aimlessness are among the 
crises of the present time, and therefore, the wars, murder and suicide 
are spreading. The findings of the present research show that the above 
mentioned phenomena are the main factors of emergence of the new 
theosophies and the issue of religious pluralism.

Key words: pluralism, religious pluralism, new theosophies, new 
spirituality, religious identification, spiritual identification.
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